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دهندةكند كه ارائه ، نتيجة مطالعاتي را منتشر ميشناسيهاي نقد ادبي و سبكنامة پژوهشفصل
، يا به سنجش و تحليل متون ادبي و كشف امتيازاتشناسي باشدنظريات جديد نقد ادبي و سبك

هاييشود به تحقيقات اصيل و پژوهشنامه سعي ميفصلجستة متن توجه كرده باشد. در اين بر
اند و روشي نوين در نقد وهاي سبكي يك اثر ادبي پرداختهتوجه خاص شود كه به مشخصه

، ايراني بودن يا غير ايراني بودن نويسندهشناخت سبك آثار ادبي ارائه كرده باشند. براي اين نشريه
، به روشي تازه در نقد ادبي وچه مهم است اين كه حاصل پژوهش، تفاوتي ندارد؛ آنو متن
هايها و شبكه، رهيافتي علمي به ظرافتشناسي منتج شده باشد يا در بررسي متن ادبيسبك

نامه به مقالاتيفصلمختلف ادبي و هنري متن صورت گرفته باشد. در اين خصوص اهتمام اين 
ورزي خالي باشند. بر اين اساسداري و كينهها از هرگونه جانبها تحليلكه در آناست 
گيري در برابر اثر يا نويسنده خودداري ورزند و صرفاً بهگران محترم بايد از جبههپژوهش
هاي علمي خود را به شكل مستند و مستدل عرضههاي هنري و ادبي توجه كنند و يافتهخلاقيت

شود از ادبيات قديم تا ادبيات معاصر است.نة تحقيقاتي كه در اين نشريه پذيرفته مينمايند. دام
هاي بررسي سبكي متون در صورتي كه از سوي، مكاتب نقد ادبي و شيوهها، نظريهرويكردها
گران محترم به درستي به كار گرفته شوند و نتايج درخوري را ارائه كنند ازپژوهش
ين نشريه است.هاي امنديعلاقه

نامه عبارتند از:فصلهاي تخصصي مورد نظر اين بخشي از حوزه
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راهنماى تدوين و شرايط پذيرش مقاله

 ـ  شناسى به منظور انتشار آخرين يافتههاى نقد ادبى و سبكپژوهش ةنامفصل رويكردهـاى ةهـاى محققـان در زمين
شود.شناختى منتشر مىمختلف نقد ادبى و تحقيقات سبك

شرايط عمومى مقالات:
، لحنها و منطبق بر اصول علمى نگارش فارسى باشد. در مقالات ارسالىآخرين يافته ة. مقالات بايد دربردارند1
، پرهيز ازگويى و دورى از بيان بديهيات، پرهيز از كلىنويسى و بلاغت فارسىاصول ساده، رعايت علمى

، از شرايط اوليه براى پذيرش است.هاى علمى، ميل به كشف مجهولات و واقعيتزدگىاحساس
ر اين نشريه را خواهدايرانى) نوشته شده باشد مجال چاپ د نقد آثار ادبى (ايرانى و غير ة. مقالاتى كه در زمين2

شود.هاى علوم انسانى نيز دعوت به همكارى مىمنظور از متخصصان نقد ادبى در ساير رشتهيافت بدين
نامه استخراج شده باشد بايد از سوى استاد راهنما به دفتر اين نشريه فرستاده شود. در غير. مقالاتى كه از پايان3

راه مقاله ارسال گردد.د راهنما به هماين صورت لازم است موافقت كتبى استا
، مگر اين كهشوندنامه پذيرفته نمىفصلها ارائه شده باشند در اين در نشريات و همايش . مقالاتى كه قبلا4ً
هاى جديدى به تحقيق قبلى اضافه شده باشد و مقاله با هيأتى جديد ارسال گردد.يافته
ةنامفصلديگرى فرستاده شده باشد و تا زمان مشخص شدن وضعيت آن در  زمان براى نشريه. مقاله نبايد هم5

شناسى نويسنده ملزم به رعايت اين بند است.هاى نقد ادبى و سبكپژوهش

شرايط نگارش مقالات:
الخطباشد. رسم 14 ةيا زرنگار و با قلم بدر شمار Word 97, 2000, 2003, 2007, 2010 ة. حروفچينى در برنام1

است. "دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسى"، بر اساس نامهفصلين ا
، تا شش كليدواژه)ها (سهراه كليدواژهفارسى بين يكصدوپنجاه تا دويست كلمه به هم ة، چكيداول ة. در صفح2

مقاله پيوست شده باشد. ةانگليسى در آخرين صفح ةآورده شود. چكيد
گيرى باشد.ها) و نتيجهنمونه ةها و ارائ، استدلال، متن اصلى (شامل مباحث اصلىدمه. مقاله بايد شامل مق3
كنند در بخشتر شدن موضوع كمك مى. توضيحاتى كه ربط مستقيم به متن مقاله ندارند ولى در روشن4
ها قبل از فهرست منابع تنظيم شود.نوشتها بيايد. بخش پىنوشتپى

پژوهشى و به شكل زير باشد: -اساس الگوى عمومى مجلات علمى  . فهرست منابع بر5
(با قلم سياه). نوبت چاپ (براى چاپ دوم نام منبع، نام. (سال چاپ منبع). نام خانوادگى (نام اشَهر) نويسندهكتاب: 

به بالا) محل نشر: ناشر.
(با قلم سياه). در [نام نشريه شامل؛ مجموعه مقالهعنوان ، نام. (سال انتشار مقاله). نام خانوادگى نويسندهمقاله: 

صفحات. ةنامه و... ] دوره. سال. جلد. شمار، ارج، يادنامهنامهفصل، ، مجلهمقالات همايش يا مجموعه مقالات فردى
لم سياه). منبع: نشانى(با ق عنوان مقاله يا بحثروزآورى سايت. ، نام. تاريخ بهنام خانوادگى نويسندهمنابع اينترنتى: 

  ←... سايت اينترنتى.
هاى پيشنهادى بالا با منبع موردنويسى منابع در مواردى كه قالبمنطقى فهرست ةناميابى به شيوه. براى دست6

يونى و...)، اخبار راديويى و تلويزها، مصاحبهناشناس يا بروشورها ةهايى از نويسنداستفاده منطبق نيست (نظير كتاب
اثر دكتر محمود فتوحى مراجعه كنند. "پژوهشى -آيين نگارش مقاله علمى "مند به كتاب گران ارجپژوهش



گاه درون پرانتزنقل قول قبل از پرانتز بسته شده و آن ةباشد. گيوم "متنىدرون". ارجاعات مقاله به شيوه 7
شكل درج شود:اطلاعات مربوط به منبع مورد نظر بدين

).43: 1366، كدكنى؛ (شفيعىصفحه). مثلاً ة، سال نشر منبع: شمار(نام اَشهر نويسنده 
. اصطلاحات لاتين بلافاصله درون پرانتز حروفچينى شود.8
گذارى و مشكول شده، اشعار عربى و...) اعراب، احاديث اولياى دينى. عبارات و جملات عربى (آيات قرآن كريم9

باشند.
متر) تجاوز نكند.سانتى 12وچهارسطرى (با طول سطر از بيست صفحه بيستاً . حجم مقاله ترجيح10

پژوهش :بفرستند زير نشاني به مجله الكترونيكي سامانه طريق از فقط را خود مقالهگران محترم *
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).038( 33361039تلفن 
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آن ةشناسانو نقد سبك بختيارنامه
2علي تسنيمي1،تندكيخديجه 

چكيده
، از متون نثر فارسي، منسوب به)رورالمفراحالارواح في سهراح( 1بختيارنامه

هاي روزگار ساسانيان است كه به دورانداستان ةدقايقي مروزي و در زمر
هلحضر السراجهلمعاسلامي، با نثري مصنوع و متكلف، نامي نو پذيرفت و با عنوان 

تحريري ديگرگونه يافت. در اين جستار ضمن معرفّي و تشريح ابعاد و التاج
، سعي شده از حيث محورهاي زباني، ادبي وبختيارنامه ت بيشتري ازجزئيا

شناسانه از آن به دست داده شود؛ لذا ابتدا در محور زباني،فكري، نقدي سبك
مشخصّات صرفي و نحوي زبان روايت بررسي شده، سپس در سطح ادبي و

خش معنويزيباشناسي و با توجه به محدوديت گفتار از نگاه دانش بديع، در دو ب
بختيارنامه هاي موجود دراي مختصر به نكات بياني، نوآوريو لفظي و نيز اشاره

روايت مورد ةهاي فكري پردازندبررسي شده است. در فرجام، اصول ديدگاه
هايبا كدام ويژگي بختيارنامه توجه قرار گرفته است تا به اين مهم دست يابيم كه

گيرد؟سبكي در رديف آثار ادبي قرار مي

شناسي، محور زباني، ادبي و، دقايقي مروزي، سبكبختيارنامه ها:كليدواژه
فكري.

گاه حكيم سبزواري.آموختة كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي، دانشدانش. 1
(نويسنده مسئول) استاديار كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه حكيم سبزواري.. 2

14/04/96تاريخ پذيرش:   01/09/95تاريخ وصول: 
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  درآمد 

 ةساسانيان است كه در دور ةاز آثار داستاني كهن پيش از اسلام در دور بختيارنامه
تغيير نام پيدا كرد. در قرن  التاجهلحضر السراجهلمعاسلامي تحريري نو پذيرفت و با عنوان 

 هارم هجري به عربي ترجمه و در همان عهد يعني عهد سامانيان به فارسي برگردانده شدچ
االله صفا در ، همان است كه به كوشش ذبيحبختيارنامه ترين متن. كهن)9: 1367(بختيارنامه، 

 .)178: 1380(انوشه، به چاپ رسيد  المفراحالارواح في سرورهراحبا نام  1345 سال
هاي آن موعظه و حكمت، صبر در برابر قصه ي ده باب است كه موضوعدارا بختيارنامه

  .استچيني و قضا و قدر مشكلات، مكر زنان، حسد، شتابكاري، سخن
 (موريسن، منشأ هندي گرفته شده است از بختيارنامهنظران، بعضي از صاحب ةبه گفت

 بختيارنامهست كه داستان معتقد ا )Rene Baset(. اما رنه باسه )311: 1380جرج و ديگران، 
اي كه روايت اصلي كتاب برخلاف گمان بعضي منشأ هندي ندارد چون هيچ مجموعه«

چنان كه پري و آن )88: 1368(ستاري، » محسوب تواند شد، در هند به دست نيامده است
)Perry( هاظهار ميها، باز  دارد، نخستين منزل در راه حشر، نشر و گشت و گذار قص

قصه در قصه است. يكي از  ةبه شيو بختيارنامه. )89: همان( ايران بوده است سرزمين
 ةاستفاده از داستان و پروراندن مطلب به شيو«دارد كه اين شيوه اظهار مي ةمحققان دربار

هزارويك شب و  ةاي است كه به شيوهاي تمامي آثار داستانياپيزوديك، يكي از ويژگي
در شمار  بختيارنامه. از اين حيث، )83-84: 1378الديني، (معين »اندنوشته شده كليله و دمنه

دارد و نام آن در الفهرست  و سندبادنامه قرار نامهويك شب، طوطيهزارهايي چون كتاب
بختيارنامه همان است كه صاحب  االله صفا داستانذبيح ةابن النديم نيز آمده است. به گفت

بختيار «و از بختيار با نام  : پنج)1345يقي مروزي، (دقابرد مي از آن نام تاريخ سيستان
تا چهارهزار سال «... دارد: كند و اظهار ميياد مي )55: 1381(تاريخ سيستان،  »الاصبهبد

بيرون آمد و شريعت اسلام آورد، به روزگار خسرو پرويز   -صلعم -  برآمد و پيغامبر ما
 بختيارنامهوان بود از فرزندان رستم و به هرمز بن انوشروان الملك، كه بختيار جهان پهل

 )54: همان(» بختيار بن شاه فيروز بن بزفري...«. از عبارت )54: همان(» او باز خوانند ةقص
به جايگاه آن پهلوان سيستان به روزگار پادشاهي ... رستم بن آزادخو بن بختيار  «...و نيز 

وچهار ار معاصر خسرو پرويز و در بيستآيد كه بختيچنين برمي )55: همان(» الاصبهبد بود
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(دقايقي  رسد؛ پدرش فيروز  و نه آزادبخت و جانشين او آزادخو بودپشت به رستم مي
ها را بهاين داستان ةريش«كه . با توجه به شواهد موجود از جمله اين: پنج)1345مروزي، 

آزادبخت و« تانيابيم و داسميباز -زبان روزگاران اشكاني و ساساني - زبان پهلوي
، منشأ ايراني بودن)3: 1382(روشن،  »هاي اسلامي بازنگري شده استبه دوره» بختيار

ماند.شود و جايي براي منشأ هندي بودن آن باقي نميآشكار مي بختيارنامه

بختيارنامه ةنويسند
: 1367ه، (بختيارنام كتاب ناشناخته است ةآمده، نويسند بختيارنامهگونه كه در آغاز آن

آن را شناسايي كرد ةاي وجود ندارد كه به يقين بتوان نويسندو در متن كتاب نيز قرينه )10
سمرقند، عمرها االله، رسيده شد، نعيب ةچون به خط«... ، اما از اين عبارت كه: )12: همان(

معالي ةگداز يار در آگوش... روي به روضغراب غربت در گوش بود و نهيب فراق جان
: همان(» احرار ... محمود ابن عبدالكريم، ادام االله علوّه و زاد كلّ يوم سموه، آوردم صدر

الدين محمود بنكتاب آن را به ممدوح خود يعني تاج ةرسد كه نويسند، به نظر مي)40-39
محمد بن عبدالكريم تقديم كرده كه ممدوح سوزني سمرقندي و رشيدالدين وطواط نيز بوده

هم به نام همين بختيارنامهشود كه كتاب . از اين قراين، چنين استنتاج مي)15: همان( است
خراسان و نايب وزير بوده است، به ةبن محمود بن عبدالكريم كه از خط الدين محمودتاج

. )17: همان( قلم نگارش درآمده است
دارشهمورد استفاده خد ةدارد كه نسخاظهار مي بختيارنامهچاپ  ةمحمد روشن در مقدم

الدين دقايقي مروزي مشابهت نداردبوده و نام نويسنده مشخص نيست و با نام شمس
نويسد، چنينمي بختيارنامه ةراهنماي كتاب دربار ةاي كه در مجلولي در مقاله )12: همان(

را به دقايقي بختيارنامهدكتر صفا كه انتساب  ةمورد استفاد ةكند كه نسخاستدلال مي
، بنابراين به نظر)504: 1345(روشن، اند، قابل خدشه نبوده است رساندهات مروزي به اثب

الدين محمد دقايقي مروزي به حساب آورد.توان از آثار شمسبختيارنامه را مي رسدمي
كندادبيات كلاسيك فارسي، در اين زمينه نيز اين قول را تقويت مي ةسخن آربري، نويسند

با آرايش كلامي و تصنع ادبي استاني مشابه سندبادنامه، امادمجموعه –بختيارنامه «كه: 
ترين روايت باقيمانده از آن در اوايلاز منبعي پهلوي ترجمه گرديده است و كهن -كمتر
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الدين محمد دقايقي مروزي، كه تهذيبي ازسيزده ميلادي به همت شمس هفتم/ ةسد
  .)180: 1371(آربري،  »است دهند، صورت گرفتهرا نيز به او نسبت مي سندبادنامه

دقايقي مروزي
عوفي است كه وي را الالبابلباب ةتذكردقايقي سخن گفته،  ةترين منبعي كه درباركهن

المروزي ... الدين محمد الدقايقيالواعظين شمسالامام العالم شرف«كند: گونه معرفي مياين
ت و در نثر پارسي رعايتسخن او اگرچه به درر فصاحت مرصع است، اما مسجع اس

را لباس عبارت پوشانيده است و در سندبادنامه و بختيارنامه وجانب سجع كرده است 
»بخارا مدتي مديد مقام داشت و در خيال اين داعي آن است كه او را ديده است واالله اعلم

شم وش ةدوم سد ةايراني نيم ة. دقايقي مروزي، شاعر، واعظ و نويسند)212: 1361(عوفي، 
هفتم است كه از سرگذشت و زندگي وي اطلاع چنداني در دست نيست ةيكم سد ةنيم

داند كهولادت او را در مرو مي فرهنگ ادبيات جهان، ة. نويسند)9: 1390(سركارفرشي، 
اش در خراسان و ماوراءالنهر، به وعظ و سرودن اشعار و مدح سلاطين و وزرازندگي
. )1876: 1390 .3، ج (خزائل گذشت

جايي كه عوفي او را در بخارا ديده وتاريخ ولادت دقايقي مشخص نيست ولي از آن
عصر عوفي بوده و در اواخرشود كه هممجالس وعظ وي را درك كرده است؛ معلوم مي

.: پانزده)1345(دقايقي مروزي، كرده است قرن ششم و اوايل قرن هفتم زندگي مي

پژوهش ةپيشين
شناختي، زيباشناسي،شناسي، جامعهز جمله آثاري است كه از حيث متنبختيارنامه ا

شناسي، ساختار صوري و محتوايي و... قابليت پژوهش را دارد، اما كمتر مورد توجهسبك
بختيارنامه، صورت پذيرفته ةپژوهان بوده است. از جمله تحقيقاتي كه در زمينمنظر ادب
است كه محمد وحيد هاي بختيارنامهد: برخي داستانتوان به اين موارد اشاره كراست، مي

، البتهّ اينمنتشر كرده 1305 در سال 10و9، 8، 5، 4هايشماره ارمغان ةمجلّدستگردي در 
ةالارواح في سرورالمفراح دقايقي مروزي مطابقت دارد. در دانشنامهراحها با متن داستان

فرهنگ )49، 4: جلد1389( گستردانش ةم، دانشنا)415-416: جلد دوم، 1389(جهان اسلام 
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به قلم  المعارف فارسيهنيز داير )709/ 1: 1390( حسين خزائل ةادبيات جهان نوشت
ادبيات كلاسيك فارسي به قلم آرتور جان  ،)393: 1387(مصاحب،  غلامحسين مصاحب

: 1380 انوشه،( حسن انوشه ةادب فارسي نوشت ة، دانشنام)191-181: 1371(آربري، آربري 
به كوشش محمد روشن  لازم به ذكر است بختيارنامه از بختيارنامه سخن رفته است. )178

الارواح في هراح والتاج هلحضر السراجهلمعبازنويسي  :ختيارنامهب بازنويسي شده و با نام
 ةاالله صفا در مقدمالبته تحقيقات ذبيح به چاپ رسيده است. 1382، در سال سرورالمفراح

 بختيارنامه ة) و نيز تحقيقات محمد روشن در مقدم1345لارواح في سرورالمفراح (اهراح
 ة) در خور توجه است. از تحقيقات جديدي كه در زمين1367( )التاجهلحضر السراجه(لمع

بررسي امكانات «ارشد با عنوان كارشناسي ةنامتوان به پايانبختيارنامه انجام شده مي
 گلناز سركار ةنوشت» هاسيستم ةايقي مروزي) با رويكرد نظري(دق ةدراماتيك بختيارنام

تجزيه و « ارشد با عنوانكارشناسي ةنام) دانشگاه هنر تهران و نيز پايان1390فرشي (
 معصومه احمدي ةنوشت »بختيارنامهتحليل مسايل ديني، اجتماعي، فرهنگي و تاريخي در 

  رد. دانشگاه آزاد واحد اقليد شيراز اشاره ك )1390(
  

  و ضرورت انجام پژوهش بيان مسئله
ايم در مجالي اندك، پس از  به دست دادن جزئيات بيشتر در كوشيده حاضر ةدر مقال

، نويسنده، نسخ خطي و چاپي آن، براي پرهيز از درازگويي، از تعاريف و بختيارنامهمورد 
شناسي اين هاي سبكپوشي شود و شاخصهمفاهيم مربوط به علم بديع، معاني و بيان، چشم

 اثر را در سه محور زباني، ادبي و فكري تحليل نماييم تا به اين مهم دست يابيم كه
ترين گيرد؟ برجستههاي سبكي در رديف آثار ادبي قرار ميبا كدام ويژگي بختيارنامه
 ةكه اين مقاله، نخستين پژوهش در زمينكدام است؟ از جهت آن بختيارنامههاي نثر شاخصه

  شود. است، ضرورت انجام آن آشكارتر مي بختيارنامه شناسيكسب
  

  بحث و بررسي
   شناسي بختيارنامهتحليل سبكالف) 

 نامهنامه، طوطيودمنه، سندبادنامه، مرزبانكليلههايي نظير در رديف كتاب بختيارنامه
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اي ا، همان شيوههاند. نثر مصنوع در اين كتابجاي دارد كه با نثر فنيّ به قلم تحرير درآمده
آغاز و به  559قاضي حميدالدين بلخي به سال  مقامات مغول از ةاست كه پيش از دور

، آميختن بختيارنامههاي نثر ترين ويژگيوراميني در قرن هفتم ختم شد. از مهم ةناممرزبان
ن كلام به آيات، احاديث، اخبار، امثال، اشعار عربي، كاربرد اصطلاحات علمي، به كار برد

انواع صنايع از: سجع، جناس، مماثله، ترصيع و نيز آهنگ دادن به بندها و اجزاي كلام 
نوعي از شعر توان نوع كامل از كلام مصنوع مزين را بهاي كه ميمسجع است به گونه
از قدرت  بختيارنامه ة. نويسند: شانزده و هفده)1345(دقايقي مروزي، هجائي نزديك شمرد 
ها و تخيلات وي چنان است كه خواننده خود را با ردار است. وصفتخيل بالايي برخو

هاي ادبي از جمله: تشبيهات، آرايه ةبيند. كاربرد ماهرانه و شاعرانمتني شعرگونه مواجه مي
ها همراه با كلام موزون و مسجع، به زيبايي متن افزوده و حكايت از كنايات و استعاره

هايي از متن اين اثر دارد. اكنون با ذكر نمونهقدرت نويسندگي وي و ارزش ادبي 
  پردازيم.هاي سبكي آن مي، به ويژگيبختيارنامه

  
  محور زبانيب) 
  هاجمله )1-ب
  هاي وصفيكاربرد جمله )1- 1-ب

، كنايه و ديگر به كار رفته و به تشبيه، استعاره ها كوتاه و سادهدر بختيارنامه، جمله
و اين پادشاه را «برد: و نويسنده بيشتر از توصيف بهره ميصنايع ادبي آراسته شده است 

اسفهسالاري بود، مردي كارزار و مبارز روزگار ... در صف هيجا ليثي صايل و در انواع 
سخا غيثي هاطل. از بريقِ تيغِ او، ماه در ميغ شدي و از حريق نعل مركب او خاك لعل 

يار و بر دقايق سياست ملك واقف شده و گشتي.. اما اگر چه مردي بيدار بود و مبارزي هش
عطف به » و«. اين توصيفات، كه بيشتر با )50( ...»نظم ولايت معتكف  ةشب و روز بر عتب
هاي متوالي و ها، عبارات و تركيبات مترادف و توصيفاند، حاصل جملههم ربط داده شده

هاي قصه، حنهو نويسنده، در مورد اشخاص يا ص )77: 1392(ذوالفقاري،  مكرر است
شاه سيستان «كند كه: گونه وصف ميكند. نويسنده، مجلس بزم را اينجزئيات را بيان مي

حالي به مجلس شراب پادشاه كرمان حاضر شد. مجلسي ديد از بهشت نموداري، بوستاني 
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هاي ارغواني. هماي دولت طايرهاي ارغنوني و شرابيافت از فردوس يادگاري. سماع
. )69: همان( »اي لذّت داير گشتههشده و جام

هاي قالبيهايي در حكم گزارهوارهجمله كاربرد جمله و )2- 1-ب
اند كه، القصه،مانند: آوردههاي قالبي وارهايي كه در حكم گزارهكاربرد جمله و جمله

آخرالامر و...
م ملكياند اصحاب تواريخ كه در قرون ماضيه و ايام سالفه در مملكت عجچنين آورده

، القصه با دلي شاد)49(همان: بود از ملوك عالم، خداوند تاج و تخت به نام آزاد بخت 
. آخرالامر چون بوصابر و عيال از آن بيابان پرسراب و)104( روي سوي شهر بحرين نهاد

 ).177 ،213 نيزو 157( آب بيرون آمدند...بي ةمهمه

كاربرد افعال ةنحو )2-ب
ديافعال پيشون )1- 2-ب

فعلي ةفعل پيشوندي كه از يك پيشوند غيرفعلي با يك پاي«يكي از محققان،  ةبه گفت
ايدر برخي موارد الغاي معناي تازه )242: 1387(مدرسي،  شود(فعل ساده) ساخته مي

كند و براي تقويت فعل به كار بردهكند و گاهي نيز در معناي فعل هيچ تغييري ايجاد نميمي
ال: فعل برنشست: به معناي سوار شد، درآمد: وارد شد. اين نوع پيشوندهاشود؛ براي مثمي

هايي همانند: برشمرد، برافراشتدهند، اما همين پيشوندها در فعلمعناي جديدي به فعل مي
افعال ةاز هر دو گون بختيارنامه. در )243(همان:  كنندتغييري در معناي آن ايجاد نمي و...

است. پيشوندي به كار رفته
،)68(برآسود  )248(خواند ميزادگي از جبين او برآيات پادشاه»: بر« )1- 1- 2-ب

رود،به كار مي» اَبر«كه در پهلوي به صورت » بر« . پيشوند)105( بربستند )104( برآوردند
افزايد مانند: برشدن: بالارفتن، برآمدن: حركت بهميل از پايين به بالا را به فعل مي« مفهوم
  .)43/ 3: 1366(ناتل خانلري، » ي بالاسو

،)64( ، درربود)53( ، درآمد)66( كشيدهاي حسرت درمي: جام»در« )2-1-2- 7
شكل كهن» در«. پيشوند )231(، درپوشانيد )206( ، درانداخت، درتاخت)228(دررسيدند 
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ربه كا» داخل و درون چيزي«و به معناي » اندر«آن در پهلوي و فارسي دري به صورت 
به كار برده شد. دررسيدند، درآمدند،» در«هاي بعد فقط به صورت رفت ولي در دورهمي

  .)41-42/ 3(همان،  درافتاد از اين نمونه است
. بازآمد)82( بختيار را بند بر پاي نهادند و به زندان بازداشتند»: باز«) 2-1-3- 7

شد واستعمال مي» اباز« صورتدر فارسي ميانه به » باز«. پيشوند )379( ، بازيافتم)245(
همانند: اباز دادن، شودبه كار برده مي» مقابل«رساند و گاه نيز به معناي مفهوم تكرار را مي

تخفيف يافت، مانند: باز» باز«داشتن و... و در فارسي دري به صورت  اباز ماندن، اباز
  .)43/ 3 :(همان فرستادند، بازگشت و... دادند، باز

، فرو)64( ناگاه قصد شاه كردند و چپ و راست شاه فروگرفتند »:روف«) 2-1-4- 7
»فرود« كه در پهلوي و فارسي دري به شكل» فرو« . پيشوند)103( ، فرو روند)58( خوانم

ةرود، كاربرد آن به عنوان حرف اضافه، قيد و پيشوند فعلي كاربرد و دربردارندميبه كار مي
به» فرو« است كه با حذف صامت آخر به صورت» حركت از بالا به پايين«مفهوم 

شود، همانند: فرو نگذاريم، فروها، صامت است، اضافه ميهايي كه واك نخستين آنفعل
  .)45-46/ 3 :(همان گيرند

تاكيد بر سر افعال» بـ«آوردن ) 2 - 2-ب
تاكيد بر سر ماضي استمراري به جاي مضارع التزامي» بـ« آوردن) 1 - 2 - 2-ب
]:ي + بن ماضي + [ب

، نماز)159( هر غريبي كه از در شهر درآمدي، او را بگرفتندي و به گل كشيدن بردندي
  .)160( شام دو نان به وي دادندي تا بخوردي

بن ماضي] + [ب تاكيد بر سر ماضي ساده به صورت» بـ« . آوردن2 - 2 -2- 7
. اين نوع فراوان به)109( ، بشايد)99( ، بديد)37(ايجاد را به انواع فضل بپيراست 

كاربرد رفته است.
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  »بايد«يا » باشد«ر فعل كيد بر سأت» بـ« آوردن )3 - 2 - 2-ب
 ، آنچه در دلق است به تمامت ببايد داد)96(همان: » بازرگان را مبلغي ببايست داد

  .)240(همان:  ، ببايد نشاند و ببايد خواند)105(همان: 
  
  »ي«با انواع به كار بردن افعال همراه  )3- 2-ب
  در آخر فعل ماضي به جاي مي» ي«ماضي استمراري به صورت آوردن  )1- 3- 2-ب

فرزند اوست و هر كجا ندايي شنيدي، گمان  ةهر كجا صدايي آمدي، پنداشتي كه نال
  . اين ساخت از فعل ماضي بسيار پركاربرد است.)67(بردي كه آواز دلبند اوست 

  
  در پايان» ي«در اول فعل ماضي ساده و» مي«ماضي استمراري به صورت  )2- 3- 2-ب

ناليدي لرزيدي و گاه از خوف ماهي بر لطف الهي ميگاه از آهنگ نهنگ بر خود مي
)97(.  

  
  شرطي در پايان افعال در جملات شرطي» ي«آوردن  )3- 3- 2-ب

  .)76(دريغا! اگر فرزند من زنده بودي، اكنون به اين حد و قد رسيده بودي 
  

  تمنايي در پايان فعل» ي«وردن آ )4- 3- 2-ب
، كاشكي ملك را )393( كاشكي فرزندي حدث شدي تا اين ملك را حادث شدي

  . )236(خصمي پديدار آمدي تا اين كساد ما را رواجي بودي 
  
  بر سر فعل مضارع اخباري داشتن و نيز وجه مصدري  » مي«آوردن  )5- 3- 2-ب

اي كه در بايد بود... حادثهو را ميگفت: دخلي را كه از زرع و ضرع باشد، مشرف ت
  .)100(بايد دانست صحاري و براري افتد، متصرف خود را مي
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  وجه مصدري )4- 2-ب
   كاربرد وجه مصدري با مصدر كامل )1- 4- 2-ب

، اما حد عشق گفتن )64(ها دادن اسفهسالار درِ گنج، گشادن گرفت و عطاها و خلعت
  . )56(بالغان كار فارغانست و حق عشق گزاردن شغل 

  به نسبت زياد است.  بختيارنامه بسامد اين نوع فعل در
  
  استعمال وجه مصدري به صورت مصدر مرخم  )2- 4- 2-ب

. )69(شراب كسي تواند نوشيد كه او را درد فراق وطن و حسرت هجرت مسكن نبود 
  .)240(كرد ، داند )82( ، نتواند رسيد)57(، نداند آمد )57(، داند نوشيد )56( تواند باخت

  به نسبت زياد است. بختيارنامه كاربرد اين نوع فعل نيز در
  
    رد فعل مستقبل به صورت مصدر مرخمكارب )3- 4- 2-ب

  .)258(بنده خواست كه حالي مسارعت و مبادرت نمايد 
  
  كاربرد افعال معين يا شبه معين به صورت فعل تام    ) 5- 2-ب

 ةپادشاهي را شايستي و گوش ةهر يكي خزان شش دانه گوهر آبدار قيمتي برآوردند كه
  .)232( ، نشايد انگيخت و نشايد ريخت)104( تاج شاهنشاهي را بايستي

  
  به معناي آغازي » گرفت«افعال آغازي: كاربرد فعل  )6- 2-ب

، اسفهسالار در گنج گشادن گرفت )248( هاي حاجب باريدن گرفتميغ دريغ از چشم
  .)60(، نوشتن گرفتند )64(

  
  » رفتن«به جاي » شد« كاربرد فعل )7- 2-ب

  .)98(نزديك زن و فرزند شوم و هر روز به يك نان خرسند گردم 
  
  »كردن«و » آماده كردن«به معني » ساختن«كاربرد فعل  )8- 2-ب

  .)210(، بفرمود تا سوري براي آن سرو بساختند )238(اسباب حرب ساخته كنيد 
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  »الف«به كار بردن افعال دعايي با  )9- 2-ب
. كاربرد  فعال دعايي )44(ايزد تعالي آفتاب دولت او را از زحمت كسوف نگاه داراد 

  اندك است.
  

  به كار بردن افعال كهن )2-10- 7
، وقت آن آمد كه )251(، نتوان خست )222( سفتياشك حسرت به الماس حيرت مي

 بيختكردي و مي ، اختلاجي)212( ، بتفسانيد)249( درفشيد، مي)66( ها بپردازيمجعبه
)299(.  

  
  (آوردن متعلقات جمله پس از فعل) تقديم فعل بر متمم )11- 2-ب

  .)69(مجلسي ديد از بهشت نموداري، بوستاني يافت از فردوس نموداري 
  
  حذف فعل )12- 2-ب
  لفظي ةحذف فعل به قرين )1-12- 2-ب

  اين نوع حذف بسيار به كار رفته است.
، منزلي كه هواي او صحيح )65(همان:  اي او خلافهانصاف است و وعدهروزگار بي

  .)178(بود و فضاي او فسيح 
  
  معنوي ةحذف فعل بدون قرينه يا به قرين )2-12- 2-ب

ايام وضع حمل و هنگام قماط و رمل نزديك آمده، اسفار شهور و ادوار دهور جنين را 
  .)65( در حنين آورده

  
  هااسم )3-ب
  هاي كهنكاربرد واژه )1- 3-ب

عمرهااالله، رسيده شد، نعيب غراب غربت در گوش بود و نهيب  سمرقند، ةون به خطّچ
  . )78( آخُرسالاري ،)301( رفع كردند، )39( آگوشگداز يار در جان
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»ات« هاي عربي و كاربرد جمع مكسر و جمع بستن اسم باكاربرد فراوان اسم )2- 3-ب
تيار را تعظيم و تكريم كردند و مقاليدپادشاه بفرمود تا اركان دولت و اعيان حضرت، بخ

، قبايح و)121( خزاين و مفاتيح دفاين به وي تسليم كردند. لوعات اشتياق و نزعات افتراق
  . )87( سعود سماوي ،)107( ، اسجان احزان)100( ، صحاري و براري)81( فضايح

حروف )4-ب
»به«به جاي » را«كاربرد  )1- 4-ب

  .)56( ؟ گفت: اولهُ وسواس و آخرهُ افلاسيكي را گفتند كه عشق چيست

ي فك اضافه»را«كاربرد  )2- 4-ب
. اين پادشاه را اسفهسالاري بود مرد كارزار و)128( شاه را دل بر وي بسوخت

  .)50(همان:  مبارزكار

»به سبب، به علّت«به جاي » به حكم« ةكاربرد حرف اضاف )3- 4-ب
پسر به حكم اقتضاي عرق پادشاهي به شكار )80( شدندبه حكم حسد با بختيار بد مي

  .)300( رفتمي

قيدها )5-ب
»درحال«و » حالي« ، قيد زمان به صورتبختيارنامهبيشترين قيدهاي به كار رفته در 

نيز كاربرد فراواني دارد: بازرگان حالي بند از» اتفاقاً«به جاي » اتفاق را« (فوراَ) است. قيد
، اتفاق را روزي پادشاه به ميدان بود)108(حالي به نزديك ياران رفت  ،)75( وي برداشت

به جاي» پاك« توان به قيدكاربرد مي. از ديگر قيدهاي كم)179( و گوي در خم چوگان
به جاي ضرورتاً يا» ضروري« ، قيد)67 و 117(» گويا« به جاي» گفتي« و قيد )97( كاملاً

اشاره كرد. )303( به ضرورت
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  الصفات)(تنسيق آوردن چند صفت براي يك موصوف )6-ب
، )148( رميديتن كه رعد، از آواز او مياندام، آهنشيري شورانگيز، گورافكن، سنگ

يگانه را كه تذرو چمن كنار بود و بلبل بدايعِ روزگار،  ةروي زمانه و خُرشيد اعجوبآن ماه
عالم عقوبت  ةجهنم و زبانياشجار سروري، به دست مالك  ةقيصري و شكوف ةروض ةدوح

  . )247( باز داد
  
  كاربرد تركيبات اضافي )7-ب

تشبيهي  ةشود و بيشترين نوع آن اضافبه فراواني ديده مي بختيارنامهتركيبات اضافي در 
  شود:هايي از اين نوع اضافه آورده مياقتراني است كه نمونه ةو اضاف
  
  تشبيهي ة) اضاف1- 7-ب

، اگر حاسدان )182( در ضماير متراكم غمام غيرتلاطم شد و در بواطن مت امواج حسد
  .)197( از دست منهيد شراب حلمپيمايند، شما مي سراب ظلم

  
  اقتراني ة) اضاف2- 7-ب

، بنگر تا آن )93( ساكن بنشينم سلامتي ةزاويبگزينم و در  عزلتي ةگوشكه اوليتر آن 
در دندان تفكر  انگشت تحير. )101( نگرددر حرم دولت ما مي خيانت ةديدكيست كه به 

  .)194( گرفت
  
  كاربرد اصطلاحات علمي) 8-ب

، اصطلاحات علم نجوم، شطرنج و تخته بختيارنامهاز جمله اصطلاحات به كار رفته در 
، منجمان ارتفاع طالع وقت بگرفتند، اجتماع )66( كشيدطالع برمي ةنرد است: ماه تاسع زايج
 ةتنجيم و زايج ة، البته مسير اجرام و تأثير احكام بر قاعد)304( كواكب سيارات باز ديدند

، مگر شطرنج )196( روز ششم در ششدر زمان افتاد ة، مهر)305(همان:  تقويم خلاف نبود
  . )108( مراد او شه مات شد
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 محور ادبي پ)

  صنايع بديع لفظي )1-پ
 سجع )1- 1-پ

نويسنده، نثر كتاب را با كاربرد  شود وديده مي بختيارنامهانواع سجع به فراواني در 
  شود:هايي از آن اشاره ميسجع، آهنگين كرده است كه به نمونه

  
 سجع متوازي     )1- 1- 1-پ

  . )51( عشق با او باختي و سپر سمند مهر با او تاختي ةمهر زهره
  
 ) سجع مطرّف2- 1- 1-پ

  .)275(، تفته و آشفته )267همان: (دل رهين تمنا شد و جان اسير سودا 
 
 جناس )2- 1-پ

(خط)  جناس است كه جناس تصحيف ة، آرايبختيارنامههاي پركاربرد در از ديگر آرايه
  و انواع جناس زايد بيشترين بسامد را دارند.

 
 ) جناس خط1- 2- 1-پ

، بساط نشاط، شراب و )50( خبر نداشت كه غبار خشم، چشم انسانيت را خيره گرداند
، مهيا و )181(جوي/ توقير و توفير گوي و عيب، غيب)180(، تاختن و باختن )68(سراب 

  ).235(مهنا 
  
  ) جناس مزيد2- 2- 1-پ

  .)41(چون حدايق دولت او به اثمار بهجت غني شود، در حق مظلومان روزگار مغني گردد 
  
  ) جناس مكنّف (زايد)3- 2- 1-پ

  .)295(، خاري و خماري )41( مال براي ايثار خواهد و منال براي احرار
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) جناس قلب4- 2- 1-پ
و آن )295( دريغا كه اين رطب را خاري در برست و اين طرب را خماري در پي

  .)99( مرحوم محروم را بديد

الاولجناس مختلف )5- 2- 1-پ
هاي عجيب برايهاي غريب و سلاحاز خزانه، زواهر و جواهر و غرر درر و جامه

بالاست. بختيارنامه . بسامد اين نوع جناس در)186( هديه به وي دادند

الوسطجناس مختلف )6- 2- 1-پ
، باد با بيد آويزشي داشت و آب با خاك)224( آفتاب در منقار غراب غروب افتاده

  .)39( آميزشي

(محرّف) جناس ناقص )7- 2- 1-پ
صنع ةكه در خُلق، فهرست كمال است و در خَلق لطيفقيصر را دختري است چنان

. )237( ذوالجلال

استشهاد به آيات و احاديث )3- 1-پ
وجود دارد و بختيارنامههاي گوناگون، به فراواني در كاربرد آيات و احاديث به شيوه

اين نشان از ويژگي سبكي نثر اين دوره و آشنايي نويسنده با زبان عربي است.

) حل آيه1- 3- 1-پ
به زنا نسبتكه طهارت كلي داشت و تعريف اَحصنت فَرجها و مريم پاك را با آن«
والَّتي أَحصنتَ فَرجها فَنفََخنا فيها من روحنا و جعلناها« ة، اشاره به آي)276همان: ( »كردند

االله از جامع اوليا برآمد و هيبت فَهزَموهمآواز نَصرًمنَ«. )91(انبياء /  »وابنَهĤ ءايةً للعالَمين
  .)138( »االله به حوالي جمع اعدا درآمدبإِذنِ
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 ) تضمين آيه2- 3- 1-پ

»عسراًبوصابر عيال خود را گفت: صبر كن كه: انَّ مسرِ يپيوسته زكريا وار «. )156( »الع
. )294( »دعاي او به توفيق اجابت مقرون شد ةگفتي. آخر قصهب لي من لَدنك ذريةً مي

علتُم بيِوسف وأخيه از وطن و اي؟ هل علمتُم ما فَها كردهداني كه بر من چه ظلمهيچ مي«
  .)168( »ايمسكنم آواره كرده

 
 ) تلميح به آيه3- 3- 1-پ

دل ساز، باشد كه روزي نسيم، بوي پيراهن به مشام  ةحال يعقوب و يوسف را آين«
. اشاره )156( »الاحزان رنجوران آردمهجوران رساند يا سحرگاهي صبا، خبر وصل به بيت

يصي هذا فأَلَقوه علي وجه آبي يأت بصيراً وأتوني باهَلكُم اجمعين. فَلَما اذهبوا بِقَم« ةبه آي
  .)93(يوسف / » آن جاء البشيرَ ألقئه علي وجهه فَارتَد بصيراً

 
 ) توصيف، تأكيد و شرح معني ماقبل4- 3- 1-پ

ان رسانيدند، ها و پاها ببريدند و جزاي معاملت بديشگاه بفرمود تا دزدان را دستآن«
پيمايند شما و اگر حاسدان سراب ظلم مي« .)165( »والسارقُِ و السارقِةَُ فَاقطعَوا ايديهما

الظَّمئانُ ماء هبحسةٍ يقيعراب بنويسنده )197( »شراب حلم از دست منهيد. قوله تعالي: كَس .
ر معناي آن آيه، بر سخن قرآن را علاوه بر شرح معني ماقبل، با آوردن بيتي د ةگاهي آي

اي بزد و بيهوش گشت. كند: راست كه چشم زن بر رخسار غلام افتاد، نعرهخود تأكيد مي
ن روحلاتَيأسَوا م و أخَيه و فوسن يسوا مسا فَتَحبواالله.قرآن: اذه  

ــد نمانـــد   ــيم اگرچـــه اوميـ  نوميـــد نـ
  

ــد     ــد نمان ــار جاوي ــم روزگ ــس در غ  ك
 ) 128-127(  

 ) حل حديث5- 3- 1-پ

مهتر كاروان چون كلمات او بشنيد گفت: اي كودك زيرك، اين چه حرفت احمقانه بود «
گرفته از . بر)74( »اي كه خبر: من لا يرحم لا يرحمكه در زمانه اختيار كردي؟ ندانسته

  .)276و  55نيز (» لا يرحم االله من لا يرحم الناس«كه فرمودند:  (ص)حديث پيامبر
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  منظوم حديث ةترجم )6- 3- 1-پ
  خبر: المقدور كائنٌ و الهم فضلٌ. بيت:

 از مرگ حـذر كـردن دو روز روا نيسـت
 روزي كه قضا باشد كوشـش نكنـد سـود   

  

 روزي كه قضاباشد و روزي كه قضا نيست 
 روزي كه قضا نيست درو مرگ روا نيست

  )67(  
سن عهد بجستند. و إنَّ و عقدي بر وفق فتوي شرع ببستند و عهدي بر ذوق ح

  الايمانِ. بيت: العهد منَحسنُ
 هــر گونــه ز روي عشــق جهــدي كــرديم

  

 تا بـا وصـلش بـه حيلـه عهـدي كـرديم        
         )60.(  
السلام: سافّروا تَصحوا كند: قال النبي عليهو گاه با آوردن مصراعي، بر حديث تأكيد مي

  . )116(ه بدري گردد مه رنج سفر كشد ك  و تغَنَموا. مصراع:
  
 امثال و اشعار عربي )4- 1-پ

امثال و اشعار عربي كه بيشتر تضمين اشعار شاعران عرب است، فراوان  بختيارنامهدر 
  به كار رفته  و اغلب به سه شيوه آورده شده است.

  
  حل مثل )1- 4- 1-پ

خواندي و برمي تر جاوِر ملكاً اَو بحراً،و تحمل اخطار او در تحصيل اوطار مربح«... 
  .)91(» رانديمن قَصد البحرَ استَقلََّ السواقيا بر زبان مي

  
  توصيف يا شرح معني مابعد و ماقبل )2- 4- 1-پ

شقُ داءثلَ: العرام. عشق مرغيست كه جز در فضاي دل كريمان پرواز نكند و مالك
  .)55( است كه جز مهمان كريم را اعزاز نكند ميزباني

اي است كه نه زفان را وجه گفتن است و نه دل را طاقت نهفتن. هل حرم گلهگفت: از ا
  . )275( امالبابِ و الدار. منتظر قدوم پادشاه بودهمثلَ: متَحيرٌ بينَ
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منظوم ةترجم )3- 4- 1-پ
ـــت القَلـَــــم قَضـَــــي االلهُ اَمــــراً وجفَّـ
ــم ــتش قلـ ــزدان و رفـ ــرد يـ ــا كـ قضـ

ــا ظَ   ــا مـ ـــي ربنـ ــا قَضـ ـــمو فيمـ لَـ
ــتم ــا ســ ــد برمــ ــرد آن خداونــ نكــ

        )289(  
دقيق و لفظ ةترجم )به دو شيوه به كار رفته است: الف بختيارنامهمنظوم نيز در  ةترجم
به مضمون و محتوا. ترجمه )ب ؛به لفظ

آزاد ةترجم )4- 4- 1-پ
ــانه ــي احســــ ــدالله علــــ ــه  الحمــــ ــي مكانـ ــقُّ الـ ــع الحـ ــد رجـ قَـ

بيت:
ــق را   ــت ح ــر دراز منّ ــس از هج ــه پ ــا وصــل شــبي شــدم ز دولــت دمســاز    ك ب

            )104(  
ــرِ ــالُ البشَ ــت جم ــالقَمرِ ان ــبلاً كَ ــا مق  ي

 رودآب جمال جملـه بـه جـوي تـو مـي     
ــرِ  صالب ــور ــت نُ ــر و ان صــا ب ــنُ الّ سالحم

ــي  ــو م ــت روي ت ــيد در جنيب رودخورش
         )53(  

م، چشم انسانيت را خيره گرداند و متابعت حقد صفاي آدميتخبر نداشت كه غبار خش
السلام: الغَضَب نار و الشيطانُ منَ النّارِ لمن أَطفأَ نارالغَضبَِرا تيره كند. خبر: قالَ النبي عليه

هربَاً من نارِالشَّيطانِ. بيت:
تيزخشـــمي مكـــن كـــه آتـــش خشـــم
ــا او ــه تـ ــل نـ ــت عقـ ــت در دسـ دسـ

ــك ن  ــرمن نيــ ــوزد خــ ــت ســ اميــ
ــروزد  ــاف را بيفــــ ــمع انصــــ شــــ

        ) 50(  
كند كهترجمه مي» بيت«هايآزاد اين ابيات گاه آن را با آوردن واژه ةنويسنده در ترجم

ةگويا اين ابيات از شاعران ديگري است و گاه نيز خود آن را با آوردن بيتي بدون ذكر واژ
گيرد و بيت منظوم عربي درصورت مي كند. گاهي نيز اين ترجمه به نثرترجمه مي» بيت«

شود مانند: إذِا جاءالقضا عمي البصر. قضايتأكيد سخن نويسنده بعد از آن آورده مي
آسماني را رد نيست و حكم رباني را حد ني. شعر:
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ــونُ    ــا يكـ ــاء بِمـ ــمِ القَضـ ــرَي قَلَـ  جـ
  

ــكوُنُ     ــ ــركّ و السـ ــبانِ التَّحـــ  فَســـ
            )74(  

  
  ) آوردن امثال عربي بدون ترجمه5- 4- 1-پ

 )187(نمايي. مثلَ: إنَّ الجواد عينُه فراره تو رسولي امين و مردي با راي و متين مي 
هاي به . بيشترين  مثل)183(گفتند تدبير اين كار چيست: مثل: إنَّ البغاثَ بأِرضنا يستَنسرُ 

  كار رفته از اين نوع است.
  
  حروف) ة(نغم اييآرواج )5- 1-پ

جرس در ميدان سماطين  ةخادمان، درهاي سراي پادشاه ببستند و اصحاب حرس و قاد
، اتفاق را تقدير آسماني و قضاي رباني، »)س«آرايي صامت (واج ،)81همان: ( پيوستند

 شمار گشتها بيها را ارزان گردانيد. خواربار خوار شد و انواع نعمتچون بهار آمد، نعمت
داد را آزاد ، پادشاه فرمود تا خداي»)ر« و صامت» ا« آرايي مصوت(واج ،)95: (همان

 ،)74(») د« و صامت» ا« آرايي مصوت(واج ،)76( كردند و دزدان را بر دار كردند
كه سه روز قطع ،  بعد از آن»)ا« و مصوت» م« آرايي صامت(واج»). ن«آرايي صامت (واج

اي ديد خسرو، سر به سجده نهاده و به تضرع ند، مستورهمنازل كردند، بدان چاهسار رسيد
، بازرگان، ماجراي حال و »)س«آرايي صامت ، (واج)279( و ادب در مقام ادب ايستاده

، »)ا« آرايي مصوت(واج ،)107(همان:  فوات مال و قطع منازل و انواع نوازل شرح داد
جا ار كه بختيار را تربيت كرده بود آنچون بختيار، قدم بر نردبان دار نهاد، از اتفاق آن عي

 بردند چون عيار آن حال بديد جامه بر خود دريدرسيد. بختيار را ديد كه بر سر دار مي
آرايي (واج ،)273( اي به دست آورد، از درد دل، دلاله»)د« آرايي صامت(واج ،)308(

پرسيد تا در اثناي يكرد و از هر جنسي، حال م، پادشاه از هر مهمي سوال مي»)د« صامت
  .)274-275( سخن پرسيد كه حال حرم بر چه نسق بوده است

  

 صنايع بديع معنوي )2-پ

  شود.در اين بخش به بررسي عناصر موسيقي معنوي كلام  پرداخته مي
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  تضاد )1- 2-پ

فرياد از سراي حرم برخاست، آن خلق شاد، غمگين گشتند و آن جمع مسرور، حزين 
 ة، آرايبختيارنامه. در متن )213( م گرفت و شادي مزاج غم پذيرفتشدند، سور رنگ مات

  شود.تضاد به فراواني ديده مي
  
 حسن تعليل )1- 2-پ

روزي بوتمام گفت: بنده نواختن از مكارم اخلاق پادشاه بديع نيست كه عادت آفتاب 
  .)180-181(» تابيدن است و حرفت سحاب باريدن

  
  اغراق) 2- 2-پ

كه از هيبت او زلزله در دل ف ديه او شيري شرزه پديدار آمد، چنانمگر وقتي در اطرا
رميدي و برق از مخالب رعد از آواز او مي و پلنگ... افتاد و لرزه بر اعضاي ببرسنگ مي

، اتفاق را روزي شيري عرين براي صيد كمين گشاده، چون باد در )148( درخشيدياو مي
  .)297( آن چاه رسيد سرعت و چون آتش در حركت، ناگاه به سر

  
  النظيرمراعات) 3- 2-پ

، به انواع مراعات و )204( ميان خُرشيد و سها و ارض و سما، ازدواج نامتصور است
دل كرد و اسب و سلاح و ستام و جنيبت و غلام مرتب لطايف كرامات شاهزاده را خوش

  .)209( كرد
  
 المثلارسال )4- 2-پ

، )160(» دان كه طلوع صبح نزديك بودد ميصبر كن كه چون شب، نيك تاريك شو«
آن باطل نشود و هر تخمي كه از خير و  ةاي كه در چمن روزگار بنشاني، ثمرهر شجره«

  .)230( »شر در زمين اندازي، ريع آن ضايع نگردد
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نكات بياني )3-پ
تشبيه) 1- 3-پ

ريهاي ششتهاي لاله و رزمهمهدي چون برج زهره و مشتري وعارضي چون خرمن
،)50( ، غبارخشم)137( ، چتر پيروزي)110(هاي نرگسين ، چشم)120(، تخم صبر )57(

بالاست و بيشتر از نوع تشبيه بليغ بختيارنامه. بسامد كاربرد تشبيه در )63( اسب شجاعت
شود همانند: سروي كه ماه هم بر او بود و گلي كهتفضيل نيز ديده مي اضافي است و تشبيه

  .)247(سر بود خورشيد بر او 

كنايه) 2- 3-پ
جان )69( ، آب از ديده بگردانيد)106(كشيد آب حسرت از ديده گشاده، باد سرد برمي

،)58(، از شادي در پوست خود نگنجيدن )61( ، شكر بر زفان راندن)57( را در قيد آوردن
نيز. نويسنده براي طلوع و غروب خورشيد )299(خاك بر سربيختن و آتش برسر ريختن 

شود.هايي اشاره ميبرد كه به نمونهكنايات زيبايي به كار مي
به دير آمدند و باز سپيد شرقي در مخلب غراب غربي آويخت وروز و روزچون به

شعاع از شواهق جبال باز گشادند و ةمشك سواد شب با كافور بياض روز درآميخت؛ اطنب
  .)123و124( زلف سواد شب بر بناگوش اطلال روز نهادند

استعاره )3- 3-پ
(بختيارنامه، فرش زمردّ بر صحن هر مرغزاري و نقش زبرجد بر عارض هر كوهساري 

  .)155( نگريست، مادر در استرقاق چشم و چراغ خود مي)39: 1367

مجاز) 4- 3-پ
. )67( اي شير دادمادر چون اين كلمات بشنيد با دل پردرد و نفسي سرد فرزند را قطره

، انگشتري؛ مجازاً مهر مخصوص و)79( خاص نياوردندي هيچ مهر نگشاديتا انگشري 
امضاي پادشاه.



1396) تابستان 28درپي ، (پي2، سال هشتم، شمارة شناسيهاي نقد ادبي و سبكپژوهش □  32

محور فكري ت)
هايها و فصلكند، باب(دقايقي مروزي) اشاره مي بختيارنامه ةگونه كه خود نويسندآن

و از اين )43: 1367(بختيارنامه، گنجانده شده در آن مشتمل بر حكمت و موعظه است 
ها به نكاتلاي قصهمار كتب تعليمي است. خواننده در برخورد با متن در لابهحيث در ش

ها واخلاقي از جمله: صداقت، پند و اندرز، خرسندي و قناعت، صبر در برابر سختي
ها بيشتر نمايان شده است و داستان باب چهارم به اينمشكلات (كه نسبت به ديگر موضوع
چيني و...كاري، سخنل اخلاقي، با حسادت، شتابموضوع اختصاص دارد) و از رذاي

گيريكه شكلشود كه حسد ورزيدن نيز در اين كتاب نمود پررنگي دارد؛ چنانمواجه مي
نيز  بر اساس حسد وزيران نسبت به بختيار، كه در نزد پادشاه بسيار بختيارنامههاي قصه

ن خطايي در حال مستي از ويچو«گيرد. وزيران بر اثر حسادت، گرانمايه است، شكل مي
دهند واز بين بردن وي قرار مي ةحمله به بختيار و وسيل ةموزشود، همان را دستصادر مي

انگيزند و بختيار كه متّهم به ارتكاب خطا بوده است در برابرپادشاه را به كشتن بختيار برمي
اه پسر خود راكند تا حقيقت امر روشن شود و پادشتنه از خود دفاع ميآنان يك

و بختيار در اين جريان، براي )97: 1390(اميني، نيز  )104: 1341(محجوب، » شناسدمي
كند و مرگ خود را بهبراي پادشاه وي را سرگرم مي گويينجات جان خويش، با قصه

ياد )31: 1390پور، (الياسي» هاي تأخيريقصه«ها به گونه قصهاندازد كه از اينخير ميأت
شده است.

كتاب بختيارنامه، داستان شاه دادبين، مشتمل بر داستان مكر زنان و انواعباب هشتم 
هاي كليله و دمنه،يكي از محققان، كتاب ةغدر ايشان نگاشته شده است. بر اساس گفت

، سندبادنامه، بهاردانش و نيز بختيارنامه)محتاله ة(دليل دلهّ ةنامه، هزارويك شب، حيلطوطي
گيرند كه گويا در زمان فرخي نيز رايج بوده است.هاي مكر زنان جاي ميروه كتابدر گ

هاي گوناگون سعي در فريبهايي نقش محوري دارند و به روشزنان در چنين داستان
: 1392(ذوالفقاري،  جنسي و عشقي برقرار كنند ةمردان خود دارند كه با فرد ديگري رابط

توان گفت كه ديدگاه دقايقي مروزي بهبه طور قطعي نمي  .)703: 1382(محجوب، نيز  )71
خود را بيان ةديدگاه منفي است، هرچند كه در مواردي انديش زن در بختيارنامه يك

:كند كهخود را به زبان بختيار جاري مي ةكند؛ به عنوان مثال در پايان باب هفتم انديشمي
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اقصات عقل را غدرها. به مجردّ اقاويل بختيار گفت: اي پادشاه، زنان را مكرهاست و ن«
» ايشان، خون مظلومان نشايد ريخت و به گفتار باطل ايشان، غبار ظلم نشايد انگيخت

خواند و اين بار  از زبان حاجبي كه ). در جايي ديگر نيز زنان را ناقصات عقل مي232(
ال شوم دارند و حاجبي نزد او ايستاده بود و گفت: اي پادشاه، بزرگان، زن كشتن به ف«

  .)277(» پادشاهان تيغ بر ناقصات عقل زدن، محض لوم شمارند
شود كه زن نقش يك مشاور را دارد و حتّي پادشاه با او در مواردي نيز ديده مي

   كند:مشورت مي
عروس گفت: مصلحت آن است كه حالي از ولايت برويم و به اقليمي ديگر در «

نمايي و فال خير درين كه لحت همين است كه ميحمايت پادشاهي شويم. شاه گفت: مص
  . )65( »گشاييمي

داند، بر آن است كه در اين اثر را ايراني مي بختيارنامه گران كه منشأيكي از پژوهش
شود و مواردي هم كه وجود دارد، مربوط به دخل و تصرّف ستيزي ديده نميهاي زننشانه

موضوع باب  ة، دربار)47: 1386(حسيني،  مترجم و محرّر و فضاي فكري قرن ششم است
هاي خدم و حشم پادشاه، براي دارد كه ماجراي آن در مورد حيلههشتم نيز اظهار مي

هم نشاني از نيرنگ  بختيارنامهرسيدن به مقام و منزلت و شهرت است. در ديگر تحريرهاي 
  . )46: همان( ب استشود و ناميدن عنوان اين باب، ابداع محرّر كتاو مكر زنان ديده نمي
هاي جبرگرايانه است كه انديشه بختيارنامههاي غالب نويسنده در كتاب از ديگر انديشه

قضا و قدر به آن اختصاص داده  ةباب دهم با عنوان داستان شاه حجاز و عجز بشر در مقابل
  شود: هايي از آن اشاره ميشده است كه به نمونه

. پادشاه خواست كه به )67(ام حكم كبريا نهاده ةعتبام و سر بر من به قضا رضا داده
دست حيلت بشريت، نقش قضا و قدر محو كند؛ بلكه به تدبير آدميت، تقدير الهيت را دفع 

. شاه در عجايب اين طالع متحير شد و از مشكلات اين واقعه متفكر. با خود )296( كند
اللّه قضا رضا داد. والرِضا بِالقَضا باب گفت: اينت طُرفه طالعي و اينت بوالعجب حادثه. بهمي

داند كه اين فعل خطايي بود از تأثيرات قضا كه از من بنده . گفت: پادشاه مي)294( الاعظَم
  . )220( ظاهر شد

اي انسان در اعمال خود اراده«جبرگرايان بر اين اصل استوار است كه:  ةاساس انديش
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الهي است و از قبل تعيين شده است. انسان به هيچ ندارد و افعال او محكوم به حكم قضاي 
كارها از طرف خداست. خداوند بر بندگان  ةوجه توانايي خلق افعال خود را ندارد و هم

(خاتمي نيز  )325: 1362(عبدالحي، » اوست ةآنان تحت اراد ةخود تسلط كامل دارد و اراد
نيز  بختيارنامه ةآيد، نويسندبرمي گونه كه از شواهد و قراين موجود. آن)56: 1389وجهاني، 

ها در اش را از زبان شخصيتبه جبرگرايي معتقد است چنانكه عقايد مذهبي و مباني فكري
  كند.، بيان ميبختيارنامهجاي جاي كتاب 

  
  نتيجه

از آثار داستاني پيش از اسلام است كه در قرن چهارم از پهلوي به عربي  بختيارنامه .1
صفا  ز عربي به فارسي برگردانده شد. نويسنده آن را با شواهدي كه دكترو در همان زمان ا

توان دقايقي مروزي دانست. اين كتاب داراي ده باب آورد، ميمي الارواحهراح ةدر مقدم
اصلي با  ةقصه در قصه است. قص ةفرعي دارد و به شيو ةاصلي و نهُ قص ةاست كه يك قص

خوابگي با ملكه شود كه متهم به همه ايران، آغاز ميسرگذشت بختيار، پسر آزادبخت پادشا
ورزند. بختيار محكوم شود و اين متهم شدن به سبب حسادتي است كه وزيران به او ميمي

كند و گويي براي پادشاه ميبراي رهايي خويش از مرگ، شروع به قصه و شودبه زندان مي
شود كه كند و در پايان معلوم ميياندازد و نُه قصه تعريف مخير ميأمرگ خود را به ت

  بختيار، فرزند پادشاه و ملكه است.
، فني است و نويسنده رغبت زيادي به كاربرد آيات، احاديث، اخبار، بختيارنامهنثر  .2

هاي ادبي، متن آن را آهنگين نيز با كاربرد فراوان سجع و آرايه ؛امثال و اشعار عربي دارد
ه جملات، افعال، اسامي، حروف و قيدها و... بررسي شد، زباني؛ ك ةكرده است. در حوز

كند اما با توصيفات و بيان جزئيات، سخن نويسنده هر چند از جملات كوتاه استفاده مي
آغازي، » ب«كيدي با أكند. در بخش افعال، از افعال پيشوندي، افعال تخود را طولاني مي

پاياني، افعال آغازي، افعال كهن، » ي«آغازي و » مي«كيد أانواع ماضي استمراري با ت
هاي عربي و كاربرد جمع مكسر از مختصات سبكي برد. اسمانواع حذف فعل و... بهره مي

و » به«به جاي » را«نيز، كاربرد فراوان دارد. كاربرد  بختيارنامه نثر قرن ششم است كه در
در » اتفاق را«و » در حال«، »حالي«ي فك اضافه در بخش حروف و قيد زمان »را«
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بخش قيدها، بيشترين بسامد را دارند.
آرايي بيشترين كاربرد را دارند و از اينادبي، صنايع سجع، جناس و واج ةدر حوز .3

شود و متن را موزون و آهنگين كرده است. در بخش بديعشعرگونه مي بختيارنامهجهت نثر 
ترين بسامد را به خود اختصاص دادهالنظير بيشالمثل و مراعاتمعنوي، صنعت تضاد، ارسال

هاي ساده واست. فنون بيان همانند تشبيه، از جمله تشبيه بليغ اضافي و استفاده از كنايه
روند، بيشترين بسامد را دارند.روشن كه در ادب فارسي نيز فراوان به كار مي

ده نشأتهاي نويسنهاي اصلي كتاب، موعظه و حكمت است كه از انديشهمايهبن .4
ها،لاي قصهگيرد و از اين حيث در شمار كتب تعليمي و اخلاقي است. نويسنده در لابهمي

ها وسختي به اخلاقياتي چون: صداقت، پند و اندرز، خرسندي و قناعت، صبر در برابر
كند كه ازچيني اشاره ميكاري و سخنمشكلات و رذايل اخلاقي مانند: حسادت، شتاب

هايتر است. از ديگر محورهاي فكري نويسنده، انديشهدت، پررنگاين ميان حسا
جبرگرايانه است كه آن را در قالب اشعار عربي و ابيات فارسي و احاديث، از زبان

مذهب دانست. هر چندتوان وي را اشعريكند و از اين حيث ميهاي قصه بيان ميشخصيت
را اند، اما گاهي هم مشورت با زنانخونويسنده در مواردي، زنان را ناقصات عقل مي

داند. البتهّ تفكر منفي نويسنده نسبت به زن در اين موارد، مربوط بهها ميسبب گشودن گره
دخل و تصرّف مترجم و محرّر و فضاي فكري و اوضاع اجتماعي قرن ششم است.

و در ديباچه، متكلف و متن آن رو به سادگي دارد بختيارنامه . در مجموع نثر5
مختصات سبكي يادشده، علاوه بر تأثيرپذيري از سبك دوره، سبك شخصي نويسنده را نيز

دهد.نشان مي
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  نوشتپي
 ؛ تصحيح محمد روشنبختيارنامهنامه است، به علّت نامعلوم بودن نام نويسندة اين مقاله كه مستخرج از پايان در. 1

  رد از شمارة صفحه استفاده شده است.در ديگر موا )، به نام كتاب ارجاع داده شده و1367(
  

  منابع 
  هاالف) كتاب
 . تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.2كاظم پورجوادي. چ ة) ترجم1373. (قرآن كريم

س .  مترجم؛ اسداالله آزاد. مشهد: معاونت فرهنگي آستان قدادبيات كلاسيك فارسي).  1371. آربري، آرتور جان. (2
  رضوي.

). تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت 1(جلد  جلدي 6 ة، دورادب فارسي ةدانشنام). 1380. انوشه، حسن. (3
  فرهنگ و ارشاد اسلامي.

  . تهران: گستره.2). تصحيح و تحشيه؛ محمد روشن. چ1367. (لحضرة التاج) بختيارنامه (لمعة السراج. 4
  محمدتقي بهار. تهران: معين.). به تصحيح 1381. (تاريخ سيستان. 5
  دبير. -. تهران: انتشارات كلبه3 چ جلدي. 6 ة، دورفرهنگ ادبيات جهان). 1390. خزائل، حسين. (6
  المعارف اسلامي.هجلدي. تهران: بنياد داير17 ة). زير نظر غلامعلي حداد عادل. دور1375( .جهان اسلام ةدانشنام. 7
جلدي. تهران: 18 ةزير نظر علي رامين، كامران فاني و محمدعلي سادات. دور ).1389( گستر.دانش ةدانشنام . 8

  گستر روز.دانش ةمؤسس
االله صفا. ، به اهتمام ذبيح(بختيارنامه) الارواح في سرور المفراحهراح). 1345. دقايقي مروزي، محمد بن علي. (9

  تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
  االله صفا. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.، به كوشش ذبيح)عجائب البخت (بختيارنامه). 1347. ( ــــــــــــــ .10
، زير الارواح في سرورالمفراحهالتاج و راحهالسراج لحضرهبختيارنامه؛ بازنويسي لمع). 1382. (ـــــــــــــ . 11

  نظر اكبر ايراني و عليرضا مختارپور، تهران: اهل قلم. 
  ، تهران: توس.در هزار افسان يافسون شهرزاد؛ پژوهش). 1368( جلال. ي،. ستار12
نصراالله  ة، ترجم1فلسفه در اسلام، جلد يخ. چاپ شده در كتاب تاريمذهب اشعر). 1362ا.ك.م. ( ي،. عبدالح13

  . ي. تهران: مركز نشر دانشگاهيفآذرنگ. به كوشش م.م. شر ينو عبدالحس يپورجواد
  .يفخر راز يو اهتمام ادوارد براون. تهران: كتابفروش سعي به ،الالبابلباب ةرتذك). 1361محمد. ( ي،. عوف14
  .يركبير. تهران: ام4 . چيمثنو يثاحاد). 1366. (الزمانيع. فروزانفر، بد15
داب و رسوم مردم آ و هاافسانه ة(مجموعه مقالات دربار يرانا ةيانعام ياتادب). 1382. محجوب، محمدجعفر. (16

  . تهران: چشمه.يجلد2.يكوشش حسن ذوالفقار ). بهيرانا
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. تهران: چاپار.2 . چدستور -شناسياز واج تا جمله؛ فرهنگ زبان). 1387فاطمه. ( ي،. مدرس17
هايكتاب ي. تهران: شركت سهام5 مجلد). چ 3(در  جلد2 ،يالمعارف فارسهيردا).  1387. (ين. مصاحب، غلامحس18

.يركبيرت امانتشارا ةوابسته به مؤسس يبيج
آژند. تهران: گستره. يعقوب ة. ترجماز آغاز تا امروز يرانا ياتادب).  1380. (يگرانجرج و د يسن،. مور19
. تهران: نو.3 ). چ3(جلد يجلد3 ة. دوريزبان فارس يختار). 1366. (يزپرو ي،. ناتل خانلر20

ب) مقالات
مجلةّ ادبيات و در. "ن با زمان و سرعت در ادبيات فارسياندازة سخن و پيوند آ"). 1390. اميني، محمدرضا. (21

پژوهشي) دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان، -(علمي هاي زبان و ادبيات فارسيها: پژوهشزبان
.87-10 ص)، ص10(پياپي 2 ةسال چهل و هفتم، دورة جديد، سال سوم، شمار

مجلةّ زبان و ادبيات فارسي؛ نشرية سابق دانشكدةدر . "روايت از سندبادنامهدو "). 1390پور، عزيز. (. الياسي22
  .26-41 ص. ص224. شمارة مسلسل 64ادبيات دانشگاه تبريز. سال 

مجلة پژوهشدر . "ايراني در ادب كلاسيك فارسي-هاي هنديمقايسة تطبيقي حكايت"). 1386. حسيني، مريم. (23
دور   .29-56ص . ص2 ة. شمار5 ةزنان.

مجلة تاريخ ادبيات؛در ، "هاي نثر ديني آثار فارسي مجلسيشاخصه"). 1389. خاتمي، احمد و محمدتقي جهاني. (24
.51-76 ص. ص3.  پياپي64دانشكدة الهيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي تهران. شمارة 

پژوهشي)-(علمي اسي ادب فارسيشنمتندر . "شناسي كتاب بهار دانشمتن"). 1392. ذوالفقاري، حسن. (25
).18(پياپي 2ةدانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان. سال چهل ونهم. دورة جديد. سال پنجم. شمار

.67-86ص ص
راهنماي كتاب: مجلة زبان و ادبيات ودر . "الارواح في سرور المفراح: بختيارنامههراح"). 1345. روشن، محمد. (26

.503-507ص شمارة پنجم. ص شناسي و انتقاد كتاب. سال نهم.تحقيقات ايران
ةينظر يكرد) با رويمروز يقي(دقا ةيارنامبخت يكامكانات درامات يبررس" ).1390گلناز. ( ي،. سركار فرش27

,1-120ص . تهران: دانشگاه هنر، صيارشد. استاد راهنما: فرزان سجود يكارشناس ةنام يان، پا"هايستمس
يو علوم انسان ياتادب ةدانشكد ةمجلّ در. "يفارس ةيانعام هايمطالعه در داستان"). 1341. (محمدجعفرمحجوب،  .28

,68-112 ص. ص1 ةدانشگاه تهران. سال دهم. شمار
ةينشردر . "و دمنه يلهبر اساس كل يزوديكاپ هايداستان يژگيساختار و و"). 1378فاطمه. ( الديني،ين. مع29

,82-93 صچهارم و پنجم. ص ة. شماريدجد ةباهنر كرمان. دور يددانشگاه شه يعلوم انسان و ياتادب ةدانشكد
و ياتادب ةمجلّدر . "بازرگان برتافته بخت يتحكا يم؛: داستان دويارنامهبخت"). 1305محمد. ( ي،دستگرد يد. وح30
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مدرنيسم ليوتاربازخواني رباعيات خيام در چارچوب پست
2هااحمدرضا يلمه1عيسي چراتي،

چكيده
مدرنيسم يك وضعيت است نه يك دوره و بيشتر دردر ديدگاه ليوتار، پست

لذا امكان نظري تسريّ اين انديشه از اجزايحوزه انديشه جاي دارد تا عملكرد، 
–اي مد نظر اين مقاله است. اين مقاله با روش توصيفيمفهومي آن به هر دوره
مدرنيسمرباعيات خيام، در چارچوب مفهومي پست ةتحليلي و با بررسي هم
طرد معنايي معنا،ژگي طرد فراروايت، حقيقت متكثر، بيليوتار، با معيار پنج وي

انديشي انجام شد. با بررسي رباعيات خيام مشخص شدفرض و شكرگونه پيشه
ستا با تفكررادرصد رباعيات) هم 40( كه انديشه خيام به ميزان قابل توجهي

روايت وهاي طرد فراژگيدر اين ميان وي مدرنيستي ليوتار است وپست
اهميت بوده استانديشي بيشترين سهم را دارند. اين نكته از آن روي حائز شك

زماني حدود نهصد سال از زمان زيست اين دو متفكر، به ةكه با توجه به فاصل
زماني و لامكانياند و لذا تاييدكننده بيراستا بودهميزان قابل توجهي دو انديشه هم

انديشه است.

.مدرنيسم، فراروايت، ليوتار، رباعيات خيامپست :هاكليدواژه

عضو هيأت علمي مدعو واحد تهران غرب، داتشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايران.. 1
حد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامي، دهاقان، ايران. (نويسنده مسئول)استاد زبان و ادبيات فارسي، وا. 2

  28/04/96تاريخ پذيرش:   28/11/95تاريخ وصول: 
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مقدمه
جزئي از مدرن محسوب  (Postmodern)مدرنپستدي نيست كه تردي«هرچند 

مدرن كه بهپسترسد كه آن بخش از وضعيت اما به نظر مي )30: 1384(ليوتار، » شودمي
پردازد،مي - يافته در بخش مادي تمدنهاي تجسمنه جلوه -تفكر و فرهنگ بشر  ةحيط

هاي نظري آن قابل بازخواني درشههاي پيش از خود نيز باشد چه ريقابل تسرّي به دوره
هاي پيشين است.آثار انديشمندان سده

-شناسانبخصوص فلاسفه و جامعه -رويكردهاي مختلفي در آراي انديشمندان معاصر 
مدرن قابل بررسي است و از آنجا كه جامعه بسان منشوريپستمدرن و  ةنسبت به دور

نماياند، در عين حال كهاز خود را بازمياست كه بسته به جهت ديد مخاطبانش، تصويري 
نماياند. ازتر و رساتر مياي را كاربرديجايي براي طرد ساير نظريات مطرح نيست، نظريه

اين رو در بررسي تلفيقي و تحليلي نيز بايد چارچوبي را جست كه بهين كاركرد را در
پژوهش داشته باشد.

ليوتار نسبت به وضعيت ةچارچوب انديشاين مقاله كه به بررسي رباعيات خيام در 
اصطلاح«كه: پردازد، اين ديدگاه را به دو دليل مناسب ديده است. اول اينمدرن ميپست
به نام(Jean francaislyotard)  ويژه پس از انتشار كتاب ژان فرانسوا ليوتارمدرن بهپست

كه از نظر ليوتارم اينو دو )29: 1383(لايون، » مدرن كاربرد عمومي يافتپستوضعيت 
هاي كلانمدرن، نزول قدرت مشروعيت بخشي روايتپستهاي وضعيت يكي از معرفه«

  .)226: 1392(سيدمن،  »است
مدرنيسمپستاساسي مطرح در  رسد رباعيات خيام جوهرهاز سوي ديگر به نظر مي

نه تلاش ممكن برايانديشي در برابر هرگوبدبيني و شك«ليوتار را در خود دارد كه همانا 
و )21: 1383(لايون، » گراييدست كشيدن از شالوده«و نيز  )21: 1387(ليوتار، » تفسير

 )238: 1386(كرايب، » ترديد در برابر هرگونه فراروايتي كه مدعي تضمين حقيقت است«
باشد.مي

اينمشابهي در راستاي  ةشده هيچ پيشينچنين قابل توجه است كه با بررسي انجامهم
مقاله در مورد رباعيات خيام صورت نگرفته است.
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بحث و بررسي
مدرنيسمپستالف) 

توانآن را مي ةاگر تاريخ تفكر انساني را به سه دوره تقسيم كنيم، سومين دور
در سومين«هاي پيشامدرن و مدرن به وجود آمده است. مدرن ناميد كه بعد از دورهپست

گيرد، خلق واقعيت، جانشين كشفتا به امروز را دربرمي دوره كه از پايان قرن نوزدهم
(ابويساني،  »گرددتر ميشود و در آن مشاركت انساني در ساختن دانش، برجستهواقعيت مي

1391 :2(.  
مدرن و نيز كاربرد آن توسط متفكرانپست ةهاي مختلفي از واژها و قرائتبرداشت

(اصغري،  دانندرا پايان تاريخ مي مو و فوكوياما آنمدرن ارائه شده است. بودريار، واتيپست
(نجوميان،  داندهاي متكثر ميزده از جهاناي آشوبرا منظره هيل آنمك )173: 1387
مي )23: 1385 بيان ليوتار حال اين كه با استپستترديدبي«كند مدرن از بخشي  »مدرن

در پي مرئي ساختن اين نكته بود كه كند كه هنر مدرناو اشاره مي )195: 1387(ليوتار، 
جرياني است كه در«مدرن پستتوان آن را به تصوير كشيد اما چيزي وجود دارد كه مي

منظور بيان و رساندنها بلكه بهمنظور بهره بردن از آنهاي جديد است، نه بهپي عرضه
  .)198(همان:  »مفهوم قدرتمندي از امر غيرقابل عرضه

مقابل فرهنگ بورژوايي حاكم قرار ةهنر در نقط«نر آوانگارد بود، عصر مدرن، عصر ه
»خواهد نقش اجتماعي رهايي بخش را ايفا كندمينيرويي مبارز است كه  گيرد و اساساًمي

كنند چون حقيقتي وجودها استدلال ميمدرنيستپست«اما  )236: 1390(ميلز و براويت، 
كي انسان باشد بنابراين گسستگي دانش يك هنجارندارد كه مجزّاي از منافع ايدئولوژي

ها بايد پيوسته بايك حقيقت واقعي است كه انسان بوده و تكثرگرايي دائم فرهنگ نيز صرفاً
  .)11: 1381(ترنر،  »آن روبرو شوند

مدرنپست ةب) ليوتار و انديش
سم را ازمدرنيپست) انديشمند فرانسوي است. او 1998 -1924ژان فرانسوا ليوتار (

فلسفي خارج ساخت و به سوي پارادايمي علمي حركت دارد و در واقع حالت صرفاً
ليوتار بر )51: 1387(محمدپور، مدرن ناميد پستگذار علوم اجتماعي توان او را بنيانمي
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اند، به ها اعتبار و كاربرد خود را از دست دادهدر جوامع معاصر اسطوره«اين باور است كه 
بروز فرهنگ  ةعلم نيز مشروعيت خود را از دست داده و اين از نظر ليوتار طليعنحوي كه 

  .)69: 1384(قمي، » مدرن استپست
انسان، خودمختار و عاقل با ماهيت واحد و ثابت نيست، بلكه بازيگري «از نظر ليوتار 

ي هاگيرد، هويتميهاي زباني متكثر به عهده هايي كه در بازياست كه بر اساس نقش
هرگونه فراروايتي كه مدعي «. در سطح كلان نيز به )71: 1383(فاني، » يابدمتكثر مي

ديگري ترديد دارد. هرگونه  ة... يا هر حوز علم، منطق ةتضمين حقيقت باشد، خواه در حوز
اي كه معيارهاي زيبايي را به دست دهد و هرگونه روايت اخلاقي كه روايت زيباشناسانه
  .)238: 1386(كرايب،  »به دست دهد نيز مشمول همين حكم است معيارهاي خوبي را

مدرنيسـم  پستكه به نوعي منشور » مدرنپستوضعيت «با بررسي اثر مهم ليوتار با نام 
  شود، اصول زير قابل استنتاج است:او محسوب مي

  
  ) طرد فراروايت1-ب

ادي و عدم ايمان به بي اعتق ةمدرن را به منزلپست«كند كه اعلام مي ليوتار صريحاً
  .)54: 1387(ليوتار،  »كنمها توصيف ميفراروايت

ها تبديل بار نقش آن«داند كه را فيلترهاي زماني مي(Narrative)  ليوتار، روايت
عاطفي يك واقعه به توالي واحدهاي اطلاعاتي است كه توانايي پديدآوردن چيزي مانند 

. اين نوع روايت متعلق به دوران پيشامدرن )20: 1385(نجوميان،  »معنا را داشته باشد
ها حول يك طرح، يك رشته خطي كردند، آنها داستاني را بازگو ميروايت«(سنتي) است. 

از رويدادها، يك آغاز و پايان و حكايتي از خير و شري كه قصد داشتند رفتار اجتماعي را 
هايي روايت«ن حال زماني در عي )225: 1392(سيدمن،  »شكل دهند، سازمان يافته بودند

در تاريخ تبديل به الگوهاي مسلط تفسير وقايع گشتند، يعني يك واقعه خود كليد فهم 
: 1385(نجوميان،  »گوييممي (Grand Narrative)شود كه به آن ابَرروايت وقايع ديگر مي

شود، ل ميها تحميكه منطقي است كه از بيرون بر روايتاما خود مدرنيته به واسطه آن )20
ترين ابزار سنجش كذب و صدق است و خود را مهم (Meta Narrative) نوعي فراروايت

شود كه انسجام و معنا ها مطرح ميداند. در فراروايت نوعي تلفيق ميان روايتها ميروايت
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دهد.به متن زندگي اجتماعي مي
هاي زبانيل عبارتاي اجتماعي و محصومعرفت را سازه«ها، ليوتار ضمن رد فراروايت

مدعيان ةو ادعاي كشف حقيقت را دستاويزي متافيزيكي براي مشروعيت بخشيدن به سلط
هايهاي سنتي و فراروايتراهي كه ليوتار در مقابل روايت )68: 1383(فاني،  »داندمي

هاي هنر، علم و زندگيباشيم. ارتداد در همه جنبه» مرتد«نماياند اين است كه مدرنيته مي
پردازد كهمدرني ميپستتوصيف و دفاع از وضعيت «او به  )147: 1383(لش، روزمره 
  .)228: 1392(سيدمن،  »هاي متعدد و متعارض استهاي آن رشد سريع گفتمانمشخصه

چيزي«او معتقد است آنچه در جدل زباني كه به مثابه نوعي مبارزه است، جايز نيست، 
كنند يا بيشتر ازيكي از كساني كه در بازي شركت مي نامدش. يعني محواست كه ترور مي

ويلأاي براي فهم و تها ارادهها و فراروايتدر واقع  ابرروايت )142: 1383(لش،  »هاآن
بيند كه ما در تفكر فردي و اجتماعي خوداو چاره را در اين مي«گذارند. انسان باقي نمي

  .)21: 1385(نجوميان،  »ها را فراموش كنيماين روايت

) حقيقت متكثّر2-ب
در حقيقت نوعي«داند كه صفر فرهنگ عمومي مي ةمدرن را درجپستليوتار آغاز 

اختلاف نظر )23: 1384(ليوتار، » هاي گوناگون استهاي مورد پسند فرهنگدستچين داده
زچون ادعاي ناهمگني دانش جايي كه چندصدايي امتيا«يابد اهميتي بيشتر از توافق مي

در اين معني است كه ترور )13: 1381(ترنر،  »شود، اساس واقعي دانش استمحسوب مي
عنوان شرط لازم در ورود به جدل زباني در مفهومو حذف در جدل زباني و مرتد بودن به

دهد.خوبي نشان ميمد نظر ليوتار اهميت خود را به

معنايي معنا) بي3-ب
واقعيت نيست، بلكه خلق نكاتي است كه به ةوليد و ارائكار ما ت«نويسد كه ليوتار مي

در واقع وقتي قطعيتي )36: 1384(ليوتار،  »چيزهاي قابل ادراك اما نانمودني اشاره دارد
سازند.هاي زباني هستند كه حدود واقعيت را مشخص ميقابل تصور نباشد، اين بازي

داند وفقدان معنا در متن اثر مينشان دادن  مدرن را اصولاًپستليوتار نقش انديشه «
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به عقيده ليوتار. «)3: 1391(ابويساني،  »كندنويسنده را جستجو در زبان ذكر مي ةوظيف
بستهاي علمي از پايمطمئني وجود ندارد، قطعيت ةشناسانديگر هيچ شالوده روش

يم شرحير بگوتها منحل شده است، سادهاند. در واقع دانش به معناي مورد نظر مدرنويران
  .)112: 1383(لايون،  »جهان ديگر ممكن نيست

فرض) طرد هرگونه پيش4-ب
هاي از پيش تعيين شده مدرن كه باعثمدرن به شكلپست«كند كه مي تأكيدليوتار 

در واقع او اشاره )35: 1384(ليوتار،  »كندشود، پشت ميتسكين خواننده يا بيننده مي
بر هر علمي كه خود را با اشاره و ارجاع به يك دلالت«ز منظر او مدرن ا ةكند كه واژمي

: 1380باغي، (قره» فراگفتمان، مشروع جلوه دهد و به خود مشروعيت ببخشد، اشاره دارد
اند. قهرماناناي و ديني به كرّات وجود داشتههاي اسطورهها در قالب روايتفرضپيش )96

اند و راويان بدونال نبودهؤرانگيز و مورد سبهاي پيشامدرن هرگز بحثو شخصيت
كردند.زني روايت را به مخاطبان ارائه ميچانه

مدرن در مقام يك فيلسوف است:پست ةهر هنرمند يا نويسند«كند كه ليوتار اشاره مي
تحت هدايت قواعد از پيش ثبت ،كند از نظر اصولنويسد، اثري كه خلق ميمتني كه مي

ها مطابق با حكم ايجابي با به كار بستن مقولاتتوان در مورد آند و نميشده قرار ندارن
آشنا در متن يا اثر هنري قضاوت نمود... بنابراين هنرمند و نويسنده بدون قواعد براي

 .)198: 1387(ليوتار،  »كندكار مي ،تدوين قواعدي براي آنچه كه انجام خواهد يافت

انديشي) شك5-ب
انديشي است در برابر هرگونه تلاش برايرنيسم نوعي بدبيني و شكمدپستجوهره «
گونه كههاي جديد بدانجستجو براي يافتن شكل مقدمه مترجم) -21: 1387(ليوتار، » تفسير

اي جز ترديد در برابر آنچه وجود دارد، باقيشمارد چارهمدرن برميپستليوتار آن را 
ها سرآغاز انديشيدن درها و فراروايتبرابر روايتگذارد. به عبارت ديگر ترديد در نمي

حس ةاشاع ةوسيلمدرنيسم بهپستبه نظر ليوتار، «رود. مدرن به شمار ميپستوضعيت 
شك در مورد ،شود. به عبارتيشك و ترديد مرتبط با هر روايت فراگيري تعريف مي
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حلي با تكيه بر شكلهاي كوچك و مها و جايگزيني روايتهاي فراگير و طرد آنروايت
  .)13 :1381(ترنر،  »آيدمدرنيسم به شمار ميپستروايتي، علم 

پ) عمر خيام و رباعيات
رود كهاز تاريخ دقيق زندگي عمر خيام اطلاع دقيقي در دست نيست اما گمان مي

(فروغي و  زيسته استششم مي ةپنجم هجري است كه تا اوايل سد ةاول سد ةمتولد نيم
عنوان مردي كه از. از او نه با نام شاعر بلكه در تاريخ فلسفه و علوم به)2: 1362غني، 

  .)58: 1372(جعفري،  ي برخوردار بوده است، ياد شده استيتفكرات فلسفي و علمي والا
حال با اين )17: 1377(دشتي،  استها زبان و صدها بار منتشر شدهرباعيات خيام به ده

گرچه در اين مقاله يكصد و ،خورداين رباعيات به چشم نميگونه توافقي در تعداد هيچ
فروغي و غني ملاك بوده است. البته خود اين ةشدتصحيح ةهفتاد و هفت رباعي طبق نسخ

توان به طور قطع و يقين اعلام كرد كه اين گزينشاند كه نميمصححان نيز اقرار داشته
  .)68: 1362(فروغي و غني،  جامع و مانع است

روش تحقيق ت)
به خاطر سيلان انديشه و نيز كوتاهي رباعي به لحاظ ظاهري (دو بيت)، كل يك رباعي

عنوان واحد تحليل در نظر گرفته شده است و مضامين آن به لحاظ داشتن يك يا هر پنجبه
مدرنيسم گونه ليوتاري مورد ارزيابي و شمارش قرار گرفته است.پستويژگي 

طرد هرگونه .3 ،حقيقت متكثّر .2 ،طرد فراروايت .1ودند از: اين پنج ويژگي عبارت ب
انديشي.شك .5 ،معنايي معنابي. 4 ،فرضپيش

كل - يكصدوهفتادوهفت رباعي–مورد بررسي در اين مقاله به جهت قلّت اشعار  ةنمون
نظر گرفته شده است. رباعيات خيام در

است، دفعات تكرار از آنجا كه گاهي بيش از يك ويژگي در يك رباعي آمده
است.بيش از تعداد رباعيات مورد بررسي شده ،هاي مورد بررسيويژگي

اين مقاله در پي پاسخ به اين دو پرسش است:
خيام در رباعيات با تفكر ةتشابه انديشمدرن، وجهپستدر قالب تعريف ليوتار از  .1
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مدرنيستي ليوتار چيست؟پست
ات خيام به چه ميزان است؟بسامد اين نوع تفكر در رباعي .2

ليوتار ةث) بازخواني رباعيات خيام در چارچوب انديش
مدرنيستي ليوتار مبتني بر اصوليپست ةمعيار بررسي رباعيات در چارچوب انديش

مدرنيسم ليوتار منتج شده است. از ميان يكصدوهفتادوهفت رباعي موردپستاست كه از 
مدرنيسم ليوتار را در خود داشتند. در اين ميانپستهاي بررسي، هفتادودو رباعي ويژگي

ونه رباعي به بيش از يك ويژگيوسه رباعي تنها اشاره به يك ويژگي و بيستچهل
مجموع ،ها بودهنمايند. از آنجا كه شمارش رباعيات بر حسب ويژگيمياستنتاجي اشاره 

شتر از تعداد رباعيات دارايدفعاتي كه به مفاهيم مورد نظر اشاره شده يكصدوسه بار و بي
.استويژگي 

لذا ،صورت انتزاعي استمدرنيسم به پنج ويژگي تنها بهپستدر اين ارزيابي تجزيه 
تحليلي دارد. ةآميختگي معنايي امري طبيعي شمرده شده و كمي كردن مفاهيم تنها جنب

) طرد فراروايت1-ث
بخشي دارند. دره كاركرد مشروعيتهايي است كمنظور از طرد فراروايت آن فراروايت

خيام هرگونه اَبرروايت و فراروايت مردود شمرده شده است. او راوي را چه فرد ةانديش
داند.ها را افسانه و غيرواقعي ميآن ةكند و همرد مي ،باشد و يا يك جريان

ــاد ــل را نگش ــرار اج ــكل اس ــس مش ك
ــي  ــن م ــتادم ــا اس ــدي ت ــرم ز مبت نگ

ــدم از ن  ــك ق ــس ي ــاد ك ــرون ننه ــاد بي ه
عجز است بـه دسـت هركـه از مـادر زاد

 )91 :82 ر :1362 خيام،(
در پـــرده اســـرار كســـي را ره نيســـت
جــز در دل خــاك هــيچ منزلگــه نيســت

كسـي آگـه نيسـتزين تعبيه جـان هـيچ
هـا كوتـه نيسـتمي خور كه چنين فسانه

 )79 :32ر .همان(
ــان ــدند آن ــيط فضــل و آداب ش ــه مح ك

ــب ت  ــن ش ــه در ره زي ــد ب ــك نبردن اري
ــدند ــحاب ش ــمع اص ــال ش ــع كم در جم

اي و در خــواب شــدند گفتنــد فســانه 
 )84 :54ر .همان(
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وپنج رباعي به مفهوم طرد فراروايت اشاره شده است كه در اين ميان هفتدر بيست
هاي ديگر مد نظربه مفهوم اين ويژگي اشاره داشته و هجده رباعي ويژگي رباعي اختصاصاً

درصد از كل فضاي رباعيات خيام و 12/14را نيز در خود دارد. به عبارت ديگر  مقاله
مدرنيستي اشاره به اين مفهوم داردپستدرصد از هفتادودو رباعي داراي ويژگي  72/34

آمده است. 1كه در جدول شماره 
: بسامد مفهوم طرد فراروايت در رباعيات خيام1 ةجدول شمار

وايت در رباعيات خيامبسامد مفهوم طرد فرار

درصد از رباعيات مشمول  تعداد رباعي  عنوان
 رباعي)72موضوع (

درصد از كل رباعيات
رباعي) 177(

  %3,95  %9,72  7همين ويژگي اختصاصاً

  %10,16  %25  18هاي ديگربه همراه ويژگي

%14,12  % 34,72  25  جمع

) حقيقت متكثّر2-ث
از آن ؛هرگونه فراروايت بخصوصي حائز اهميت استاعتقادي به مرتد بودن يعني بي

ديدجهت كه فرد، راوي يك روايت مسلط نيست بلكه در جدل زباني تنها راوي زاويه
ها است.اي ديگر از طرد اَبرروايت و فراروايتخويش است. اشاره به حقيقت متكثّر جلوه

خيام گفته است:
ايــن بحــر وجــود آمــده بيــرون ز نهفــت

ــدهــر كــس ســخن ي از ســر ســودا گفتن
كس نيست كه اين گـوهر تحقيـق بسـفت

دانـد گفـتزان روي كه هست كس نمـي 
 )74 :14 ر .همان( 

ــن  ــدر ره ديــ ــد انــ ــومي متفكرنــ قــ
ــي ــم از آنم ــد روزي ترس ــگ آي ــه بان ك

ــين ــاده در راه يقـ ــان فتـ ــومي بگمـ قـ
خبران راه نه آن اسـت و نـه ايـنكاي بي

 )106 :143 رهمان. (
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رباعي از رباعيات خيام مفهوم حقيقت متكثّر مطرح شده است كه در اين  در چهارده
ه رباعي ديگر در ارائه اين اين مفهوم را در خود جاي داده و نُ ميان پنج رباعي اختصاصاً
درصد از كل فضاي  9/7ها اشتراك دارند. به عبارت ديگر مفهوم با ارائه ساير ويژگي

مدرنيستي اشاره به پستتادودو رباعي داراي ويژگي درصد از هف 44/19رباعيات خيام و 
  آمده است. 2ر دارد  كه در جدول شماره مفهوم حقيقت متكثّ

  
  ر در رباعيات خيام: بسامد مفهوم حقيقت متكث2ّ ةجدول شمار

  بسامد مفهوم حقيقت متكثر در رباعيات خيام

درصد از رباعيات مشمول  تعداد رباعي  عنوان
 رباعي)72موضوع (

رصد از كل رباعيات د
  رباعي) 177(

  %2,82  %6,94  5  اختصاصا همين ويژگي

  %5,08  %12,5  9  هاي ديگربه همراه ويژگي

  %7,9  % 19,44  14  جمع

  
  معنايي معنا) بي3-ث

كند. در واقع توليد هرچيز مدرن به خود معنا نيز سرايت ميپستمعنايي در دنياي بي
ثير فرايند دائمي بازتوليد قرار أوني شده و تحت تحتي انديشه و مفهوم نيز دچار دگرگ

اما فراتر از آن  ،انديشي و ترديد را در ذات خود داردمعنايي هرچند نوعي شكگيرد. بيمي
كه در بسياري از چنانهم ؛پذيردنهايي نمي ةعنوان نتيجگونه معياري را بهزيرا هيچ ؛است

دهد. اين وضعيت در رباعيات نايي را اشاعه ميمعسرانجامي، ترديد و بيمدرن بيآثار پست
  شود:خيام نيز ديده مي

ــد    ــروم نش ــم مح ــن ز عل ــز دل م  هرگ
 هفتاد و دو سال فكـر كـردم شـب و روز   

  

ــد       ــوم نش ــه معل ــرار ك ــد ز اس ــم مان  ك
ــد     ــوم نش ــيچ معل ــه ه ــد ك ــومم ش  معل

  )94 :93 رهمان. (  
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دريــاب كــه از روح جــدا خــواهي رفــت
ــي نـــوش نـــداني ز كجـــا آمـــده ايمـ

اســـرار فنـــا خـــواهي رفـــت ةاز پـــرد
خوش باش نداني به كجـا خـواهي رفـت

 )80 :36همان. ر (
ةيازده رباعي از هجده رباعي اختصاص به اين مفهوم داشته و هفت رباعي ديگر در ارائ

درصد از كل 16/10ها اشتراك دارند. به عبارت ديگر ساير ويژگي ةاين مفهوم با ارائ
مدرنيستي اشارهپستدرصد از هفتادودو رباعي داراي ويژگي  25م و فضاي رباعيات خيا

آمده است. 3معنايي معنا دارد كه در جدول شماره به مفهوم بي

معنايي معنا در رباعيات خيام: بسامد مفهوم بي3جدول شماره 
معنايي معنا در رباعيات خيامبسامد مفهوم طرد بي

ات مشمولدرصد از رباعي  تعداد رباعي  عنوان
 رباعي)72موضوع (

درصد از كل رباعيات
رباعي) 177(

%6,21  %15,27  11  اختصاصا همين ويژگي

%3,95  %9,72  7  هاي ديگربه همراه ويژگي

%10,16  % 25  18  جمع

فرض)  طرد هرگونه پيش4-ث
قالب توافق ميان راوي و مخاطب را تعيين ،هاييفرضها، پيشهرچند در روايت

در فراروايت ابزاري كه .كننده توافق استها قالب مسلط، تعييند و در اَبرروايتكننمي
شود. درمعيار صدق و كذب يك داعيه است، منطقي است كه ابزار مشروعيت و تسلط مي

فرضي مردود است.خيام هرگونه پيش ةانديش
بــر مــن قلــم قضــا چــو بــي مــن راننــد 
دي بي من و امروز چو دي بي مـن و تـو

داننـد مـي پس نيك و بـدش ز مـن چـرا    
ــد    ــداور خوانن ــتم ب ــه حج ــه چ ــردا ب ف

 )88 :70همان. ر (
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ــاد بشــر اســت ــه در نه ــدي ك  نيكــي و ب
ــدر ره عقــل  ــه كان ــا چــرخ مكــن حوال  ب

شــادي و غمــي كــه در نهــاد بشــر اســت 
تـر اسـتچرخ از تـو هـزار بـار بيچـاره    

 )83 :48 رهمان. (
خط مرزي مشخصي با ساير ،مدرنيسم ليوتارتپسهاي اين ويژگي مانند ساير ويژگي

ويژگي در يك ها ندارد و به همين خاطر در بررسي رباعيات خيام نيز وجود چندويژگي
ويك رباعي از رباعيات خيام اين مفهوم مطرح شدهنمايد. در بيسترباعي امري طبيعي مي

اي داده و سيزدهاين مفهوم را در خود ج است كه در اين ميان هشت رباعي اختصاصاً
ها اشتراك دارند. به عبارت ديگرساير ويژگي ةاين مفهوم با ارائ ةرباعي ديگر در ارائ

درصد از هفتادودو رباعي داراي 16/29درصد از كل فضاي رباعيات خيام و  86/11
4فرض دارد  كه در جدول شماره مدرنيستي اشاره به مفهوم طرد هرگونه پيشپستويژگي 

آمده است.
فرض در رباعيات خيام: بسامد مفهوم طرد هرگونه پيش4جدول شماره 

بسامد مفهوم طرد هرگونه پيش فرض در رباعيات خيام
درصد از رباعيات مشمول  تعداد رباعي  عنوان

 رباعي)72موضوع (
درصد از كل رباعيات

رباعي) 177(
%4,51 %11,11 8 اختصاصا همين ويژگي

%7,34 %18,05 13 رهاي ديگبه همراه ويژگي
%11,86 %29,16 21 جمع

انديشي) شك5-ث
شود كهپيش از طرد هرگونه فراروايت بايد شك كرد، شك زماني بيشتر مطرح مي

فرض فراهم گرديده و برايحقيقت متنوع و متكثر باشد و امكان طرد هرگونه پيش ةداعي
مرتدبودن باشد و يا بالعكس، اينانديشي عامل معناي امور قائل به نسبيت باشيم. چه شك

ها در رباعياتها خواهد بود. يكي از پربسامدترين انديشهباوري به فراروايترابطه مقوم بي
همين مفهوم است.

تــا كــي غــم آن خــورم كــه دارم يــا نــه
پــر كــن قــدح بــاده كــه معلــومم نيســت

ــه  ــا ن ــه خوشــدلي گــذارم ي ايــن عمــر ب
 ــ  ــا ن ــرآرم ي ــرم ب ــرو ب ــه ف ــاين دم ك هك

 )109 :155 رهمان. (
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 چون نيست ز هرچه هست جز باد به دست
 انگار كه هر چـه هسـت در عـالم نيسـت    

  

 چون هست به هرچه هست نقصان و شكست 
 پندار كـه هرچـه نيسـت در عـالم هسـت     

  )78 :29 رهمان. (  
وپنج مورد از رباعيت خيام به اين مضمون اشاره شده است كه در اين ميان در بيست

كه  استها ورد مختص اين ويژگي و در چهارده مورد ديگر به همراه ساير ويژگييازده م
  آمده است. 5در جدول شماره 

  : بسامد مفهوم شك انديشيدر رباعيات خيام5 ةجدول شمار
  بسامد مفهوم شك انديشيدر رباعيات خيام

درصد از رباعيات مشمول  تعداد رباعي  عنوان
 رباعي)72موضوع (

اعيات درصد از كل رب
  رباعي) 177(

  %6,21  %15,27  11  اختصاصا همين ويژگي

  %7,9  %19,44  14  هاي ديگربه همراه ويژگي
  %14,12 %34,72 25 جمع

 6 ةتوان همه موارد استنتاجي از جداول فوق را به شرح جدول شماردر مجموع مي
  خلاصه كرد.

  مدرن در رباعيات خيامپست: بسامد مضامين 6 ةجدول شمار

  ان ويژگيعنو
 تعداد رباعيات مرتبط

ژگي (با احتساب وي
 مشترك)

  درصد از رباعيات مرتبط
 ژگي مشترك)(با احتساب وي

  درصد از كل رباعيات
ژگي (با احتساب وي
  مشترك)

  %14,12 %24,27 25 طرد فراروايت
  %7,9 %13,59 14 حقيقت متكثر
  %10,16 %17,48 18 بي معنايي معنا
طرد هرگونه

  %11,86  %20,39  21 فرضپيش

  %14,12 %24,27 25 انديشيشك
  %58,16 %100 103 جمع
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هايبا احتساب تكرار ويژگي3هاي جدول فوق در يكصدوسه موردطبق يافته
مدرنيسم ليوتار اشاره شده استپستمدرنيسم در يك رباعي واحد، به ويژگي مشابه پست

شود. دردوهفتادوهفت رباعي) ميدرصد از كل رباعيات (يكص 16/58كه شامل بيش از 
جدول فوق معيار درصد از رباعيات مرتبط دفعات تكرار مضمون (يكصدوسه بار) لحاظ
گرديده به جاي درصد از رباعيات مشمول موضوع (هفتادودو رباعي) كه در آن يكصدوسه

تعداد دار باشد. در عين حال اگر معيار راشده معنيبار مضامين آمده است تا درصد تعيين
درصد از رباعيات به 67/40رباعيات مشمول موضوع (هفتادودو رباعي) در نظر بگيريم، 

اند.مدرنيسم پرداختهپستگانه هاي پنجحداقل يكي از ويژگي
هاي مشترك و مشابه ميان تفكر خيام وهاي جدول فوق به وضوح بيانگر زمينهيافته

.استمدرنيسم پستانديشه ليوتار بر مبناي 

نتيجه
كند، يك وضعيت است. وضعيتي كه در امتدادگونه كه ليوتار مطرح ميمدرنيسم آنپست

كند،مدرنيسم را از انواع ديگر خود جدا ميپستهايي كه اين مدرنيسم است. ويژگيپست
هرگونه طرد .4 ،معنايي معنابي .3 ،حقيقت متكثر. 2 ،طرد فراروايت. 1عبارتند از: 

انديشي.شك. 5 ،فرضپيش
كه نماد عيني بيابد در زبان و ذهنمدرن نزد ليوتار بيش از آناز آنجا كه مفهوم پست

اما قابل تسرّي در ،قابل ارزيابي است و نيز از آنجا كه انديشه اگرچه محصول شرايط است
اما در تفكر ،نمايانندهاي انديشه گرچه به ظاهر نوين ميزمان است و بسياري از گونه

خيام در قالب رباعيات او ةلذا اين مقاله به بررسي انديش ؛اندعي گذشتگان ديده شدهاجتما
او پرداخته است.» مدرنپستوضعيت «خصوص هليوتار ب ةآن با انديش ةو مقايس

هاياي ويژگيدرصد رباعيات خيام به گونه 40هاي اين مقاله در بيش از طبق يافته
مدرنيتهپستهاي شود. با احتساب تكرار ويژگيه ميليوتاري ديد ةمدرنيسم از گونپست

مدرنيسمپست ةگانهاي پنجيكصدوسه بار در هفتادودو رباعي به مضامين مشمول ويژگي
درصد از 27/24هر يك با  ،انديشياشاره شده است. از اين بين طرد فراروايت و شك

آمار كلي رباعيات مشمول اين مقاله در جدول ضميمه آمده است. .1
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و بعد از آن طرد هرگونهاند تشابه انديشه ميان ليوتار و خيام ةبيشترين جلو ،موارد
ردرصد موارد) و حقيقت متكثّ 48/17درصد موارد)، بي معنايي معنا ( 39/20فرض (پيش

فيلسوفانه دانشمندي ةرسد انديشدرصد موارد) قرار دارند. در پايان به نظر مي 59/13(
ي،تواند در بازتوليد انديشه، تئوريزه شده و با استنتاج چارچوبي مفهومچون خيام مي

مدرنيسم را در خود بپروراند.پستچون مدرنيسم و هاي گذاري همقابليت تحليل وضعيت

جدول ضميمه:
فروغي و غني است كه به عنوان منبع ةشماره رباعي مذكور در جدول مبتني بر نسخ

موثق رباعيات خيام در اين مقاله ارجاع شده است.

شماره رباعي  عنوان ويژگي  رديف

ايتطرد فرا رو  1
4-10-14-21-32-34-45-54-58-60-62-80-82-88-

89-111-122-127-133-141-147-148-160-167-176  

حقيقت متكثر  2
14-28-34-39-52-82-95-105-117-134-141-143-

148-167  

معنايي معنابي  4
5-10-11-29-32-35-36-39-56-69-84-93-97-102-

115-117-172-174  

3  
طرد هرگونه

فرضپيش
10-11-32-39-41-42-45-48-58-59-62-64-65-70-
76-82-88-89-100-160-161  

انديشيشك  5
2-21-26-28-29-31-32-42-43-76-80-85-87-88-

111-117-146-147-150-155-161-163-169-172-
176  
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از شاهنامة فردوسي تأثيرپذيري سعدي در بوستان
1محمد حجت

چكيده
اي ميان بوستان سعدي با شاهنامةدر جستار پيش رو، با نگاهي ويژه، مقايسه

صورت كه نگارنده، با تأمل در جزئيات كلامفردوسي صورت گرفته است. بدين
هاي دروني ابيات آن باسعدي شيرازي در بوستان، تأثيري ويژه را در لايه

اي تازه در شناخت بهترسي ملاحظه كرده، اين مقوله را، عرصهشاهنامة فردو
بوستان سعدي يافته است. از اين روي بر آن شده، با مطالعه در اثر اين شاعر و

آزماييهايي را كه هدف نگارنده را راستيمقايسة اشعاري از آن با شاهنامه، نشانه
پژوهش پيش رو، به شكلي گمان از آنجا كه تحقيق ونمايد، استخراج كند. بيمي

بار دربارة سعدي و اثر وي و مقايسةكه در ادامه از نظر خواهد گذشت، براي اولين
نوعيآن با شاهنامه صورت گرفته، حاوي نتايجي است كه (از منظر نگارنده) به

توان آن را ناشيشود؛ امري كه ميوسيله سعدي منجر ميخاص از تأثيرپذيري به
بيني دو شاعر دانست.اناز انديشه و جه

بوستان، حماسه، سعدي، شاهنامه، فردوسي. :هاواژهكليد

دانشگاه آزاد اسلامي، كرمان، ايران. ،گروه زبان و ادبيات فارسي، واحد كرمان. استاديار 1
  14/04/96تاريخ پذيرش:   21/09/95تاريخ وصول: 
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مقدمه
پژوهان، او رادر عرصة ادب پارسي، نام سعدي با اخلاق و تربيت قرين است و ادب

نامند.ترين استاد اخلاق در طول تاريخ ادبيات ايران زمين ميگمان در شمار بزرگبي
شود؛ يعني گذشت روزگار از تأثيريي هرگز مشمول گذر زمان نمياخلاقياتي كه از سو

كاهد و از سوي ديگر، به شخص، گروه يا طبقة خاصي توجه ندارد؛ بلكه همةها نميآن
گيرد. شاه و رعيت، غني و فقير، بزرگ و كوچك،اقشار و طبقات اجتماعي را در بر مي

فر، پير و جوان، ضعيف و توانمند و ... درسرباز و سرلشكر، استاد و شاگرد، ميزبان و مسا
هايگاه سودمندترين روشآن .شوندبوستان سعدي نقش دارند و ارزيابي و محك زده مي

كه در بوستانشود. شگفت آنها از سوي سعدي ترسيم ميتربيتي، در مسير زندگي آن
روزشرفته و بههايي بس گران، پيها، توصيهشود كه در آنسعدي به ابياتي برخورد مي

تنها مؤثّر، بلكهاي نهموجود است؛ سفارشاتي كه امروزه، در اقتصاد و پيشرفت هر جامعه
گردي است كهاي از اين توجه ويژه، مقولة صنعت جهانداراي اهميت حياتي است. نمونه

شعر سعدي، رواني ويكي از مزاياي «در زبان جهاني به صنعت توريسم معروف است. 
 .)61:1336(دستگردي،  »برنداست كه عارف و عامي زود به معني شعر وي پي مي سادگي

خوبي سود برده و ازسعدي شاعري است كه از ادبيات گذشته و زمان خويش به
تمامي بهره جسته است.به ،هاي زيباي شاعرانه كه ناشي از ذوق سرشار اوستسادگي
ي ياد كرده كه جزييات شعر گذشتگان را باعنوان مبتكركه مرحوم رجايي از او بهچنان

سعدي شاعري است كه بدين هر دو«هاي شاعرانه خويش در هم آميخته است. نوآوري
»اي جاويدان و زيبايي بر جاي گذاشته استكار دست يازيده و در هر دو باب نمونه

 .)435 :1336 (بخاري،

شود. شايد يكي ازاوان يافت ميهاي اشعار اخلاقي در بوستان سعدي فرها و نمونهنكته
كههاست، چنانهاي قرآني آندلايل ماندگاري و به روز بودن اخلاقيات سعدي، ريشه

.ويژه قرآني استگرا، برگرفته از منابع ديني و بههاي اين شاعر اخلاقها و توصيهسفارش
ي به احوال ضعفا،نوازي، احترام به استاد و والدين و زيردستان و زبردستان، رسيدگيتيم

نوازي و اجتناب از آزار حيوانات، همگي برگرفته از آيين مبين اسلام و قرآن كريمحيوان
تأثير«هاي اسلامي و قرآني از ديرباز آشنا و آگاه بوده است. شك سعدي با آموزهاست. بي
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تجوقرآن بر سعدي را بايد از ابتداي كودكي و آموزش در خدمت پدر در ايام طفوليت جس
كرد. خود وي اين تأثيرپذيري در ايام طفوليت و در كنار داشتن مصحف عزيز در آن دوران

اشاره به حكايتي است كه در آن ؛)37: 1382 (حجت،» را در گلستانش متذكّر شده است
: 1370، (سعديكند پدر سعدي، زشتي غيبت كردن را به زيبايي براي فرزندش بازگو مي

سين ياسايي، سعدي در نظاميه نيز به طور مداوم به فراگيري علومبنابر نظر محمدح .)85
 .)331: 1373،  3، جياسايي(پرداخته است ديني، تفسير قرآن كريم و حديث، مي

بيان مسأله
تنها دربديل اخلاق و اديب جامع ايراني بوده كه نام او، نهگمان استاد بيسعدي، بي

شناسان سراسر جهان، بلندآوازه است. ازدر ميان ادبزبانان بلكه ايران و در بين پارسي
آور ديگر يعني فردوسي و نظامي درسعدي در كنار دو شاعر نام» وحيد دستجردي«منظر 

 (دستگردي،شود .ق) محسوب ميـ هاي پنجم تا هفتم (هسدهسرايان شمار بهترين سخن
هاي انساني و بلند وي، درههاي مختلف انتشار يافته، ديدگاآثار او در زبان .)50:1336

روشني نمايان است. اما آنچه در اين مقاله، مطمح نظرهايش، بهسراسر اشعار و نوشته
بهاي سعدي، البته از نگاهي كاملاً متفاوت است.گر بوده، بررسي يكي از آثار گرانپژوهش

آن با ةاكاوي مقايسنامه نام دارد و نويسنده، به دنبال بررسي و واين اثر، بوستان يا سعدي
يادگار حكيم فرزانة توس، فردوسي است. ،شاهنامه

تحقيق ةپيشين
سعدي، آثار و سبك و زندگي او، صدها مطلب و اثر و مقاله و كتاب يافت ةدربار

هاي سعدي يا آثار وي را مورد بررسي قراري از ويژگييشود كه هر يك، ويژگيمي
سيار و به دست مصححين زبده و كارآزموده به طبع رسيدهاند. آثار او نيز با تنوع بداده

اند. شروحاست. برخي پا را از اين هم فراتر گذارده و به شرح آثار سعدي اقدام نموده
يوسفي از اين دست است.غلامحسين خزايلي، خطيب رهبر و 

كرها در مجموعة ذشناسي تأليف شده كه برخي از آنمقالات فراوان در عرصة سعدي
جميل سعدي گردآوري شده است.
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و فردوسي« عنوان با است پرداخته سعدي با فردوسي ةمقايس به كه مقالاتي از يكي
.است رستگار ليف منصورأت» سعدي
نام دارد. »سير سعدي در آثار گذشتگان«ديگر از مرحوم رجايي با عنوان  ةمقال
ها بهنيز از ديگر پژوهشليف نگارنده أت »نمودهاي سبكي در بوستان سعدي« ةمقال

آيد.حساب مي
، در»feachers in bustan of saadi stylistics« ديگري از نگارنده زير عنوان ةمقال
به چاپ رسيده 2014در سال » A Journal of Multidisciplinary Research«نشرية 
است.
نگاشته شده درها كه در اين مختصر آمد، مشتي نمونة خروار است، وگرنه آثار اين

خورد، پژوهشي است كهشمار است، اما آنچه در اين نگاره به چشم ميخصوص سعدي بي
بار انجام پذيرفته است. لازم به يادآوري است كه هدف اين مقاله با آنچه دربراي اولين
هايي نظير مقايسة شاهنامه و بوستان توسط رعدي آذرخشي صورت پذيرفته و ياپژوهش
گفتني است نگارنده به هيچ روي متفاوت است. ،رستگارمنصور دوسي و سعدي از مقاله فر

هاييگر ديدگاهدر صدد به چالش كشاندن نظريات ديگران در اين خصوص نبوده، تنها ارايه
ها دست يافته است.است كه با مطالعه آثار سعدي بدان

ضرورت انجام تحقيق
اي را به وسعت انديشةيابد، ممكن است پنجرهمياي ساده كه در ذهن آدمي تبلور نكته

ديگران در خصوص امري نو و تازه بگشايد. نگاهي تازه يا جستجويي نو در آثار ادبي، از
گشاي مسير تحقيقاتيتواند راهاين جهت ضروري است كه هرچند كه مختصر باشد، مي

د را، از جهتي كهارزشمند، پس از خود باشد. همين كه پژوهشي، ذهن خوانندگان خو
تواندنگريستند، اندكي به سمت و سويي تازه گرايش دهد، ميساليان سال بدان جهت مي

قابل توجه باشد. انجام پژوهش پيش روي، دست كم از اين جهت كه نگاهي ديگرگونه به
رسد. لازم به يادآوري است كه ايناثري بسيار ارزشمند و جهاني دارد، ضروري به نظر مي

روي ايراني نبوده يا دامن زدنله هرگز درصدد ارجحيت دادن به يكي از دو شاعر پيش مقا
داند، بلكه هدف خود را در ارزش نهادنها را، هرگز به مصلحت نميبه اختلافات ميان آن
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داند.به هر دو پيشواي شعر و ادب اين سرزمين شاعرپرور مي

و بررسي بحث
شناسان، شيخ اجل سعدي شيرازي راگذشت، ادبكه در مباحث پيشين از نظر چنان

اينامند كه هم نظم و هم نثر پارسي را، عرصهاستاد بلامنازع اخلاق و تعليم و تربيت مي
ويژه بوستان كه سرآمد آثار اخلاقي سعديوسيع در خدمت مضمون ياد شده قرار داده؛ به

فارسي قرار دارد كه دردر رأس آثار سعدي يكي از شاهكارهاي بلامنازع شعر «است. 
نامه ناميده شده و بعدها به بوستان شهرت يافته است. اين منظومهنسخ كهن كليات سعدي

 )605: 1370 (صفا،» در اخلاق و تربيت و وعظ و تحقيق است در ده باب...
يادآوري اين نكته ضروري است كه در جزئيات سخن سعدي در بوستان، مضامين

ه جايگاهي درخور دارد؛ مضاميني نظير عشق، عرفان و ... كه درشود كمختلفي يافت مي
شود. هرچند مضامين يادشده در طولها خودداري مياين مختصر از شرح و تفصيل آن

سعدي در خصوص«ترند. اثر، از جايگاهي كه اخلاقيات سعدي از آن برخوردارند، نازل
كند؛ اما خود درريدگان الهي ياد ميمضمون عرفان، با زباني گرم و گيرا از عارفان و شو

 .)65: 1375زاده، (اشرف» اين مقال از دور، دستي بر آتش دارد
حال كه اوراق بوستان با نگاهي مختصر از جهات گوناگون ورق خورد، در اين بخش،

گيرد. با جستجو در سبك،اي آغاز شده كه هدف نهايي نگارنده را در بر ميبحث تازه
تر، بحر و وزن بوستان سعدي، سؤالاتترتيب چيدمان ابواب و از همه مهم شيوة سرايش و

شود. اين سؤالات عبارتند از:بسياري در ذهن ايجاد مي
سعدي با مطلع شاهنامة فردوسي چيست؟ ةعلّت شباهت بسيارِ مطلع منظوم. 1
انتخاب بحر متقارب در يك منظومة اخلاقي به چه سبب است؟ .2
فتن باب رضا (باب پنجم) با آن همه شباهت به شاهنامة فردوسي ازعلّت قرار گر .3

چه روي است؟
ها و بسياري سؤالات ديگر، ممكن است در ذهن محقّقين وارد شود كهاين پرسش

اي تازه را در ذهن ايشان بگشايد.پاسخ به هر يك، دريچه
واسطةبهسپاسي  .آغاز بوستان سعدي با مطلعي در ستايش پروردگار همراه است
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هايش كه همانا عبارت از جان و خرد و انديشه باشد:ترين پديدهآفريدن بزرگ
ــرين   بـــه نـــام خداونـــد جـــان آفـــرين ــان آفــ ــخن در زبــ ــيم ســ حكــ

 )34: 1370 ،سعدي(
عنوان حيوان ناطق يادترديد سخن، ويژگي منحصر به فرد آدمي است كه از او بهبي

سبب، سخن نه لفّاظي و گويايي استبدين ؛نُ حيوان النّاطقاند: الانساكه گفتهشود، چنانمي
شود؛ بلكه عبارت از تعقلّ و انديشيدن است.كه آن صفت در طوطي نيز يافت مي

بهاي فردوسي نيز ملاحظه كرد:توان در مطلع منظومة گرانهمين محتوا را مي
ــذرد  بــه نــام خداونــد جــان و خــرد ــر نگـ ــه بـ ــر انديشـ ــزين برتـ كـ

 )54: 1373 ،فردوسي(  
تواند امريويژه معنوي، نمياز ديدگاه مؤلّف سطور پيش روي، اين شباهت لفظي و به

خوبي نشان از آگاهيسبب كه مطالعة دقيق و چندجانبة بوستان، بهبدين ؛تصادفي باشد
جان و خرد (سخن در كه واژةكامل سعدي نسبت به بيت بيت شاهنامة فردوسي دارد. چنان

آفريني) با منطق و مضمون يكساني در هر دو مطلع به كار رفته است. شايد بتوانزبان
بهتر، سعدي از فردوسي، از همين ةاظهار كرد كه تأثير پنهانيِ بوستان از شاهنامه، يا به گفت

ستان، به اوجاي كه بعدها در باب پنجم بوشود. نكتهنامه ديده ميجايگاه، يعني آغاز سعدي
رسد. قابل ذكر است كه سعدي در زمان خويش درصدد بزرگداشت حكيمخود مي

كه در گلستان با تضمين بيتي از شاهنامه بر تربتوالقاسم فردوسي بوده است؛ چنانبا
كند. اين احترام فراوان سعدي بهصاحب آن درود فرستاده، از فردوسي به نيكي ياد مي

رستگار چنين ستايشي از سويمنصور اي والاست كه به باور ندازهبه ا ،شاعر پيش از خود
 .)39:1363 (رستگار، سعدي براي شاعران ديگر وجود نداشته است

ــاد  چــه خــوش گفــت فردوســي پــاكزاد ــاك ب ــت پ ــر آن ترب ــت ب ــه رحم ك
 )180: 1370 ،سعدي( 

هجري قمري 655نيف بوستان به سال در ادامه لازم است در نظر گرفت كه تاريخ تص
گردد؛ يعني دورة سبك عراقي كه از نظر شعر و شاعري زماني پررونق در ايرانباز مي

است. برخي از بهترين شاعران و برترين اشعار سبك يادشده در قرن هفتم، نزديك به همين
صوص سبكهاي مخاند. بسياري از آثار سعدي نيز برخوردار از ويژگيسال سروده شده
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اند؛ اما بوستان سعدي از لوني ديگر است.عراقي
در دورة عراقي (سبك عراقي) بوستان، تنها اثر منظوم با مضمون كاملاً حكمي و

واسطةكه بحر متقارب، بهاخلاقي است كه در بحر متقارب سروده شده است. حال آن
و حماسي بوده كه تا حدمانند)، قالبي براي سرودن اشعاري رزمي كوبندگي (صداي طبل

ويژه در قرن هفتم) كاربرد فراوانيبسياري ويژة سبك خراساني است و در دورة عراقي (به
دوران سرودن اشعار حماسي در سبك دورة سعدي به پايان رسيده، ،ندارد؛ به عبارت ديگر

مضامين ديگري نظير عرفان، وعظ، اخلاق و عشق، جانشين آن شده است؛ ولي سعدي به
دنبال پيروي از سبك خراساني در دورة عراقي و به كارگيري بحر متقارب مثمن محذوف
(فعَولُن، فعَولُن، فعَولُن، فعَل) در بوستان خويش است. ناگفته نماند كه در گلستان نيز، گاه

تواند از تأثير بوستان براند كه اين امر نيز ميبرخي ابيات در بحر متقارب سروده شده
گونهناشي شود. همان ،كه كمتر از سالي پس از سرودن بوستان، نگاشته شده است ،گلستان

شود؛ يا مضاميني كه درمتني گلستان، ابيات فراواني از بوستان يافت ميكه در اشعار درون
ها را در بوستانش به قوام رسانده بود.گلستان وجود داشته و پيش از آن، سعدي آن

رسد و كسي را ياراي آن نيست كه آنسيار دشوار به نظر ميبه يقين پاسخ سؤال دوم ب
را امري تصادفي خوانَد، يا دليل آن را علاقة سعدي به چنين كاربردي دانسته يا از سر

بايست با حوصله و نه از سرتوجهي سعدي بداند. به طور مسلّم، پاسخ را ميغفلت و بي
نظر و كندوكاو در سايركه با دقتّمگر آنشود، تعجيل به دست آورد. اين امر محقّق نمي

اجزاي لفظي و معنوي بوستان به دنبال جواب بود.
در گذر از ابواب مختلف بوستان، خواننده هر چه از ديباچه و باب اول پيش رود،

ها را در شاهنامه جستجوبايست رد پاي آننمايد كه ميها و واژگاني را ملاحظه مياسم
ون رستم، كاووس، سلم، فريدون، فرهاد، كيخسرو، آرش، قباد، جمشيد،هايي چكرد؛ اسم

  . داريوش، زال، سام، ديو سفيد، تور و ...
توان ملاحظه كرد:عنوان نمونه در باب اول بوستان، ابيات زير را ميبه

 سرشــتشــنيدم كــه جمشــيد فــرّخ
 بدين چشـمه چـون مـا بسـي دم زدنـد     

يــي بــر بــه ســنگي نوشــتبــه سرچشــمه 
فتنــد چــون چشــم بــر هــم زدنــدبر

 )92: 1370،سعدي( 



1396) تابستان 28درپي ، (پي2، سال هشتم، شمارة شناسيهاي نقد ادبي و سبكپژوهش □  62

يا:
ــد ــد امي ــر نياي ــي ب ــت ته ــه دس بـــه زر بركنـــي چشـــم ديـــو ســـفيد    ب

 )169(همان:  
يا در ابيات زير:

ــرّخ ــه داراي فــ ــنيدم كــ ــارشــ ز لشــــكر جــــدا مانــــد روز شــــكار  تبــ
)39(همان:    

از اين دست ابيات در چهار باب ابتدايي بوستان فراوان است؛ اما در باب پنجم
رسد و در ابواب بعدي دوباره به حالتكه در ادامه خواهد آمد) اين روند به اوج مي(چنان

گردد، نظير باب هفتم:تعادل باز مي
ــت ــنديده داش ــري پس ــدون وزي دل و دوربــين ديــده داشــتكــه روشــن  فري

 )325(همان:   
سببهاي يادشده (و ابياتي كه بعد از اين از نظر خواهد گذشت) بدينانتخاب نمونه
عنوان نمونه، علاقة شاهانتوان يافت. بهها را ميفردوسي نيز نظاير آن ةاست كه در شاهنام

چنينريدون. اين ابيات همشاهنامه به شكار يا داستان ديو سفيد يا مشاور خردمند ف
توانند شواهدي بر آگاهي كامل سعدي از محتواي شاهنامة فردوسي باشند.مي

كه اوج شباهتهاست، چناناما باب پنجم در بوستان سعدي، بابي متفاوت از ساير باب
شباهتي كه در وراي ؛توان ملاحظه نمودبوستان با شاهنامه فردوسي را در اين بخش مي

بيندثير زيادي را در بر دارد. در اين باب خواننده منزلگاهي را پيش روي خود ميخود، تأ
كند و از ابتدا تا انتهايش مجزّا از ساير ابوابكه در نگاه اول ذهن را به خود مشغول مي

بايست در اين بابنمايد. به باور نگارنده، راز اين اثرپذيري بوستان با شاهنامه را ميمي
دريافت.
اياستثناي باب پنجم) همگي با مقدمهگانة بوستان (بهابواب ده ،كهتة قابل ملاحظه آننك

آن باب ةخواننده را آمادة دريافت اهداف مورد نظر شاعر (كه در ادام ؛وافي آغاز شده
نمايد)آمده، خواننده را با حكايات زيبا و دلپذير به اهداف مورد نظر سعدي نزديك مي

ن نمونه در باب سوم، سعدي با درآمدي پرمحتوا و نغز، به بيان ديدگاه خودعنواكند. بهمي
پردازد:در خصوص عشق و مستي و شور مي
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ــش« ــوريدگان غمـ ــت شـ ــا وقـ خوشـ
گـــــداياني از پادشـــــاهي نفـــــور

ــرهمش  ــر مـ ــد و گـ ــم بيننـ ــر زخـ اگـ
ــبور ــدايي صـ ــدر گـ ــدش انـ ــه اميـ بـ

 )206(همان:  
با بيان حكاياتي دلپذير، هدف خود را در پيشگاه مخاطبين اشعارش، بيان سپس

اي صريح و گويا در خصوصيا در باب چهارم (تواضع) كه آغاز آن با مقدمه؛ نمايدمي
تواضع همراه است:

ز خـــــاك آفريـــــدت خداونـــــدگار«
ســوز و ســركش مبــاشحــريص و جهــان

پس اي بنـده افتـادگي كـن چـو خـاك
ــاك آفريدنـ ـ ــاش ز خ ــش مب »دت، آت

 )237(همان:   
اي گويا و روشن دارد:باب ششم (قناعت) نيز مقدمه

ــرد« ــدا را ندانســـت و طاعـــت نكـ خـ
ــرد را ــد مــ ــوانگر كنــ ــت تــ قناعــ

ــر بخــت و روزي قناعــت نكــرد  ــه ب ك
ــانگرد را  »خبـــر كـــن حـــريص جهـ

 )297(همان:   
باب هفتم (تربيت): در
»گـوي  نه در اسب و ميدان و چوگان و  سخن در صـلاح اسـت و تـدبير و خـوي«

 )310(همان:   
اي متناسب و مرتبط با عنوانساير ابواب بوستان نيز به همين روش و همراه با مقدمه

شود.آغاز مي
با ساير ابواب آن ندارد. نگاهي ساده به مقدمة اينباب پنجم بوستان، چندان شباهتي 

گذارد.روشني بر اين ادعاي نگارنده صحه ميباب، به
مقدمة باب يادشده، با چالشي شگرف، ميان سعدي و فردي كه از سوي وي

گيرد (و به باور نگارنده اين شخص به احتمال فراوان، ساخته وگوي لقب ميپراكنده
شود. حقيقتي كه سعدي را به خشم آورده،سعدي است) آغاز مي پرداختة ذهن سرشار
كند. ازكشد و گوينده را به خباثت متّهم ميشود؛ فريادي از سر درد ميسبب طغيان وي مي

منظر لفظي نيز مقدمة يادشده سرشار از الفاظ و اصطلاحات جنگي است، از گرز گرفته تا
در مورد كاربرد«(خصم).  كردن سر رقيبخشت و كوپال و تيغ و در نهايت خشت بالش 
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ها در بيان تغزلي و كلام حماسي سعدي به كارافزارها نيز بايد گفت كه اين واژهنام جنگ
هاي مذكور در شاهنامه به طور عمومي استفادهرود و او از نام بسياري از سلاحمي
 )41: 1363 رستگار،( »كندمي

اي بزرگمقدمه همراه با جنگ و دعوا و مناظره از ديدگاه معنوي (مضمون) نيز اين
با رجزخواني و ادعا از هر دو سوي است:

ــي« ــرت هم ــت فك ــبي زي ــوختمش س
ــنيدپراكنــــده گــــويي حــــديثم شــ

ــرد  ــوعي در آن درج ك ــث ن ــم از خب ه
كــه رأيــش بليــغ اســت و طــبعش بلنــد
ــال و گــرز گــران  ــه در خشــت و كوپ ن
ــت ــگ نيس ــر جن ــا را س ــه م ــد ك ندان

ــغ   ــه تيـ ــوانم كـ ــم  تـ ــان بركشـ زبـ
ــيم ــالش كن ــيوه چ ــن ش ــا در اي ــا ت بي
ســـعادت بـــه بخشـــايش داور اســـت
چـــو دولـــت نبخشـــد ســـپهر بلنـــد 
نــه ســختي رســيد از ضــعيفي بــه مــور
ــتن ــلاك دســت آخ ــر اف ــوان ب چــو نت

ســـت ديـــرگـــرت زنـــدگاني نبشـــته
ــر ــت بهـ ــت نماندسـ ــر در حياتـ وگـ
ــورد ــان روزي بخ ــو پاي ــتم چ ــه رس ن

ــروختم  ــت بيفــــ ــراغ بلاغــــ چــــ
فـــتن طريقـــي نديـــدجـــز احســـنت گ

ــزد ز درد  ــاد خيــ ــار فريــ ــه ناچــ كــ
ــيو  ــن ش ــد  ةدر اي ــات و پن ــد و طام زه

ــران   ــر ديگ ــت ب ــتم اس ــيوه خ ــه آن ش ك
ولـــيكن مجـــال ســـخن تنـــگ نيســـت
ــم  ــم در كشــ ــخن را قلــ ــان ســ جهــ
ســـر خصـــم را خشـــت بـــالش كنـــيم
ــت   ــازوي زورآور اس ــگ و ب ــه در جن ن
ــد ــي در كمنــ ــه مردانگــ ــد بــ نيايــ
رنه شـيران بـه سـر پنجـه خوردنـد و زو     
ــاختن ــش س ــا گردش ــت ب ــروري اس ض
ــير ــير و ش ــه شمش ــد ن ــارت گزاي ــه م ن

دارو كـــه زهـــرچنانـــت كُشـــد نـــوش
شــــغاد از نهــــادش بــــرآورد گــــرد؟

 )280: 1370،سعدي( 
با اندكي تأمل در اين مقدمه، ادعاي نگارنده دربارة تفاوت فاحش ميان آن، با ساير

اي كه بسياري از ابياتش،رسد. مقدمهروشني به اثبات ميمقدمات ابواب بوستان، به
كه باب پنجم، مبحث رضاست و به همين مناسبت،اي به مقولة رضا ندارند؛ حال آناشاره

لازم است كه مقدمة آن نيز در همين باره باشد.
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كه ابيات يادشده در مقدمه، بسيار به سبك و سياق شاهنامهنكتة قابل تأمل ديگر آن
كه پيش از اين از خاطر گذشت، تا حدودي، با ساير ابواب و اشعار  بوستانند و چنانايهشب

سعدي (هم از نگاه لفظي و هم مضموني) متفاوت هستند.
اي است كه اصالت شاهنامة فردوسي (ازها واژهكوپال، گرز گران، رستم، شغاد و .... ده

هايي نظير رستم و گرز گرانشاهنامه، با نام كهها بنا شده، چنانشناسي) بر آنديدگاه سبك
و شغاد و ... در ذهن خوانندگانش جاي گرفته است.

هاياي ديگر مورد بررسي قرار گيرد، نكتهاگر مقدمة باب رضا، از دريچه
نمايد. كافي است اين بار، اشعار با تكيه بر مضمونبرانگيزتري را به ذهن وارد ميتأمل

گوي،شود كه جدال سعدي و مدعيِ از نوع پراكندهاه ملاحظه ميگواكاوي شوند؛ آن
سبب،گيرد. بدينكم رنگ و بوي جنگ و جدال حماسي را به خود ميچالشي است كه كم

مقدمة باب يادشده، هم در لفظ و هم مضمون، بسيار به شيوة خراساني شاهنامة فردوسي
و را با كسي سر جنگ نيست؛ امااگرچه پيام سعدي مهر و محبت است و ا«شبيه است. 

گيرد و باآيد، همة كلامش رنگ پيكار ميكشد و از در چالش درميچون تيغ زبان درمي
كاره هاي پيكار را بها و صحنهآوران اصطلاحات نبرد، نام سلاحاستفاده از فرهنگ رزم

هنامه سرودهبينيم كه مخصوصاً آن دسته از اشعارش كه به وزن شابرد و در نتيجه ميمي
 .)41:1363 (رستگار،» كشاندانسان را به دنياي شاهنامه مي ،شودمي

گونه كه از نظر گذشت، باب پنجم بوستان، شبيه شاهنامه سروده شده است؛ بلكههمان
سؤالي كه در اين جايگاه پيش با همان سياق و با الفاظ و واژگان خاص شاهنامه فردوسي.

گوي است. بر نگارنده روشن نيست كه اينپراكنده و اظهارنظرِ آيد، نقش و زمان حضورمي
راه تصنيف بوستان ظاهر شده يا خود عاملي ةشخصيت ناشناس و شايد موهوم، در ميان

گونة وزن و بحر وكه تأثير كلام وي، مسبب انتخاب اينبراي خلق بوستان است. ديگر آن
معلول رقابتي پنهان و چالش ذهنينامه، سبك بوستان از سوي سعدي بوده يا سعدي

اي در عمق وجود شاعر است؟ حقيقت هرچه باشد، وجود چنين چالش و رقابتيپيوسته
محصول آن اثري جاودانه ،انكار است و اگر چنين باشدبخصوص در ابيات يادشده غيرقابل

ن چنانداشت ةداند و ايرانيان بواسطاست كه جهان ادب همواره خود را رهين خالق آن مي
ورزند.هاست كه به خود فخر ميشاعر و چنين اثري سال
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بيني در ميان دو شاعر يكي از دلايلي كه سبب بروز اين چالش شده، تفاوت جهان
است. سعدي با ديدگاهي جبرگرايانه پا به ميدان بوستان نهاده و در برخي از ابيات اثرش، 

سبب نشده كه وي همت عالي انسان در  كند. هرچند اين امربيني خويش را ارايه ميجهان
  سرايد:عنوان نمونه در بابي از بوستان چنين ميپيشبرد اهدافش را به تمامي انكار كند. به

 بختــي قلــمبــه بــدبختي و نيــك
  

ــم  ــا هـ ــد و مـ ــمبگرديـ ــان در رحـ  چنـ
  )117: 1370 ،سعدي(                           

  يا:
 فشاندش قضا بر سـر از فاقـه خـاك

  
 عبد صــفت كيســه و دســت پــاك   مشــ 

 )178 (همان:                                      
  و بيت زير كه محكي دقيق بر مطلب ياد شده است:

ــت ــايش داور اس ــه بخش ــعادت ب  س
  

ــت   ــازوي زورآور اس ــگ و ب ــه در چن ن
  )280 (همان:                                    

ماحصل «پذيرد. روي انديشة سعدي، امور هستي را با رويكردي جبرگرايانه ميبدين
توان در كمند كشيد و بنابراين بايد با كلام سعدي آن است كه دولت را به مردانگي نمي
وي در باب  .)41:1363 (رستگار، »م شدگردش روزگار ساخت و به سرنوشت محتوم تسلي

كند. (قابل ذكر است پنجم با سرودن بيتي، عنان امور را به تمامي از اختيار آدمي سلب مي
؛ اما سرودة زير با شناخت از انديشة )كه فاعل مايشاء خداست و در آن ترديدي نيست

  گذارد:سعدي بر ادعاي نگارنده صحه مي
ــر ــد ب ــه خواه ــا ك ــتي آنج ــدا كش  دخ

  

ــن درد     ــر تـ ــه بـ ــدا جامـ ــر ناخـ  وگـ
  )117: 1370 ،سعدي( 

ــود ــردم شـ ــه مـ ــد كـ ــي نيايـ  ز وحشـ
  

 بــه ســعي انــدرو تربيــت گــم شــود      
  )289 (همان: 

ــد ــاخ بي ــل از ش ــد گ ــه كوشــش نروي  ب
  

ــفيد      ــردد س ــه گ ــه گرماب ــي ب ــه زنگ  ن
  )289 (همان: 

 نگـــردد خـــدنگ قضـــاچـــو رد مـــي
  

ــده را    ــر بن ــت م ــپر نيس ــا  س ــز رض  ج
  )289: (همان: 

از سوي ديگر، فردوسي شاعري شيعه است كه رسيدن به هدف را، تنها در گرو تلاش و 
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داند. بر اين اساس، اين انديشه را كه همة امور ناشي از جبر و قضا بودهكوشش مجدانه مي
همواره خواري و تسليم كند. او كه خردگرايي كامل است،و بايد تسليم آن بود، نفي مي

فردوسي را نبايد يكي از معتزليان كلاسيك«شمرد. خردي بر ميمحض بودن را نتيجة بي
روي او بسيارفكرانة معتزليان بوده است. بدينقلمداد كرد؛ اما وي تحت تأثير آراي روشن

ستهخردگراست... از منظر فردوسي، ارجمندي و بلندپايگي در دو جهان را به خرد واب
خردي شمردن و خرد را بخشش و آفريدة ايزدي ودانستن و اسارت و خواري را ثمرة بي

تر ارزشي است كه به اين گوهر آسماني (خرد)راهبر و نگهبان انسان معرفي كردن، گران
  .)58و  60: 1387(رضوي، » توان داد

است كه در ادامه كند، ابياتيدليل ديگري كه تأثيرپذيري شديد از شاهنامه را تأييد مي
آمده است:

ــت« ــايش داور اس ــه بخش ــعادت ب س
ــورد ــان روزي بخَ ــو پاي ــتم چ ــه رس ن

ــت ــازوي زور آور اس ــگ و ب ــه در چن ن
ــرد؟   ــرآورد گـَ ــش بـ ــغاد از درونـ »شـ

 )280: 1370، سعدي(  
ردپاييها دقتّ نظر بيشتري صورت پذيرد، هرچه در ابيات بالا و مضامين و الفاظ آن

اعتباريخورد؛ بلكه سخن از بياز رضا (و خشنودي به قضاي حق) كمتر به چشم مي
ويژه در برابرمردي و بزرگي بهقدرت بازو و نيرو و دلاوري (كه از قضا از لوازم جوان

رود) است. از سويي، بيان مصداق توانايي و زور بيهوده (از منظردشمن زورگو به شمار مي
ت فوق و نه در تمام اشعار بوستان) در بيت دوم، بسيار تأمل برانگيز است.سعدي در ابيا

پرست محبوب فردوسي، كه در مجلس وحشتناكرستم، شاهكار خلقت و مدافع وطن
فردوسي شاهنامه به شعر بوالقسم«پردازد: قد به دفاع از او ميسلطان محمود غزنوي، تمام

دين روز همي برخواند، محمود گفت همة شاهنامهكرد، و بر نام سلطان محمود كرد و چن
خود هيچ نيست مگر حديث رستم، و اندر سپاه من هزار مرد چون رستم هست. بوالقسم
گفت زندگاني خداوند دراز باد. ندانم اندر سپاه او چند مرد چون رستم باشد، اما اين دانم

ن بگفت و زمين بوسه كرد وكه خداي تعالي خويشتن هيچ بنده چون رستم ديگر نيافريد. اي
زن خواند، وزيرش گفت:برفت. ملك محمود وزير را گفت اين مردك مرا به تعريض دروغ

ايمصداق و نمونه )7-8: 1389 (تاريخ سيستان، »ببايد كُشت، هر چند طلب كردند نيافتند
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كه شود. اين حقيقتي انكارناپذير استشود كه به دست شغاد كشته ميدر نظر گرفته مي
فإَذِا جاء«كه در قرآن كريم آمده است: كس را ياراي ايستادگي در برابر مرگ نيست؛ چنان

سان همة موجودات آفرينشبدين )34اعراف: (» أَجلُهم لا يستَأْخرُونَ ساعةً و لا يستَقْدمونَ
رسد.در گرو مرگ بوده و روزي عمرشان به پايان مي

ملعون، امري است كه در شاهنامه به تصوير كشيده شده مرگ رستم به دست شغاد
ترين رويدادهاي ناگوار، در آن اثر تلقيّانگيزترين و دلخراشترديد يكي از غماست و بي

شود:مي
ــيد ــر كش ــرخ را ب ــد آن چ ــغاد آم ش
بخنديـــد و پـــيش تهمـــتن نهـــاد
ــر گرفــت  ــه ســختي كمــان ب تهمــتن ب
ــخت  ــيد سـ ــرش بترسـ ــرادر ز تيـ بـ

ديـد بفراخـت دسـتچو رستم چنـان  
درخــت و بــرادر بــه هــم بــر بــدوخت
ــرد ــم او آه كـ ــس زخـ ــغاد از پـ شـ
ــپاس ــزدان س ــتم ز ي ــت رس ــدو گف ب
از آن پــس كــه جــانم رســيده بــه لــب
مــرا زور دادي كــه از مــرگ پــيش
ــن ــد ز ت ــانش برآم ــن و ج ــت اي بگف
ــرد  ــر در بمـ ــاهي دگـ ــه چـ زواره بـ

ــيد ــدر كش ــارش ان ــك ب ــرد و ي ــه زه ك ب
ــود    ــي بـ ــرادر همـ ــرگ بـ ــه مـ ــادبـ شـ

بـــدان خســـتگي تيـــرش انـــدر گرفـــت 
بيامـــد ســـپر كـــرد تـــن را درخـــت    
چنـــان خســـته از تيـــر بگشـــاد شســـت
بــه هنگــام رفــتن دلــش بــر فروخــت     
ــرد  ــاه كـــ ــرو درد كوتـــ ــتن بـــ تهمـــ

شـــناسكـــه بـــودم همـــه ســـاله يـــزدان
بـــرين كـــين مـــا بـــر نبگذشـــت شـــب 
ــويش     ــين خ ــتم ك ــا خواس ــي وف ــن ب ازي
ــن  ــدند انجمــ ــان شــ ــرو زار و گريــ بــ

بزرگــــان و خــــردســــواري نمانــــد از 
 )236-237: 1372، 7و  6فردوسي. ج ( 

با اين وجود پايان زندگي رستم نيز با شكر و سپاس وي به درگاه يزدان پاك همراه
بوده است. مرگي با عزتّ به دست قاتلي نابكار و پست و فريبكار.

تر از نظر گذشت، مرگ امري است كه همگان را درخواهد ربود وچنان كه پيش
روي، رستم نيز از هجوم آن در امان نيست؛ اما چگونگي توصيف آن در بيتي ازبدين
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به بياني ديگر، اين شبهه را در خاطر پديدار  ؛برانگيز استبوستان سعدي، قدري تأمل
شغاد از « شود:گونه ساده عبور ميسازد كه از چه روي از چنين واقعة عظيمي، اينمي

  .)480: 1370 ،ديسع(» درونش برآورد گرد
هاي سروده شده سخن از حكايات موجود در باب پنجم رفت، جالب است كه حكايت

آوران بوده، چون مقدمة آن، بيشتر در شكست پهلوانان و جنگدر باب يادشده نيز هم
اي نيز به پهلوانان گاه در حكايات، اشارهتناسب چنداني با عنوان باب (رضا) ندارد. گه

  گونه است:ها نيز، تعريضشود كه مضمون آنمه ديده ميارزشمند شاهنا
 من آنم كـه در شـيوة طعـن و ضـرب«
  
ــاختن   « ــدي ت ــدون ب ــر فري ــرش ب  گ
  

ــرب   ــوزم آداب حـ ــتم در آمـ ــه رسـ  »بـ
  )282(همان:                                     

ــتن    ــغ آخـ ــه تيـ ــدادي بـ ــانش نـ  »امـ
  )286(همان:                                    

هاي منفي و زورگويان قدرتمند هاي شخصيتتوانست نامراحتي ميكه شاعر بهحال آن
ويژه از نگاه فردوسي) كند. داشتني و ارزشي (بهو منفور شاهنامه را جايگزين اسامي دوست

خورد و هر يك از اي است كه تقريباً در سراسر بوستان به چشم مياين شيوه قاعده
اند. در بيتي يا ابياتي از بوستان، با نگاهي ديگرگونه تجلّي يافته هاي بنام شاهنامهشخصيت

  اند:گونه مورد مقايسه و قضاوت قرار گرفتهچنان كه در باب هفتم بوستان، رستم و سام اين
ــرام« ــان نفـــس از حـ ــاز پيچـ ــان بـ  عنـ

 تو خود را چو كـودك ادب كـن بـه چـوب    
  

ــام    ــتند و س ــتم گذش ــردي ز رس ــه م  ب
 »شــمن مكــوببــه گــرز گــران مغــز د

  )310(همان:                                   
پوشي هاي سعدي چشمگفتني است كه نگارنده به هيچ وجه درصدد نيست كه از قياس

تر است؛ آوران مهمكند، بديهي است كه مبارزه با نفس، گاه از مبارزه با زورمداران و جنگ
گونه به نظر از سوي سعدي تأثيري تعريض شود، شيوة بيان، آن همكه ملاحظه مياما چنان

  رسد:مي
 تو خود را چو كودك ادب كن بـه چـوب

  
ــوب    ــمن مك ــز دش ــران مغ ــرز گ ــه گ »ب

)310(همان:                           
اي پنجهچنان كه از نظر گذشت) حكايت اول از باب پنجم، آهنينيا در ابيات پيشين (آن
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كه اين نمونه نيز شوددست نمدپوشي ساده اسير ميآموزد، به كه به رستم جنگاوري مي
تواند نشاني از تعريض داشته باشد.چون بيت بالا ميهم

نتيجه
شود:در انتها، نتايج به دست آمده از پژوهش مورد مطالعه، به شرح ذيل ارايه مي

خوبي با شاهنامه و محتواي آن آگاه بوده و سبك وترديد، سعدي شيرازي بهبي -
شناخته است.اق و مضمون اين اثر  را ميسي

گونه بيان كرد كه نگاه سعدي به اين اثر ارزشمند،توان اينبا مطالعة دقيق بوستان، مي -
توان از همانكه اين تأثير را ميتا حد زيادي تحت تأثير شاهنامه فردوسي بوده؛ چنان
آغاز بوستان (مطلع منظومة اخلاقي سعدي) ملاحظه نمود.

شود،اوج تأثيرپذيري بوستان سعدي از شاهنامة فردوسي، به باب پنجم مربوط مي -
هر چند اين امر در سراسر بوستان با شدت و ضعف قابل ملاحظه است.

نگاه نقّادانة سعدي به برخي از حقايق موجود در شاهنامة فردوسي، سبب ايجاد -
اثر را در تقابل با شاهنامه قرار داده ويژه در باب پنجم) اينابياتي در بوستان شده كه (به

به گفتة بهتر، اين مقوله، سعدي را در تقابل با فردوسي قرار داده است. از سويي، باب .است
اي زيركانه جهت رقابت سراينده با فردوسي دانست.توان بهانهپنجم را مي

دوسي، تفاوتهاي سعدي با فركه يكي از عوامل مؤثر در اختلاف ديدگاهسرانجام آن -
فكري اين دو شاعر است. از اين جهت كه سعدي متمايل به ةبيني و انديشجهان
مذهب است.كه فردوسي شاعري شيعيهاي اشعري بوده؛ حال آنديدگاه
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تصوير بلاغت ديدگاه از منزوي سبك
3سيد احمد حسيني كازروني2الحاجيه اردلاني،شمس1زيور دهقاني،

چكيده
خلق در معاصر غزل مبتكر شاعر منزوي و است شاعرانه تخيل پاية رتصوي

وي هاينوآوري كشف موجب او آثار در ملأت است؛ توانمند مخيل تصاوير
ملأت و واكاوي به نياز كه گرفته شكل غزل در منزوي تصويرسازي اوج. گرددمي
اين. ستا او روح انعكاس و شخصيت بيانگر منزوي، شعر در خيال عناصر. دارد
و هنري تصاوير فكري، مضامين ادراك و كشف پي در كيفي روش به مقاله
دهد،مي نشان نتايج. است بيرون جهان به منزوي نگرش و انديشه به يابيدست
زباني با و جسته سود شعر غناي و بالندگي جهت در هنري تصاوير از منزوي
منزوي، تصاوير حاوي غزليات. است يافته دست سبكي مستقل فرديت به ويژه،
.سازدمي مشخص ادبي سبك و ادبيات منظر از بيرون جهان به نسبت را او ديدگاه

طبيعت به توجه با منزوي تصويرسازي. دارد بالايي بسامد منزوي نزد تشبيهات
از كه است شخصي احساسات بيان منزوي تصاوير كاركرد گيرد؛مي شكل اطرافش
را او شعرش ويژگي به توجه با منزوي شعر سبك. كنندمي حركت بيرون به درون

.سازدمي نزديك غرب رمانتيك شاعران به

رمانتيسم. خيال، عناصر تصوير، منزوي، حسين: كليدواژه

آموختة دكتري زبان و ادبيات، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامي، بوشهر، ايران.دانش. 1
. استاديار زبان و ادبيات، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامي، بوشهر، ايران. (نويسنده مسئول)2
وشهر، دانشگاه آزاد اسلامي، بوشهر، ايران.. استاد زبان و ادبيات، واحد ب3

  21/04/96تاريخ پذيرش:   20/12/95تاريخ وصول: 
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مقدمه
تصوير آفرينش منشأ. دارد تخيل با ميمستق نسبتي و است شعر اصلي عناصر از تصوير

و ديداري عيني، گاه شاعرانه تصاوير. است انهشاعر هايفضاسازي و خيال صورِ شعر، در
يا ادراكي بةتجر خاطرة يا ذهني بازسازي« از تركيبي كه انتزاعي و ذهني گاه و اندملموس
تصوير )208: 1382 وارن، و وولك( »نيست ديداري ضرورتاً كه است گذشته احساسي
جوهرة« را تصوير هافرماليست. دارد مختلف هاينظرگاه و سبك در متعددي تعاريف
اين بر هارمانتيك )45 :1389 فتوحي،( »دانندمي سخن تأثير اصلي عامل و شعر اساسي
هاسوررئاليست ،)43 :1375 كدكني، شفيعي( »است تخيل و خيال نتيجة هنر« كه باورند

»ندارد وجود شعر نام به چيزي تخيل بدون زيرا دانند؛مي تخيل را شعر بنيادين عنصر«
است قادر هنرمند خيال تنها« كه اندعقيده اين بر نمادگراها و )116 :1389 ي،فتوح(

 .)116 :همان( »بيابد روزمره ناچيز امور در را جهاني آن و والا مفاهيم و بزرگ هايانتزاع
مفهوم و معنا تصوير، واسطة به. دارد بشر معرفت با مستقيم ارتباط تصوير روي، هر به
در راهگشا ابزاري شعر، در تصويرپردازي يابد؛مي انتقال مخاطب به گوينده نظر مورد
محسوس صورتي به را خويش عواطف و افكار آن، كاربرد با شاعران و است كلام نقاشيِ
صفت توصيف، است؛ شده ساخته كلمات ياري به كه تصوير شكل ترينساده. دارندمي بيان
 .)9:  1380 كدكني، شفيعي( است... و استعاره يا

استوار آن بر شعر ارزش و اعتبار و است شعر اصلي جوهر تصوير، ديگر، بياني به
را خيال و تصوير و بود كلام و كلمه قافيه، وزن، شعر، اصلي جوهر گذشته در. گرددمي

شمار به شعر اصلي ةپاي خيال و تصوير معاصر، شعر در اما دانستند؛نمي شعر اصلي عنصر
ملموس و بيرون جهان كردنذهني براي شاعر. يابدمي تزييني كرديكار رديف و وزن آمده،
بنابراين گيرد؛مي بهره تصويرساز عناصر از ،فرديتش و منيت ياري به خود ذهنيات نمودن
ذهني و فردي دروني، هايويژگي به شاعران، شعر در تصويرساز عناصر بررسي با توانمي
.هستند شكلي عناصر از قالب و موسيقي وزن،. كرد نفوذ آنان

ابزاري چون تصوير« است؛ ملاحظه قابل تصوير بهي ستيفرمال كرديرو در كاركرد دو
براي ابزاري چونهم شاعرانه تصوير و هاابژه بنديدسته براي ابزاري انديشيدن، براي رايج

و تجربه حاصل شاعران شعر در اليصورخ .)84 :1385 ،ياشكلوفسك(» ريثأت تقويت
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يدرون حالات انعكاس ريتصاو سخن، گريد به. است اطرافشان جهان به نسبت آنان هدگايد
هر« كه آنجا از. اوي شعر تجارب نيترصادقانه حاصل و است شاعر تيشخصي ژگيو و

يدارا زين او اليخ صور طبعاً دارد، را شيخو ژهيوي هاتجربه خود، خاصي زندگ در كس
شيب و كم سبك، صاحب شاعر هر ريتصاو عنو. اوست خودة ژيو كه استي مشخصات
 .)21: 1380،يكدكني عيشف(» دارد او تجربه به اختصاص
تمام سازي،برجسته« است، زباني سازبرجستهي شگردها جمله ازي رسازيتصو
از خواننده شوند،مي موجب نحوي به كه هاييپديده ؛گيردمي بر در را زباني هاپديده

خود به را توجهش و بگرداند روي - شده گفته چيزي چه كهينا – پيام ايگزاره محتواي
كيفيترو از اين .)61 :1384(مكاريك، » معطوف گرداند -كه چگونه گفته شده اين – اميپ

كلاسيك بود، متفاوت است. تصاوير شعر چه در شعرتصوير در اشعار شاعران معاصر با آن
با الگوهاي از پيش تعيين شده، پيش توصيف معشوق زميني يا آسماني ةكلاسيك بر پاي

تر، مفاهيم ذهني و عيني خود را گسترشرفت؛ اما شاعران معاصر، با افق ديدي گستردهمي
هاي تخيلات عادي راجاده«قدر اند. به باور شاعران معاصر، هنرمندان كلاسيك آنداده

(طبري، » ده استنوس يكي از مباني هنر جديد شأاند، كه تخيلات غريب و نامكوبيده
تخيلات ةاي شد تا هنرمندان، دامنمايه ،نواختياز ميان بردن تكرار و يك .)253: 1363

خود را به هر سو گسترش دهند؛ اين دوري جستن از تكرار و سعي در ابتكار، تصاوير
شاعران معاصر را تازگي بخشيد و بر خلاف شاعران گذشته كه پيرو الگوهاي از پيش

اي ارائه نمودند كه در شعر شاعران كلاسيك ديدهاي بودند، تصاوير تازهو كليشهتعيين شده 
شود.نمي

به پوستة اشيا و«تصوير، نگاه گروهي از شاعران  ةبا توجه به توضيحات فوق، در حوز
و دروني شعور به ديگر كند و گروهيجهان است كه تصاويري سطحي خلق مي ةبرون

 .)63-62: 1389(فتوحي » شودمي عميق حاصل تصاويري دارند كه توجه اشيا جوهر
رويكرد اين تحقيق در راستاي درك اين نكته است كه شعر زمان ما پر از تصاويري است

ها كمتر به مدد علوم بلاغي قديم قابل حل است. لذا پرداختن به نمادها وكه رمزگشايي آن
گر كاركرد تصاوير باشد.و بيان تواند به فهم انديشة شاعر كمك نمايدتصاوير جديد مي
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  ضرورت تحقيق

هاي چند دهه اخير است، گذارترين غزلتأثيرهاي حسين منزوي كه از جمله در غزل
توان از آن تحت عنوان كار رفته است؛ كه ميتصاويري نو، عيني، امروزي و مدرن به

 ،غزل اوشاخصة اصلي سبك وي در غزل معاصر نام برد. همين ويژگي برجسته در 
كيد و تكيه بر شواهد شعري، أماية نگارنده براي انجام اين تحقيق قرار گرفت تا با تدست

  سبك غزل وي از منظر بلاغت تصوير مورد بررسي قرار گيرد.
  

  تحقيق ةپيشين
عمده  هايي در بازخواني و شناخت شعر منزوي صورت گرفته كه به طورتلاش

وي بوده است؛ از آن جمله:  ةاني و انديشناظر به مباحث زب ،تحقيقات منتقدين
هاي انواع تلميح در غزل«از مهدي فيروزيان، » هاي حسين منزويشناسي ترانهسبك«

از » هاي عشق در شعر حسين منزويجلوه« ؛از فاطمه مدرسي» منزوي و سيمين بهبهاني
تصوير و «كريم شاكر؛ در اين تحقيقات تصاوير شعر منزوي مد نظر نبوده است. مقالة 

هاي توصيف در غزل نو (با تكيه بر اشعار سيمين بهبهاني، حسين منزوي و محمدعلي شيوه
خيال در شعر حسين منزوي و قيصر  صور ةبررسي و مقايس«از فاطمه مدرسي و » بهمني)
سراي معاصر از انواع تصوير در اشعار چند غزل ،الدين مرتضوياز سيد جمال» پورامين

شود؛ اما  سراي معاصر ياد ميعنوان غزلر اين دو مقاله از منزوي بهكند. دگفتگو مي
  اي در بررسي ويژة بلاغت تصوير در غزل منزوي، ملاحظه نشد.مقاله

ها و نياز به كاوش برجستگيغزل منزوي از چنان ظرفيت تصويري برخوردار است كه 
ر شعر منزوي مورد مداقه شود. از آنجا كه تاكنون تصوير دهاي تازة آن احساس ميجنبه

تصاوير غزل وي  ،عناصر خيال غزل منزوي قرار نگرفته است، اين پژوهش نظر به ويژگي
  بررسي و از منظر سبك ادبي، ديدگاه وي را نسبت به جهان بيرون مشخص خواهد كرد.
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بحث و بررسي
صور خيال در غزليات منزوي )الف
) تشبيه1-الف

آن ،كهنيا بر مشروطي زيچ به استي زيچ كردن انندهم انيب علم در هيتشب اصطلاح
- 67 :1374 ،سايشم( باشد همراه اغراق با و باشد نمادروغ حداقل اي كذب بري مبتني مانندگ

شوديم برقراري زماني شگفت است باور نيا بر دانسته، نيآفريشگفت را هيتشبي نوروز .)66
امر آن كهنيا اي سازد؛ برقرار رابطه و ونديپي اليخي امر وي معمولي زيچ انيم ندهيگو كه
رونيا از ؛)305 ،1376 ،ينوروز( بنشاندي متعال وي اليخ امر آني جا به راي معمول وي عاد
انواع زين و اليخ گوناگوني هاصورت. «است هيتشب شاعرانه اليخي مركز و هياول ةهست
»كنديم كشف اءياش انيم شاعر ليتخي روين كه استي شباهت همان از گرفتههيما ه،يتشب

 .)181: 1381 ان،يپورنامدار(
را تشبيه ،بپردازيم تشبيه به تنها و نگيريم نظر در را تشبيه زيرساخت با  تصاوير اگر

: همان( گسترده يا غيرفشرده تشبيهات و فشرده تشبيهات: كرد تقسيم دسته دو به توانمي
215(.  

آيند؛مي حساب به اضافي تركيب يك كه است تشبيهاتي ،فشرده تشبيهات از منظور«
هاييآن غيرفشرده تشبيهات از منظور و است مشبه اليهمضاف و بهمشبه آن در مضاف يعني
يمنزو اشعار ميان در و )215 :همان(» است نشده بيان اضافي تركيب صورتهب كه است

.است گسترده انواع از تشبيهات بيشترين
مفصل،: دارد مختلفي انواع تشبيه ادات يا شبهوجه نبودن يا بودن پيدا نظر از تشبيه
.شودمي ذكر نوع هر براي هايينمونه ذيل در كه اسنادي بليغ و كدؤم مجمل،

هيتشب ادات نبود و وجود نظر از هيتشب) 1-1-الف
ذكر هيتشب ركن چهار هر« آن در كه استي هيتشب :مفصل هيتشب) 1-1-1-الف

.است نموده ذكر ريز تيب دري هيتشب ركن چهار ،يمنزو .)320: 1376 ،ينوروز(» شوديم
 ـدكـهشتنيخوبايدار زيچ چه« »اسـت يي ايروومحوآلودمهيهاقلهچون  دارتي

 )24: 1391 ،يمنزو( 
الاداتمحذوف تشبيه يا بالكنايه تشبيه يهانام به كه :كدؤم هيتشب) 2-1-1-الف
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نيا در. باشد نشده ذكر آن در هيتشب ادات« كه استي هيتشب شود،يم دهينام زيني هيتشب
 .)326:  1376 ،ينوروز(» پابرجاست هيتشب گريد ركن سه هيتشب

»اسـت  زيلبري جاودانگازهمهتويفضا  يموعــودنيســرزمآن،ياريــد آن تــو«
 )26: 1391 ،يمنزو(

.است مفصل هيتشب از شيب ه،يتشب نوع نيا بسامد ،يمنزو اشعار در

شبه وجه نظر از هيتشب) 2-1-الف
د.باش شده ذكر شبه وجه آن در كه استي هيتشب

 ـاوجازنكياي بار تو«  ـنيب »است ييمعماومبهممنيبيغرچونكه  خـوديازي
) 25: همان(

 )68: 1385 سا،يشم(» باشد نشده ذكر آن در شبه وجه« كه استي هيتشب: مجمل هيتشب
 ـيخزانآفتاب چون اسـتگرفتـهمـندلتـويب

گرفته اسـت  روشنديخورشتويبكهييجانا كجا
 )127: 1391 ،يمنزو(

.است شتريب آن مفصل نوع از مجمل هيتشب بسامدي منزو اشعار در
باشند شده اضافه هم بهمشبه و مشبه كهي هيشبت« از است عبارت): غيبلي (هيتشب اضافه

مجمل هم هيتشب ان،يب علم اصطلاح به. است محذوف شبه وجه و ادات صورت نيا در و
 )117: 1385 سا،يشم( »مؤكّد هم و است

مـردخواهدتوشكرخنديگلهارشك از بهار«
»يافشـان  گـل بـديزميتونوشلببرتنهاكه

) 21: 1391 ،يمنزو(
و رديگيم قرار بهمشبه و مشبه انيمي هيالمضاف اي صفت فاصله، باي اضاف هيتشب در

.كنديم جاديا فاصله هيتشبي اصل ركن دو نيب
ــو« ــنه ريك ــقم تش ــداوم ،عش ــم ت »باش باران ،يمگو باران ز است،بس دگر   عطش

 )331: همان(
.بالاست اريبسي منزو اشعار در غيبل هيتشب بسامد
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  بهمشبه و مشبه بودن مركب اي مفرد اعتبار به هيتشب) 3-1-الف
 كي اي تأيه كي ريتصو و تصور«ي عني بودن مفرد: مفرد به مفرد هيتشب) 1-3-1-الف

  .)85: 1385 سا،يشم(» زيچ
 مـنازگرفـتخواهدمراتويهاچشم شراب«

  

 
ــر   ــهيپاگ ــهآنازيامان ــان چشــمانمب  »يبنوش

  )21: 1391 ،يمنزو( 
ي معن كي اي زيچ كي شهيهم هيتشبي سو دو: «مركب به مركب هيتشب) 2-3-1-الف

 هم به وستهيپ و دوشادوش كه متعدد امور و اياش از آن طرف دو اي كي يگاه بلكه ستين
 جمله لزوماً« مركب هيتشب از منظور .)48 :1365 ل،يتجل(» ابديمي بيترك و ليتشك نديآيم
 قدما قول به و استي بيترك أتيه كي مركب بلكه ت،سين واژه چند ةمجموع اي عبارت اي

  .)85: 1374 سا،يشم(» است زيچ چند از منتزع أتيه مركب
 بـرونمنهيساززندميخونتو شور با«

  

  »جوانـه  پوستازبشكافدشكهساقهچون 
  )85 :1391 ،يمنزو( 

  مركب بهمشبه و مفرد مشبه
 اسـتدنيدبهارانخبندانيفصلدر تو وصل«

  

 
 ـدباراننسلوباغاصلازيمعجز    »اسـت  دني

  )147: همان( 
  نيطرف بودني عقل وي حس اعتبار به هيشب) 4-1-الف

 درك قابل گانه،پنج حواس ازي كي به كهي امور« ي:حس بهي حس) 1-4-1-الف
   .)74: 1374 سا،يشم(» باشد

  :شودمي تقسيم دسته چهار به تشبيه طرفين نظر از» تشبيه«ي منزو شعر در
  .محسوس بهمشبه و محسوس مشبه يعني :يحس بهي حس .1
  .معقول بهمشبه و محسوس مشبه يعني :يعقل بهي حس .2
  .محسوس بهمشبه و معقول مشبه يعني :يحس بهي عقل. 3
 به توانمي كه، شودمي تقسيم معقولي دو هر بهمشبه و مشبه يعنيي: عقل بهي عقل .4
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  :كرد اشاره زير يهانمونه
  
  يحس بهي حس) 2-4-1-الف

 »يآمـد  آرشچـونباختهپاككهزنيا  كجاستزمانمر!مژهريتكمان، ابرو«
  )488: 1391 ،يمنزو( 

 درك قابل خمسه حواس ازي كي با كه استي زيچ«ي عقل از منظوري: عقل بهي عقل
  .)74: 1385 سا،يشم(» نباشد
  .)121: 1391 ،يمنزو(» گرفت بيغر دل چون من تنگ دل«
  
  يعقل بهي حس) 3-4-1-الف

 ميباش نشديخونخوارابزارجزجوريايآس در«
  

 
 »يعصـار  اسبمثلميگرداندوميديگردكهچندان  

  )503: همان( 
  يحس بهي عقل) 4- 4-1-الف

 »امكـرده  درمانگونهنيارادردنيابارها   منكهكوبرآردغمخاركهيعشق سوزن«
  )364: همان( 

  هاتيتشب رياس) 5-1-الف
ي تال راي بهمشبه هر و باشد بهمشبه چند و مشبه چند: «مفروق هيتشب) 1-5-1-الف
  .)238: 1384 ،ييهما(» دهند قرار خود مشبه

 يجـوبـهيجـوبرنـدميبلايهازباله«
  

ــهمگــو  ــيآك ــديجــارةن ــارانيجو ان  »ب
  )276: 1391 ،يمنزو(   

 استي رواقعيغ و رموجوديغي امر آن بهمشبه« هيتشب نيا: ياليخ هيتشب) 2-5-1-الف
 1385 سا،يشم(» موجودند وي حس آن ياجزا تكتك اما است جزء دو حداقل از مركب كه
  .شودمي دهيد تشبيه نياي منزوي هاسروده انيم در )82: 
 استسرودهيكتوچونهم،يآفتاب آواز«

  

 »حــالاي ســازهاتــانيشــيپيبازهــااز 
  )599: 1391 ،يمنزو( 
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كهي معن نيبد. «باشد پنهان كهي هيتشبي عني مضمر هيتشب: مضمر هيتشب) 3-5-1-الف
جمله حال هر به و است هيتشب ندهيگو مقصودي ول ميستين مواجهي هيتشب ساختار با ظاهراً
را معشوق بيت اين در شاعر )131: 1374 سا،يشم(» استي هيتشب جمله به ليتأو قابل
:كندمي تشبيه ديخورش به پوشيده و پنهان طوربه
 ـبشـبزلـفكـهنميچراهنتيپ از گل« مياراي

»ميبگشـا  صـبح راهكهرميگاتخندهازچراغ
 )39: 1391 ،يمنزو(

سپس كند هيتشبي زيچ به راي زيچ ندهيگو كه است آن« :ليتفض مضمر) 4-5-1-الف
ازي اگونه )376: 1376،يزنورو(» اورديب آني براي ازيامت و دهدي برتر بهمشبه بر را مشبه

بهمشبه با مشبه ساختن فيرد هم از شاعر كه« است انينماي منزو شعر در هيتشب نوع نيا
 .)121: 1388 ،يكاظم(» كنديم تريغن را ريتصو و كنديمي خوددار

چنـوكـهدهنولبنامبهتونامبااستي گل«
»سـت ين ارژنسـرخيهـاگـلسـفرهبـهيكي

 )193: 1391 ،يمنزو(
،يريتصو عناصر ريسا به نسبت ،يمنزو اشعار در هيتشب عنصر كه است ذكر به لازم

يحس بهي حس و مجمل كد،ؤم غ،يبل هيتشب ه،يتشب انواع انيم از و دارد را بسامد نيشتريب
.دارند را كاربرد نيشتريب

استعاره) 2-الف
آثار. است استعاره فيتعر ن،اينيشيپي بلاغ كتب در ها،فيتعر نيترشانيپر ازي كي

متزلزل واژه، نياي معنوة حوز و مفهومة دربار همواره شانيا كه دهديم نشان متقدمان
يريتعب شده، آن جيرا مفهوم به استعاره بهي ااشاره آن در كهي مورد نيترنهيريد. اندبوده
به استي زيچ دنينام استعاره سد،ينويم و آورده "نييالتب و انيالب" در جاحظ كه است
: 1375 ،يكدكني عيشف( باشد گرفته را زيچ آني جا كهي هنگام خود،ي اصل نام جزي نام
در واژه استعمال و نشود ذكر آني سو دو ازي كي كه اندگفتهي هيتشب را استعاره .)10-109
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 )63: 1365 ل،يتجل( باشدي قيحقي معن باي مشابهت ونديپ وي همانند ةواسطبه ،يمجازي معنا
 ميكنيم ادعا استعاره دري ول دارد، شباهت زيچ فلان با زيچ فلان كه ميكنيم ادعا هيتشب در
 غزل در استعاره انواع ريز در .)437 :1376 ،ينوروز( است زيچ فلان نيع زيچ فلان كه

  .شوديمي بررسي منزو
 ورمنظ و است آمده لفظ در بهمشبه فقط« استعاره نوع نيا در :مصرحه) 1-2-الف

   .)250: 1384،ييهما(» باشد مشبه ندهيگو
 نـدارميهراس ـتوفانچيهازچيهاز تو با من«

  

 
 !»خـداتر  انيخـدا ازيا!منوجوديناخدايا  

  )23: 1391،يمنزو( 
 انيب را مشبه و است پنهان ندهيگو دل در هيتشب استعاره، نوع نيا در :هيمكن) 2-2-الف

 ليدل كه آورنديم سخن در راي انهيقر بهمشبه لوازم از ماا است، محذوف بهمشبه و كننديم
ي اضاف صورت به استعاره نوع نيا زين اوقاتي گاه و )251 ،1384 ،ييهما( باشد بهمشبه بر
  .)174-175: 1385 سا،يشم( نديگويمي استعار اضافه آن به كه روديم كار به
ــطلــوع مــن در«  روشــنچشــمآنيآب

  

ــ  ــخصــبحادآوري ــگانالي  »اســتيدر زي
  )22: 1391 ،يمنزو( 

ي برا و كننديم هيتشبي جاندار به را آن ،باطن در اوقاتي گاه استعاره نوع نيا در
 ذكر كلام در را جاندار آن ملائمات اي صفات ازي كي ،خواننده به ليتخ نيا كردن منتقل

 ازي كي با همراه گارروز مشبه برد،يم نام) روزگار دست( از شاعر كهي زمان مثلاً. كننديم
 روزگار خود ريضم در شاعر كهي قسمت آن به نيبنابرا. است آمده) دست( انسان ملائمات

 روزگاري برا كه قسمت آن به و نديگويم هيمكن استعاره است، كرده هيتشب انسان به را
 ،يااستعاره نيچن به رفته همي رو و نديگويم هيلييتخ استعاره است، كرده تصور) دست(

. يستندن جدا هم از ليتخ و هيكنا ،يااستعاره نيچن در رايز ند؛يگويم هيلييتخ ةيمكن استعاره
ي شعر ريتصاو دري جاندارانگار و صيتشخ ةيآرا آمدن وجود به باعث استعاره نوع نيا
  .شوديم

 آن خود ملائمات ازي كي با همراه را بهمشبه« استعاره نوع نيا در :مرشحه) 3-2-الف
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  .)167 ،1385: سايشم( شوديم ذكر» بهمشبه
 توسـتبـاشهيهمچونهمسلاممو نوشتميم«

  

 
 »اسـت  جـام  بهشكريجابارنياشوكرانمور  

  )202: 1391 ،يمنزو( 
  .)191: 1385 ا،سيشم( است» صفت و فعل در استعاره: «هيتبع) 4-2-الف

 ـدريمدامانبهتاجانجامهسوگت به گل«  دي
  

 
 ـتـوگمردرباد    ـزاريم  ـودي  »ونتيش ـ زديم

  )104: 1391 ،يمنزو( 
 محسوبي منزو اشعار دري ريتصو غالب عنصر دو ،استعاره آن از بعد و هيتشب

                     .شونديم
  
  مجاز) 3-الف

 وجود شرط به است، خودي قيحق وي اصل ريغي معنا در لفظي ريكارگ به مجاز،
 دارد اجياحت هم نهيقر به ،علاقه بر علاوه مجاز. نامنديم علاقه را مناسبت آن كهي مناسبت

- 248: 1384 ،ييهما(ي قيحق نه استي مجازي معنا ندهيگو منظور كه گردد مشخص تا
 دهدمي امكان و كندمي جابجا را بدن كه است زبان از ويژگي آن« مجاز گريد انيب به )247
 :1389 ،يفتوح(» ببينيم نظر يك ايم،ندهخوا كنيممي گمان كه ايهصحن از غير ايصحنه تا

 ريز در. استي مجاز كاركرد در هاواژهي قيرحقيغ وجه همان منظور نجايا در كه )210
  . شوديمي بررسي منزو اتيغزل در مجاز انواع
  
   كونيما ةاراد و ماكان ذكر) 1-3-الف

ــه« ــ ب ــخاكسلســلهچيه ــاني ــانينم  يم
  

 »؟يــيآيمــ تــازهيايــدننيكــدامازتــو 
  )34: 1391 ،يمنزو( 

  حال اراده و محل ذكر) 2-3-الف
 جهانهمهكزاميزندگتويباستي خال«

  

 »امگرفتــه عزلــتودهيــگزراتــوعشــق 
  )163: همان( 
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محل اراده و حال ذكر) 3-3-الف
»دينرس ـ گلـو تانهيسازمنيهاهيگركه  نفسراهبغضبستيسررهيخ به چنان«

 )218: همان(
كل اراده و جزء ذكر) 4-3-فال
»ميگشــا بــازتــورخبــهدر،چــون  تـــوازشـــودپـــرتمـــامخانـــه تـــا«

 )206: همان(
جزء اراده و كل ذكر) 5-3-الف

»تـو  عبـادت بهـرنيخـون مهـرچـاربر  نهـادمسـروگـاهآناوفتـادم سجده بر«
 )102: همان( 

عام اراده و خاص ذكر) 6-3-الف
»كـاووس  ،يـي دارونـوشازكندميغيدر  هنـوزوانـدمـردهسهرابورستم هزار«

 )178: همان(
ملازمت) 7-3-الف

»من ريگ بهانهي خونيهمزنديمتوزدم  كنـدينمكسهيگركندنميهوس تو جز«
 )225: همان(

تيسبب) 8-3-الف
 ـديزيچتوو من نيب« »شـد  نخواهـد اريبس ـافتـدزينفاصلهور  شـدنخواهـدواري

 )428: همان(
تيآل) 9-3-الف

ــ« ــاران ادي ــمانيروزگ ــاقشوكĤس »بــودي ريــحقعرصــهرامــاپــرهمــت  آف
 )69: همان(

تيجنس) 10-3-الف
 ـببرمتختهتا  رهاننـدهدستيادوستيامرا ابيدر« »هـا طوفـان  ورطـه ازروني

) 106: همان(
مجاورت) 11-3-الف

ــر« ــمان منتظ ــادي ــهييآب ــان ــدره ــانهيس  ه
  

 ـكن رشيتكثديرخشنيراستصبحكهچون  »دي
 )146: همان(
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 مجاز. است كمتر استعاره و هيتشب از مجازي ريكارگ به زانيمي منزو نيحس اتيغزل در
 توانيم گريدي معنا به است؛ برخورداري كمتري ريتصوي ژگيو از ريتصاو ريسا به نسبت
ي حت و محدود كاربرد او، شعر دنكري ريتصوي راستا دري منزو شعر در مجاز كه گفت
  .است داشتهي نادر

  
  هيكنا) 4-الف

ي دارا كه استي سخن اصطلاح در و است گفتن سخن دهيپوشي معن به لغت در« هيكنا
 آن ندهيگو پس باشند، گريكدي ملزوم و لازمي معن دو نيا و باشد ديبع و بيقري معن دو

 منتقل دوري معن به كينزدي معن از نوندهش ذهن كه برد كار به و كند بيترك چنان را جمله
  .)255-256: 1384،ييهما(» گردد

 باسـتيزچهچشمانتزيشورانگي ايدر«
  

 »جاست نيهمزدايدربهدلديباكهآنجا 
  )22: 1391 ،يمنزو( 

 واريديسونياازمخوابانگوش رهيخ به«
  

ــلا  ــميص ــمندانس ــوارانس  »را شهس
  )29: همان( 

 در زين اتيكنا ازي تعداد. هستندي سنت و كهنه اكثراًي منزو نيحس اتيغزل در اتيكنا
 به اتيكنا گونه نيا. اندجيرا محاوره زبان در و هستند نيامروز كه شوديم دهيد او اتيغزل

  .دهندينمي چندانيي بايز او اشعار به بودنشان،يتكرار و اديز كاربرد علت
 گريد اشعار در كه طورهمان دارد، ودوج ريتصاو مختلف انواع ،يمنزو اشعار در
ي بررس اما. شوديم دهيدي شعر ريتصاو نيا معاصر، زمان در چه و گذشته در چه شاعران

ي شعر سبك و كندينم اثبات راي زيچ شعر، بافت از مجزا و جدا صورت به ريتصاو نيا
ي جزئ رهايتصو كه است كرهيپ كي چونهم شعر. دينماينم مشخص قيدق طور به را شاعر

ي كار شعر،ي هايژگيو گريد از جدا رهايتصوي بررس شوند؛يم محسوب كرهيپ آن از
 نيحس اتيغزل در ريتصاوي بافتدرون ميمفاه و هايژگيو انيب با ادامه در است؛ حاصليب

  .گردديم مشخص اوي شعر سبك ،يمنزو
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يمنزو غزل در ريتصاوي ژگيو) ب
ريتصو در ولحل وي گانگي ةويش به فيتوص) 1-ب

ياستعار افق بر محور،فيتوص كرديرو. است زبان در دلالت جادياي براي راه ف،يتوص
و وحدت خود اطراف اءياش و خود انيم شاعر كهي زمان كرد،يرو نيا با دارد؛ ديكأت زبان

رامونيپ طيمح و اياش به شوديم مربوط خودش به كه راي اوصاف كند، احساسي گانگي
كه حالي در كند،مي اشاره شيء به ،دلالتي آوردروي« واقع در. دهديم نسبت خود
به و آني ،عين يك به دلالتي آوردروي. آوردمي نزديك را شيء تصويري، آوردروي

يك از را عين تصويري، آوردروي كهآن حال و آوردمي روي كل يك عنوانبه يكباره،
 ،يساكالوفسك( كندمي اهدا تأكيد، مورد و ويژه يهاجنبه با خاص،ي الحظه در يا اندازچشم
.دهديم قرار ريتصو قاب در راي زبان فاتيتوص كه استي عنصر استعاره .)160 :1388

نوع كي قتيحق در استعاره رايز دارد؛ حالات نيا انيبي برا اريبس تيقابلي استعار زبان«
اساس بري رسازيتصو نديفرا هيكنم ةاستعار در. است موضوع دو انيم ستانبِ بده و امتزاج

باي منزوي گانگي .)73 :1389ي: فتوح(» رديگيم صورت اءياش و انسان انيم ستد و داد
.استي بررس قابل ريز تيب در ريتصو

»مـن  جوانـه  زدنبـرسرجرأتكردهكه  ؟ييسـوازدهيشـن يبهـاريصـدا مگر«
 )30: 1391 ،يمنزو(

ةويش به فيتوص شود،يم دهيدي منزو اشعار در كهي رسازيتصو اي فيتوص گريد ةگون
ةدرج در پله كي اء،ياش با شاعر ةشدگانهي حالت به نسبت كه است اءياش در حلول
رسند،يم تمام وحدت به موضوع با شاعر ذات كه صورتنيبد رد؛يگيم قراري بالاتر

حالت نيا. ديآيدرم ءيش تأيه به شاعر ذات و شونديم ذوب هم در ءيش و "من"
به ورود معبر تنها نگرش، نيا در ءيش. است موضوع با شاعر ةرابط نوع نيتردهيچيپ

استي رومنديني ليتخ نديفرا حلول. استي باطن معرفتي نوع به دنيرس و قتيحق ساحت
شاعر آن در كه انجامديمي عاطف بلند قله به تينها در و شوديم آغاز اءياش تيماد از كه
كنديم مشاهده ءيش در را خود روح و رديگيم بهره استعاره و رمزي نيشجان نديفرا از
 .)74: 1389 ،يفتوح(
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 زييپـاميدژخ ـكـهدرخـتم،تك آن من«
 يجــوان فــروغ مــن در اســت خفتــه كــه
ــن ــ آن م ــرانيب ــو ك ــه رميك ــن در ك  م
 است نشسته من در كه خشكم، دشت من كه

  

 انـــهيتاز تـــنمبـــركوفتـــهچنـــان 
ــه ــرده ك ــت م ــن در اس ــام م ــه دي  جوان

ــاندين ــز فشـ ــت جـ ــدوه، دسـ ــه انـ  دانـ
ــران ــا ك ــران ت ــرت ك ــي حس ــهيب  »كران

  )134:  1391 ،يمنزو( 
ي حس هيتشب از ظاهر در ديشا. است بهمشبه "درخت تك" و مشبه "من" شعر نيا در

 حلول ساده هيتشب نيهم معنا، قتيحق در اما است، شده استفاده ساده اريبس وي حس به
 احساسات و سازديم انينما را "خشك دشت ر،يكو كرانيب رخت،د تك" در شاعر وجود
  .دهديم بروز را شاعر
  
  ريتصو در عتيطب) 2- ب

 كي حداقل ر،يتصو جاديا در شاعر كه افتيدر توانيمي منزو غزل ريتصاوي بررس با
ي عيطب ريتصاو در را احساسش و كنديم انتخاب محسوس عناصر از را هيتشبي سو
ي براي منزو. گردديمي ميصم و ساده اشعارش دري منزو زبان گونهنيا و چديپيم

 باد، آتش، دشت، ا،يدر ابر، كوه، درختان، ها،گل: چوني عيطب عناصر ازي رپردازيتصو
  .است جسته سود... و آب خاك،

 دلـمدردوستيايكنيمهيگر توي وقت«
  

 »كننــديمــ هيــگرجهــانيابرهــاانگــار 
  )291: 1391 ،يمنزو( 

ي و. اوستي شخص احساسات با توام و كينزد ،يميصم عت،يطب وي منزو انيم ةابطر
 فيتوصي چگونگ و عتيطب به توجه. كنديم كشف عتيطب در را خود اتيروح و حالات

 كهي اگونه به دارند، گريكدي باي تنگاتنگ ةرابطي منزو غزل در ،يرسازيتصو ةليوسبه آن
 سبك ةويش به را او سبك و دهديم قرار يرتأث تحت راي منزويي سراغزل ةويش

 نخوردهدست و بكر عتيطب بهي اريبس توجه هاكيرمانت. سازديم كينزد هاسميرمانت
 با انساني گانگي وي همدل. داننديم شيخو مادر را عتيطب و عتنديطب عاشق« دارند،

 وي همدل ازي ريتعب شعر: دارنديم اظهار و است كيرمانت هنر نياديبن اصول از عتيطب
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متقابل تأثير شعر، خاستگاه. تيجذاب وي دلبردگ زبان و است عتيطب با حواسي مهربان
»است عتيطب با افتني آرامش ويي بايشك آن هدف و بودهي عيطب آثار و حواس انيم
را نكته نياي رسازيتصو در هيتشب نيطرف انتخاب در زيني منزو )108: 1983 ،يافيال(

عناصر با موارد شتريب در كه استي اگونه به محسوس عتيطب به او جهتو و كرده تيرعا
باي و. كنديم حلول عناصر آن در ،يگانگي شدت ازي گاه و كردهي گانگي احساسي عيطب

خود وجوديي گو كند؛يمي رسازيتصو راي عيطب عناصر و هادهيپد خودي درون احساسات
.دانديم همرنگ خود احساسات با را آن و نديبيم اطراف طيمح و اءياش در را

جاندار ريتصاو در حركت) 3- ب
كه استي عناصر از رد،يگيم شكل هيمكن ةاستعار لهيوسبه شتريب كه صيتشخ ةيآرا
،يمنزو غزلي فضا در اء،ياش و شاعر نيبي گانگي جاديا و اءياش كردن جاندار بر علاوه

اء،ياش ذات در نفوذ و خود ليتخ از گرفتن كمك با شاعر. كنديم نشاط و حركت جاديا
يذهني هاميترس در رو نيا از. دانديم حركتي دارا و زنده راي عيطب اءياش و موجودات

يكي. «هستندي انسان افعال و اعمالي دارا ،يذهن ميمفاه و جانيب عناصر و عتيطب شاعر،
جانيب عناصر و اياش در شاعر ذهن كه استي تصرف شعر، در اليخ صور ةگون نيباتريز از
 ،يكدكني عيشف(» بخشديم جنبش و حركت هاآن به ليتخي روين رهگذر از و كنديم

هر. كنديم ايمه شعر در را اتيح و حركت جان،يب اءياش در شاعر تصرف نيا )149: 1375
طيمح و اءياش با اوي گانگي و بوده تريقو شاعر ليتخ باشد، شتريب شعر دري ژگيو نيا چه
.است شتريب مونرايپ
 ـدريمدامانبهتاجانجامهسوگت به گل« دي

 ـتـومرگدرباد  ـزاريم  ـودي »ونتيش ـ زديم
 )104: 1391 ،يمنزو(

خواننده و كنديم حركت مخاطبي رو شيپ ،لميف كي مانند ريتصو شعر، تيب نيا در
در را باد حركت و) گل پرپرشدن( دامن تا خود ةجام دنيدري برا را گل حركتيي گو

.نديبيم اديفر و ونيش حال
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 و اتيحي دارا را هاآن كه است يعيطبي هادهيپد با شاعري گانگي وي كينزد حس نيا
 آن به رايي كاركردها و اعمال«ي عيطب عناصر بهي بخشتيشخص با و كنديم فرضي زندگ
 )82: 1379 روزبه،(» بخشديمي شتريب عمق شاعرانه ليتخ به و دهديم نسبت هادهيپد
 و زنده عتيطب شعر ك،يرمانت شعر رايز باشد؛ راكد و ستايا تواندينم كيرمانت ريتصو«
 عتيطب مثل شعرش ،شده سوهم و جوشهم آن با و ستهيز عتيطب با كهي شاعر. استيپو

  .)135: 1389،يفتوح(» است ايپو و زنده
  
  ريتصو در عمق) 4- ب

 در اما شود،يم مربوط نيع و حس به ظاهر در كه شوديم دهيد شعر دري ريتصاو گاه
 انيب ستند،ين درك قابل گانهپنج حواس با كه راي درون قيعم ادراكات و ميمفاه باطن

 و واژگان از مخاطب،ي برا هاآن كردن محسوس و اتيدرون آن انيبي برا شاعر. كنديم
  . رديگيم بهرهي حس ريتصاو

 ييتـوتو،دربوسهليمنكنممن چگونه«
  

 »زيــپره شــهيشزيــنخــدازيبشــكنكــه 
  )26: 1391 ،يمنزو( 

ــ و« ــنيرو ز اي ــتردچم ــارهبس ــدوب  مينس
  

 
ــار   ــتگغبــ ــارانوروزيخســ  »را روزگــ

  )28: همان( 
 معنا عمق به و بگذردي حس واژگان سطح از ديباي درون ادراكات انيبي برا مخاطب

ي عقل هاتيتشبي منزو غزل در اما دارند راي ژگيو نيا كه هستندي اديز ريتصاو. فرورود
  . كشديم ريتصو به را شاعري درون ميمفاه عمق كه استي حس به

  
  ريتصو در عاطفه) 5- ب

 به توجه با و كنديم مجسم را خودي عاطف وي روح حالات ر،يتصو ابزار با شاعر
 از نيرابناب بپردازد؛ هيروح نيا انيب به خود لاتيتخ از استفاده با كوشديم بودن،ي عاطف

 بايز هرچه باشد مجرد كهي ليتخ و است آني عاطف بار در ليتخ ارزش« شاعران دگاهيد
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عاطفه .)90 :1375 ،يكدكني عيشف(» ابديينم تيابد نشود، برخورداري عاطف بار از تا باشد
مشمول اي و كنديم انيب را شاعري شخص اتيدرون و عاطفه ا: ياست نوع دو ريتصاو در

اول ةدست دري منزو غزل. گردديم را جهان اي يبشر ةجامع مشترك حس وي جمع ةعاطف
كه گفت توانيم گريد عبارت به است؛ شاعري شخص عواطف ةدربردارند و رديگيم قرار

.است عشق رامونيپ مشكلات و مسائل وي شخص عشق ،يمنزوي هاغزل اكثر مضمون
بر زين مشترك وي اجتماع ةاطفع وي جمع احساس بهي منزو اشعار در كه نماند ناگفته

يشخص ةعاطف حال هر به و است شتريب او اشعار دري شخص عواطف بسامد اما م،يخوريم
.شوديم ليدخ مسائل انيب در شاعر

 ـانگغـم!رانمياچندهرمن آواز اگر« اسـتزي
 ـلبر تـوعشـقازعشق،ازهمهنيابا اسـت  زي

 

تـو بهشـتچـونيهـابـاغيجـا چـه  گريد
ــودنســبزهــمخــزاندريا ــو سرنوشــتب ت

 

 ـرمن ذهن در  ـنروانـتگي اسـتسرسـبززي
ــ ــويحت ــنرتيك ــادرزي ــبززييپ ــت سرس اس

 

ســتينافتــادنمــرداببــهييجــادانمــتيمــ
»ســتين ســتادنياوهســتثــاريادانمــتيمــ

 )276: 1391 ،يمنزو(
خودي شخص عواطف وطن،ي اجتماع و مشترك عشق طرح ضمن شاعر بالا اتياب در

شاعران اشعار يژگيو شعر، دري شخص عواطف وجود. كنديم قيتزر اتياب به زين را
خود از هرگز و انگارديم نيزم و آفاق مركز را خود كيرمانت شاعر. «است كيرمانت
جهاني جا همه بهي نفسان عهيود نيبهاترگران عنوان به را خودش و شودينم جدا شيخو
خود،ي شخص عواطف و احساسات ةيسا در هاآن) 27: 1381 زاده،رفاش(» كشانديم
»انديپردازاليخ و احساس پابند شتريب« و كننديم ريتعب را شيخو اطراف عتيطب
بر علاوه« زانيربرگ و زييپا فصل فيتوص در سميرمانت شاعر .)179: 1376 ،ينيدحسيس(

و دگاهيد كنديمي سع ند،يبيم ايدنيي اوفيب ازي انشانه را آن چون ت،يواقع نيا فيتوص
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 .)263: 1376 ،يرصادقيم(» كند القا خواننده به فيتوص ضمن در زين را خود ةفلسف
يعمومي هاتجربه هرچندي فارس كيرمانت شاعران« كه داشت توجه ديبا را نكته نيا

تيفرد و خاص نگرش كدام هر اما هاست،آن كار در فراواني هاشباهت و دارندي مشترك
يمنزو )140: 1389 ،يفتوح(» استي گريد از زيمتما كاملاً نگاهشان و دارندي اجداگانه

انيب ،يشعر ريتصاو به وديق و صفات كردن اضافه با را خودي شخص عواطف و احساسات
:كنديم
راميآرزوخشكباغنميبكهيروزآن خوش«

 ـهاخنـدهبهـاريجـادوبه  ـتي »ييشـكوفا يم
 )21: 1389 ،يزومن(

يشاعر هر است ممكن كه استي اسادهي حس بهي عقل هيتشب آرزو باغ تيب نيا در
باغ، به» خشك« صفت كردن اضافه باي منزو نيحس اما رد؛يگ كار به را ريتصو نيا

لهيوسنيبد و گذارديم اشتراك به مخاطب با شيآرزوها به نسبت را خود درون احساسات
برآورده ديام به .ديسرايم و گذارديم انيم در مخاطب با را اشهنشدبرآوردهي آرزوها
كه ابندييم ساماني روز نشده،برآورده و خشكي هاوآرز نيا و نشسته شيآرزو شدن

.بزند سر عاشق شاعر به شيهاخنده با اري
،يشانيپر: چوني ريتصاو و صفاتي ريكارگبه باي منزو شوديم دهيد موارد شتريب در

...و افسون انتظار، غربت، ،ينيسنگ مرگ، ،يدگيخشك ،يخستگ ،ييتنها ،يخاموش ،ينگدلت
يفضا تيحاكم جاديا باعث موارد نيا. كنديمي شخص و گرادرون را خود اشعاري فضا
يشعر سبك به را اويي سراغزل سبك و گردديمي منزو غزل در عاشقانهيي تنها و اندوه
.زنديم ونديپ هاكيرمانت
نيا به مربوط ريتصاو. اوست خود درون به مربوط و استي فرد ،يمنزو غزل در دوهان
.نشانديم فرو اري وصال وي مست با را غم نيا شاعر و استيي ايرو و زيانگاليخ اندوه،

عيبد وي اتفاق ريتصاو) 6- ب
سروده دهيشيندين ديشا اي وي اتفاق طور به كه دارد وجودي ريتصاو ،يمنزو غزل در
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 وي عقلان ر،يتصو نوع نيا. «زنديخيبرم شاعر ناخودآگاه از ريتصاو نوع نيا. اندشده
 و شكل دري همانند اي يداريشن وي داريد امور انيم تشابه مدار بر صرفاً و ستيني برهان
 عناصر از سرشار زين و گذرديم در حواس از بلكه رد،يگينم شكل بو و رنگ و حجم
 نظام كه استي نابي روح تجربه ر،يتصو نيا خاستگاه. است رشاعي روح تجارب وي عاطف
 عاطفه ،ياتفاق ريتصويي ايپو وي تازگ أمنش. دهديم قرار خود ةطريس ريز را شاعر و زبان
  .)60:1389، يفتوح(» اوست زنده روح و شاعر

 يمنبردرشبهمهشبدوستي بوي ا«
  

ــ  ــداماديـ ــهمـ ــترحافظـ ــ بسـ  »يمنـ
  )80: 1389 ،يمنزو( 

 داردتـوزلـفميشممشامميهاشهيهم«
  

 »ستين رهنتيپيبوبهيازينويمنباتو 
  )71: همان( 

 بري حالت بارهكيي يگو ست،يني زيچ نيبي همانند جاديا و اثباتي پ در رهايتصو نيا
. كنديم بازگو است، انيغل حال در كه را خودي درون احساسات و جوشديم شاعر زبان
 به خام صورت به راي اميپ كه خواهدينم و ستين مسئله كي خشك حيتوضي پ در شاعر

 و هارنج و درد و احساسات تمام ،ريتصاو در خواهديم بلكه دهد، ارائه مخاطب
 توصيف جاي به هارمانتيك. «بگذارد اشتراك به مخاطب با را خودي هايخوشحال
 در را خودشان دروني تروحيا و حالات تا آنند پي در بيروني طبيعت دقيق و صادقانه
  .)296: 1378 ،يجعفر(» كنند كشف طبيعت
  
  ريتصو در ابهام)  7- ب

 در. متن زبان از اوي ريگفاصله هم شود، شعر از مخاطب لذت باعث توانديم هم ابهام
 دري كي زنگ، و رنگ كه باشند كرده هيتك هم به چنان شعر كي ريتصاوي وقت« واقع
 گوش و چشم ازي زيچ شهيهم باشد، دهيچيپ و دهيتابي گريد آن دري گريد نيا وي گريد

 بارها را بزرگي شعرها كه است نيچن .است شعر در ابهام همان نيا و مانديم پنهان
  .)130: 1385 موحد،(» نشد خسته و خواند توانيم

  
  



93□  73- 96 صصالحاجيه اردلاني و ... زيور دهقاني، شمسسبك منزوي از ديدگاه بلاغت تصوير

؟ييكجـاتـواصلوچهتبارتويبود كه تو«
»يگذشــت ابهــامدرگونــهآنكــهآلــودمــهيا

 )38:  1389 ،يمنزو(
نيا. رسنديم نظر به مبهم و ستندين روشن و واضح ريتصاو و اءياش آلود،مهي فضا در
.نديبيم مبهم و گنگ صورت به و تار شب در را ريتصاو شاعر. است زيانگاليخ اريبس فضا
يوارهيسا و ابهام ،يمنزو اتيغزل ريتصاو گريدي ژگيو كه گفت توانيمي كل طور به

كه چرا هاست؛كيرمانت ةعلاق مورد اريبس فضا نيا. اوست غزلي فضا در ريتصاو
از شتريب خود ناخودآگاه ريضم الهامات به و كننديمي دور خرد ازي حدود تا هاكيرمانت

به و شونديم دور خرد از لهيوسنيبد. «دهنديم تياهم خرد، و عقل الهامات
بر« كيرمانتريتصو .)81: 1385 ثروت،(» زندپردايماحساسةيپابريشناسشتنيخو
: 1389 ،يفتوح(» استيرو وي اليخ نگاه حاصل و كنديم هيتك ءيشي دايناپي هايژگيو

ريتصاو آن انيب شود،يم روح كيتار اعماق به شاعر توجه باعث خرد از شدن دور .)129
.دارد بر در زين راي نيسنگ اندوه و غم گاه و رسديم نظر به وارهيسا و مبهم ،كيتار

.گردنديم دارهيسا و مبهمي فضا سبب اغلب نموده خلقي منزو كهي ريتصاو
ك،يتاري فضا آلود،مهي هوا ،يابر وي باراني هوا د،يخورشي ب آسمان: چوني ريتصاو
واضح و روشن فضا، ر،يتصاو نيا در. اندابهام نيا ازي انمونه... و ايرو و خواب شب،

دهد،يم رخ كهي اتفاق هر و كنديم حركت اي دارد وجود فضا نيا در كهي زيچ هر و ستين
.كنديم قيتزر غزلي فضا به را غم وي نيسنگ حسي نوع و است ابهامي دارا

جهينت
.كنديم انيب نيامروز زبان با را رونيب جهان از خودي افتيدر ميمفاه و ادراكاتي منزو

را هيتشب عنصر ال،يخ عناصر انيم ازي منزو. ديد توانيم را رهايتصو انواعي و اشعار در
اتيغزل در گريد اليخ عناصر از ،هاتيتشب بسامدي عبارت به و است برده كار به اريبس

بهي حس هيتشب و غيبل مجمل، كد،ؤم هيتشب هات،يتشب انواع انيم از. است شتريبي منزو
ديكأت و استفاده مورد اريبس زين شبه وجه. دارندي و غزل در را بسامد نيشتريب ،يحس
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ي هايژگيوي بررس با اما. دارد او اشعار دري اريبس بردركا و است گرفته قراري منزو
  . كرد مشخص راي وي شعر سبك توانيم كه اوست شعري درون ريتصاو

 عمده. گردديم عشق دنبال به اشعارشي لالابه در كه استي اشهيپعاشق شاعري منزو
 طيمح و اءياشي منزو شعر ريتصاو در. استي نيزم عشق ،يمنزوي ريتصو موضوعات

 و جاندار ريتصاو كهي زمان. دارند حضور متحرك آن تبع به و جاندار صورتهب اطراف
 ،يمنزو غزل ريتصاو ستند؛ين جانيب و خشك و ثابت و دارند حركت آن تبع به اند،زنده

ي اوهيش به زين اطراف طيمح و اءياش فيتوص. استي داريد و جاندار ا،يپو منظر، نيا از زين
 كنديمي گانگي احساس هاآن با و شوديمي كي عناصر و طيمح آن با شاعر وجود كه است

 عناصر، آن زبان با و كرده حلول هاآن دريي گو كه دانديمي كي هاآن با را خود وجود و
 اطراف عتيطب و طيحم بهي رسازيتصوي براي و. كنديم انيب را خود درون احساسات

 خاك باد، ابر، ماه، د،يخورش درخت، گل، چون عتيطب ةزند عناصر به و دارد توجه خود
 و هستند عمقي داراي منزو اتيغزل در ريتصاو .كنديم توجهي مصنوع عناصر از شيب... و
 نيبنابرا هستند؛ مرتبط هم با ريتصاو نيا. كننديم حركت رونيب سطح به درون سطح از
 شاعر روح كيتار ةنقط به ريتصاو اغلب و است اديز ريتصاو در احساسات تداخل و دونيپ

  .ميشويم مواجه ريتصاو در ابهام با او غزل در گاه ليدل نيهم به دارند؛ اشاره
 كينزد غرب كيرمانت شاعران به راي منزو نيحسي شعر سبك ذكرشده،ي هايژگيو

 به توجه ،يعيطب عناصر در حلول وي گانگي ر،يتصاو توسط شاعر احساسات انيب كند؛يم
 زيني منزو اشعار در كه است كيرمانت شعري هايژگيو از ر،يتصاو عمق و ابهام عت،يطب
 از بركنار و نياندوهگ عاشقانه، ،ياسيرسيغ رو،انهيم ،يفرد ،يمنزو سميرمانت. شوديم دهيد

  .است انقلاب و جامعه
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و تحليل شعر دهة اول پس از انقلاب اسلاميبررسي 
استعمارگراييپسا اساس نظرية بر

1ضيايي حسام

چكيده
عظيم تحولات، فردبهمنحصر يدةپد يك عنوانبه ايران اسلامي انقلاب ترديدبي
و عناصر. استداشته همراهبه، ايران جامعة در را فرهنگي و اجتماعي، سياسي
قطعاً. استبوده ستيزياستعمار و استعمار با مبارزه، اسلامي انقلاب مهم هايپيامد
همواره و استكرده ايفا آشكاري نقش، پيام اين دادننشان در نيز فارسي شعر

در. باشد لئومس آن احتمالي خطرات و استعمار پديدة به نسبت تا استكرده تلاش
شعر در غرب سلطة و استعمار با مبارزه مصاديق تا استشده تلاش، پژوهش اين
تحليل و تجزيه مورد پسااستعمارگرايي نظرية اساس بر انقلاب از پس اول دهة
،گراناستعمار برابر در گيفرهن باختگيخود و هويتيبي با مقابله. گيردقرار

و فساد با مقابله، شدگياستعمار شرايط به بازگشت به نسبت هشدار و اعتراض
و ستيزياستعمار با آن ارتباط و انتظار مفهوم به پرداختن، كورانهكور تقليد و ابتذال
از پس اول دهة شعر هايپيام و عناصر ترينمهم جزء، وطن براي گراييتقدس
.روندمي شماربه گويانزور سلطة و استعمار با مبارزه جهت در، انقلاب

،استعمارستيزي، انقلاب از پس اول دهة، فارسي شعر: هاكليدواژه
.گرايياستعمارپسا

.. استاديار زبان و ادبيات فارسي، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامي، قائمشهر، ايران1
28/04/96تاريخ پذيرش:   21/01/96تاريخ وصول: 
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مقدمه
هاي مختلفاي كه در محيطفرد انقلاب اسلامي و تحولات گستردهبهپديدة منحصر

هاي آغازين پسواسطة اين پديده رخ داد، سال سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي به
است.هاي قرن معاصر ايران تبديل كردهترين دورهتحولترين و پرتكاپواز انقلاب را به پر

واسطة متعهد و مسئول بودن هنرمندان جوان برآمده از انقلاب،ادبيات اين دوره نيز به
اي حاصل از انقلاب اسلامي ملت ايراندهندة آشكار اين تحولات و پيامدههمواره انعكاس

است. در اين پژوهش، تلاش خواهد شد تا مفاهيم اساسي منعكس در شعر دهة اولبوده
استعمارگرايي مورد تحليل و بررسي قرار گيرد.اساس نظرية پساپس از انقلاب اسلامي بر

بيان مسئله
دهة ادبي نوين در طول چندهاي نقد استعمارگرايي يكي از مفاهيم و شيوهنظرية پسا

هايزده و قدرتاين نظريه، تلاش دارد تا به تقابل بين جوامع استعمار .استاخير 
آورد. نقدشمارهاي مطالعات فرهنگي بهشاخهتوان از زيراستعمارگر بپردازد. اين نقد را مي

در قبال جوامعها شكنانه، به نفوذ و نگاه غربياستعماري با نگرش و رويكردي ساختپسا
هاي تحت استعمار با گفتمان سلطه، پس از استقلال وغربي و چگونگي برخورد ملتغير

پردازد. طبيعتاً كشور ما به دليلدستيابي به هويت سياسي، فرهنگي و اجتماعي مستقل مي
است كه در هاي اخير از جمله جوامعيهاي استعمارگر در طول سدهنفوذ و سلطة كشور

است. نقطة ختلف و توسط استعمارگران متعدد، تحت سلطه، استعمار و استثمار بودهمقاطع م
هجري شمسي، 1357توان انقلاب عظيم ملت ايران در سال پايان اين استعمارپذيري را مي

هاي رايج را متحول كرد وها و گفتمانفرضقلمداد كرد. انقلابي كه تمامي محاسبات، پيش
اجتماعي نويني را به ملت ايران هديه كرد. - نگرش و هويت سياسي 

ضرورت و اهداف تحقيق
گيري انقلاب، از جملهگر بودن، در همان بدو شكلواسطة كنششعر انقلاب اسلامي به

است.داده، واكنش نشان دادهزمان، به تحولات رخمسئولانه و در هايي است كه كاملاًبخش
اعتقادي و - گيري گفتمان ديني گي ايران و شكلتغيير ساختار سياسي، اجتماعي و فرهن
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سرعت دراي بود كه بهواسطة قيام ملت ايران به رهبري امام خميني(ره)، پديدهملي تازه به
شدشعر انقلاب اسلامي، جايگاه و بازتاب خود را نشان داد. در اين پژوهش، تلاش خواهد 

ا مقولة استعمار و استثمار و همة مفاهيمتا ارتباط پديدة انقلاب و گفتمان برآمده از آن ب
شوداستعماري مورد بررسي و تحليل قرار گيرد و نشان داده پيرامون آن براساس نظرية پسا
استعمارگرايي در ذهن و زبان شاعران برآمده از انقلابكه چگونه مفاهيم نظرية پسا

ستيز واستعماريابد و چگونه اين شاعران جوان، رويكردي اسلامي، انعكاس مي
گيرند. بررسي اين تقابلگر غربي در پيش ميطلب، نسبت به گفتمان سلطه و غارتاستقلال

كهگرايي در شعر دهة اول پس از انقلاب، علاوه بر ايناستعمارهاي پساو بازتاب مؤلفه
دها و تحولات پس از انقلاب اسلامي را نشان خواهجايگاه و نقش شعر فارسي در فرايند

طلب شاعران متعهد انقلاب اسلاميستيز و استقلالهاي استعمارداد؛ به آشنايي بيشتر ديدگاه
گران غربيگري و روحيات سلطهكه با توجه به ماهيت استعماركمك خواهد كرد. ضمن اين

طلبي در طول زمان و مكان، نگرش دقيق به مقولة مذكور درو تداوم جريان استعمار
ايط اجتماعي و فرهنگي اكنون ايران و شيوة مقابله با خطرات احتمالي ازشناخت بهتر شر

تأثير نخواهد بود.جانب گفتمان سلطه بي

پيشينة تحقيق
هاي آن و رويكردهاي مختلف شاعران جواندر خصوص شعر انقلاب اسلامي و مؤلفه

دي صورتهاي متعداست و پژوهشها و نظريات مختلفي مطرح شدهپس از انقلاب، بحث
هايچنين مقولة استعمار و مبارزه با آن در جريان پيروزي انقلاب و سالاست. همگرفته

هاي خود دراست كه محققان ادبيات انقلاب اسلامي، در دل پژوهشاي پس از آن نيز نكته
عنوان مثال بهتوان بهاند كه ميهاي شعر انقلاب اسلامي به آن پرداختهخصوص مؤلفه

نوشتة "نقد و تحليل ادبيات دفاع مقدس"رضا كافي، اثر غلام "دستي بر آتش"ظير آثاري ن
شعر مقاومت و دفاع"نيا، اثر علي مكارمي "بررسي شعر دفاع مقدس"رضا سنگري، محمد
ها و مقالات پيرامون شعر دفاعشاهي و بسياري ديگر از كتابنوشتة افسانه شير "مقدس

هاي اخير به آن توجهاستعمارگرايي نيز نقدي است كه در سالكرد. نظرية پسا مقدس اشاره
است كههاي اين نظريه منتشر شدههايي پيرامون رويكرداست و پژوهشخاصي شده
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استعماري و نگرش انتقادي بر مطالعات پسا"توان از مقالاتي نظير عنوان مثال ميبه
اي بر نظريه و نقد مقدمه" ود درودي،الدين موسوي و مسعاثر سيد صدر "هاي آنرويكرد

 "استعماريشناسي علوم انساني در گفتار پساديرينه"اثر احمد ساعي،  "استعماريپسا
شده از ساخت شرق ديگريتولد غرب و بر"نيا، نوشتة مسلم عباسي و مسعود اربابي

مطالعات گفتاري در "زاده و پور و مهدي علياثر احمد محمد "استعماريرويكرد پسا
بخش و مسعود اثر فرزاد نوا "استعماري و ضرورت گسترش آن در جوامع غربيپسا

استعمارگرايي با ادبيات فارسي نيز درودي نام برد. در خصوص ارتباط نقد پسا
توان از مقالاتي عنوان مثال مياست. بههايي به صورت مقاله بعضاً به چاپ رسيدهپژوهش

» موسم هجرت به شمال«هاي استعماري در رمانهاي پساوهمقايسه و تحليل جل"نظير 
نيا، نوشتة رضا ناظميان و مريم شكوهي "سيمين دانشور» سووشون«طيب صالح و 

اثر نفيسه مرادي و مريم چيستي و  "استعماري رمان فارسيكاركرد اسطوره در گفتمان پسا"
رضا صاعدي نوشتة احمد "ياناستعماري در رمان شرفة الهذاتحليل گفتمان پسا"چنين هم

هاي آغازين پس از انقلاب اسلامي و بررسي نام برد. اما در خصوص شعر و تحولات سال
اي صورت كنون پژوهش گستردهاستعماري، تاو تحليل آن براساس نظريه و نقد پسا

  است.نگرفته
  

  بحث و بررسي
استعماري به بررسي اهاي مختلف نقد پسها و رويكرداكنون پس از معرفي چهارچوب

طور عام و شعر دهة اول پس از انقلاب اسلامي به طور هرابطة بين اين نظريه با ادبيات ب
استعمارگرايي در شعر دهة اول پس از خاص پرداخته خواهد شد و مصاديق نظرية پسا

  انقلاب، مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت.
  

  گراييستعماراهاي نقد پساالف) چهارچوب و رويكرد
دهد و استعماري، اثرات استعمار بر فرهنگ جوامع، را مورد بررسي قرار مينقد پسا

شود. توجه اين نقد بر بيشتر در دورة پس از استقلال سياسي و فرهنگي متمركز مي
سازي در گفتمان استعماري غرب در مقابل شرق است. اين نقد هم بر تهاجمات مستعمره
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هاي جوامع استعمارشده در برابر گفتمان مهاجم ورد و هم به مقاومتاستعماري توجه دا
سعي دارد كاربرد اين تهاجم و تدافع بر توليد فرهنگي جوامع تحت سلطه و ابعاد تأثير آن

ميانه را مورد بررسيخصوص خاورهاي فرهنگي جوامع شرقي بهدهي به گفتماندر شكل
ايرشتهتوان نوعي رويكرد مياناستعماري را ميپسا . نقد(Ashcroft, 1998: 182)قرار دهد 

هاييميلادي، اين شاخه از مطالعات علوم انساني در كنار شاخه 1980قلمداد كرد. از دهة 
است و اصطلاحاً آن راگرفته نظير مطالعات زنان، علوم فرهنگي، تحليل گفتمان و ... قرار

بندي كرد.هطبق "علوم انساني جديد"توان زير مجموعة مي
شناسي،انساني نظير جامعههاي مختلف علوماستعماري با رشتهارتباط تنگاتنگ نقد پسا

چنينشناسي، علوم سياسي، اقتصاد، مطالعات فرهنگي و.... و همشناسي، مردمروان
مدرنيسم،هاي نقد ادبي نظير پستپذيري اين شاخه از مطالعات از گرايشتأثير
گرايانهمحيطي، نقد بدويتگرايي نوين، نقد زيستنقد فمنيستي، نقد تاريخ ساختارگرايي،پسا
.(gandhi, 1998: 42)است استعمارگرايي را بسيار گسترده كرده، دامنة نگاه مطالعات پسا...و

شدگان شرقي واستعماري بر تقابل بين استعمارگران غربي و استعمارتأكيد نقد پسا
هاي مرحلة گذار از استعمار، اهميت اين نگرش را برايو مناقشهها توجة آن به مخاطره

انعكاس مبارزة سازد.اند كاملاً نمايان ميگران بودهها تحت سلطة استعمارجوامعي كه قرن
تداوم اين مبارزه، حتي پس از استقلال شدگان وفرهنگي، اجتماعي و سياسي استعمار

استعمارگرايي، همواره بر آن تأكيدكه نظرية پسا اي استسياسي، اجتماعي و فرهنگي، نكته
استعمارگرايي مطلقاً به معناي پايان. در واقع پسا)40: 1391(موسوي و درودي، دارد 

كند ذهن مخاطب را نسبت به تداوم عملكرد استعمارياستعمار نيست؛ بلكه بيشتر سعي مي
  .)43(همان، در دورة پس از آن نيز بيدار كند 

هاي علوم انساني ارتباط دارد، اما شايداستعمارگرايي با بيشتر شاخهنقد پسااگرچه 
.استبتوان گفت بيشترين تأكيد اين نظريه بر عوامل فرهنگي 

.(Quayson, 2000: 2)استعمارگرايي، بيشتر يك رويكرد فرهنگي است در واقع نقد پسا

غربيآن براي جوامع غير تحليل فرهنگ، اخلاق و سبك زندگي غربي و چگونگي تجويز
بندي و تكوين استعمار، از نكاتيو نقش نظام سلطه در طول دو دهة اخير در جهت صورت

پردازاناستعماري در مطالعات فرهنگي بر آن تأكيد دارد. به عقيدة نظريهاست كه نقد پسا
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"هويتنفي "و "غيريت شدن"شده و جوامع استعمار "به حاشيه راندن"استعمارگرا، پسا

است تا فرهنگ و سبك زندگي استعمارگران، بدونگران، سبب شدهها توسط استعمارآن
زده قرار بگيرد وهاي استعمارپوشي، مورد قبول و پذيرش فرهنگگونه ترديد و پردههيچ

برابرتواند نتيجة اين چرخة نابيگانگي و خودباختگي فرهنگي ميخوددر نهايت نوعي از
اي است كه همواره در مطالعات. اين نكته)419: 1380(نوذري، د گفتماني باش

گرايي، هويت فرهنگي،فرهنگاست. مقولة چندگرايي بدان توجة خاصي شدهاستعمارپسا
ها در اين چرخة فرهنگي از جملهارتباط با فرهنگ مهاجم و تقابل با آن و ارتباط انسان

(شاهميري، است يل فرهنگي بدان توجه كردهاستعماري در تحلمسائلي است كه نقد پسا
بيگانگي، ايستادگي خلاقانه و اعتراض بخردانه درخود. سلطة فرهنگي، تقليد، از)18: 1389

گرايي و بسياري از مفاهيم ديگر جزءگرايي و وطنبرابر گفتمان استعماري، ملي
كه البته در (Ashcraft, 2001: 155)شود استعماري محسوب ميهاي نقد پسواژهكليد
ها در شعر دهة اولهاي بعدي اين پژوهش در خصوص اين مفاهيم و بازتاب آنبخش

الديناسپيواك، ضياء گاياتري بابا، برامبرگ،سعيد، هومي شد. ادواردانقلاب، بحث خواهد 
گرايياستعمارهاي مطرح در خصوص نظرية پسالعظمه از جمله چهرهسردار و عزيز

روند.ار ميشمبه

استعمارگرايي و ادبياتب) رابطة نقد پسا
استعمارگرايي در جهت تحليل وضعيتهاي كار منتقدان پساترين روشيكي از مهم

هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي ازاستعمار و پس از استعمار، به چالش كشيدن كاربست
سينما و... است. اين بررسي، از شعر، رمان، نقاشي، تئأتر، معطريق مصاديق مختلف هنري ا

هم استفاده از اين ابزار فرهنگي در جهت پيشبرد اهداف نظام سلطه براي گسترش و دوام
ها و مصاديقي صحبتگيرد و هم در نقطة مقابل، از راهگفتمان استعماري را در بر مي

فرهنگي، شده براي پايان دادن به اين سلطه و ستمكند كه جوامع غيرغربي و استعمارمي
تواند يكي ازتوانند بهره ببرند. بنابراين مقولة ادبيات ميها ميسياسي و اجتماعي از آن

هاي سلطةها و پيامدها، خطرهاي فرهنگي در جهت پرداختن به آسيبترين بخشمهم
هاي استعماري و هژموني انساناستعماري و همچنين تلاش براي مقابله و تضعيف بنياد
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كند با تكيه بر آثار و آراء متفكراناستعماري تلاش مياز اين روي نقد پسا غربي باشد.
اي به برهم زدن اين هژموني و تقابل، كمكاي كه هريك به نوعي و از زاويهبرجسته
اند نظير آدورنو، ميشل فوكو، ژاك دريدا، ژاك لاكان، ژان پل سارتر، لوي اشتراوس،كرده

هاي متعدد و انعكاس اينهاي مختلف و رشتهديگر در محيطوالري و بسياري انديشمندان 
تفكرات در هنر از جمله ادبيات، به تحليل و شناخت بيشتر سلطه و هژموني غربي و

. از آنجايي كه ادبيات، همواره به عنوان) 93: 1368(كريمي، هاي مقابله با آن كمك كند راه
است،آمدهكشيدن قدرت به حساب ميچالشهاي محرك براي بهترين نيرويكي از مهم
استعماگرا به اين مؤلفة فرهنگي به عنوان ابزاري بسيار كارآمد و مستند درمنتقدين پسا

جويانه در جهت استقلال فكري، فرهنگي، سياسي وهاي مبارزهجهت انعكاس تلاش
مستقيمركه ارتباط مستقيم و غي. ضمن اين)224: 1387(برتنس، اند اجتماعي نگريسته

هاي نوين علوم انساني و انواع نقداستعمارگرايي با بسياري از نظريات و ديدگاهگفتمان پسا
مدرنيسم، نفوذ اين نوع نقد در آثار ادبي مختلف راساختارگرايي و پستبرآمده از پسا
هماستعماري در جهت بر. تلاش نقد پسا)201: 1388نيا، (عباسي و اربابياست افزايش داده
آمريكايي باعث _هاي در حاشيه و گفتمان انگليسي هاي دوگانه ميان گفتمانزدن تقابل

گذارهاي متفاوت و نوين از آثار ادبي، كارآمد و تأثيراست تا اين نظريه در خوانششده
  .)121: 1388(گاندي، جلوه كند 

استعمارگراييپ) انقلاب اسلامي ايران و گفتمان پسا
است؛سدة اخير، تحت استعمار مستقيم سياسي نبوده يران، در طول چنداگرچه جامعة ا

در توازن قدرت و دادهرخاما ضعف سردمداران سياسي يكي دو سدة گذشته و تغييرات 
ساختار استعمار در جهان، نقش پديدة استعمار و سلطة گفتمان غربي در ساختار سياسي،

هاييچندگاهي قدرتازاست. اگرچه هرردهفرهنگي و اجتماعي ايران را بسيار پررنگ ك
اند اماهايي از كشور را در كنترل خود داشتهنظير روسيه، فرانسه، انگلستان و پرتغال، بخش

است؛ از نوع استعمار فكرياستعماري كه جامعة ايران، بيشتر با آن دست به گريبان بوده
اي شد ورالدين شاه وارد مرحلة تازهاست تا جغرافيايي. اين نوع استعمار از دورة ناصبوده

و سكوت و تسليم بسياري "استحاله در فرهنگ غرب"فكران، براي اشتياق بعضي روشن
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زد. شايداز نخبگان جامعه در برابر هجوم فرهنگ غربي، به اين نفوذ استعماري، دامن مي
ن بخشي ازهاي بيگانه را در ميابتوان اولين توجة جدي به رويكرد استعماري قدرت

. اما حوادث بعد از)80: 1389(قديمي قيداري، فكران دورة مشروطه مشاهده كرد روشن
گر را واردگيري حكومت پهلوي، ارتباط جامعة ايران با گفتمان سلطهمشروطه و شكل

ترپردهاي كرد؛ به طوري كه در حكومت پهلوي به نوعي با استعمار آشكار و بيمرحلة تازه
شاه در جهت مدرنيته وي گفتمان غربي مواجه هستيم. اقدامات اصلاحي رضافكري از سو

هاي ديني و فرهنگي جامعه به اين حركت و چرخش فرهنگي وعصيان او عليه ارزش
شاه، فرزند او نيز فرايندافزون داد. پس از تبعيد رضانزديكي به گفتمان غربي، سرعت روز
اري از فرهنگ غربي  را با شدت بيشتري ادامه داد.بردنزديك شدن افراطي به غرب و الگو

هاي فرهنگي و ديني مردم ايران با فرهنگ غربي، جامعةآور تضادناديده گرفتن تعجب
بيگانگي، تضاد فرهنگي و هويتي وخودايران را در دورة محمدرضا شاه به مرور به سمت از

اياما انقلاب اسلامي به عنوان پديده تقليد كوركورانه از گفتمان استعمارگر غربي سوق داد.
پذير رافرد، ساختار و توازن گفتماني در جريان ارتباط بين استعمارگر و استعماربهمنحصر

طلبانه و فاصله گرفتنفرض و خط فكري استقلالكاملاً برهم زد. انقلابي كه اساساً با پيش
به طوري چشمگير و با سرعتيبود؛ طبيعتاً از سلطة غرب و فرهنگ بيگانه شكل گرفته

زدني به تغييرات فرهنگي، اجتماعي و سياسي در جامعه منجر شد. در انقلاب اسلاميمثال
اعتقادي مردم، عزم جامعه ـايران علاوه بر تلاش براي بازگشت فرهنگ بومي و ديني 

چنين مقابله بابراي مشاركت سياسي و ايفاي نقش واقعي در سرنوشت سياسي، هم
خوردجا به چشم ميزدگي به صورت يكداري و غربهاي توسعة نظام سرمايهوالگ

خميني (ره) به عنوان يك رهبر ديني و سياسي كاريزماتيك،. امام)38: 1377(اميراحمدي، 
زمان، باهاي جداگانة اعتراض و نارضايتي بودند. ايشان همترين عامل اتصال حلقهمهم

، مبارزة مستقيم و بدون احتياط در مقابل دشمن، در موقعصبر و شكيبايي در زمان لازم
مقتضي را به بهترين شكل به نمايش گذاشتند و اين ويژگي يك رهبر سياسي موفق از نظر

هايها و نگرشها، گفتمان. اتحاد جريان)134 :1382(وبر، شناسان است بسياري از جامعه
آوري شرايطخميني(ره) به طرز حيرتمختلف معترض به حكومت پهلوي، حول محور امام

1357بهمن  22سقوط گفتمان غالب و جنبش و خيزش همگاني را تسريع كرد و نهايتاً در 
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اجتماعي ايران، زير و رو شد. پس از تغيير حكومت پهلوي، طبيعتاً اولين ـگفتمان سياسي 
معة ايران وپيامد اين تغيير، تحولات اساسي در اصول سياسي، اجتماعي و فرهنگي جا

زدايي وهاي استعمارهاي حكومت سابق بود. سياستها و خط مشيگرفتن از ارزشفاصله
محور و تغييرات اجتماعي پس از انقلاب اسلامي كه ازمقابله با رويكردهاي غرب

ها و عناصر به جا مانده از استعمارگستردگي و عمق زيادي برخوردار بود با نابودي نهاد
زايهاي درونآغاز شد و از طريق راهبرد "لانة جاسوسي آمريكا در ايراننظير "غربي 

، توليد"نظير شوراي عالي انقلاب فرهنگي"اسلامي ـ  هاي انقلابيتوسعه مانند تأسيس نهاد
انگارانه، اسلامي كردن فضايهاي فرهنگي و آموزشي با رويكرد بومي و برابربرنامه

سرعت دنبال شد. پديدةه به توسعة متعادل مناطق و ... بهها، توجعمومي و علمي دانشگاه
جنگ تحميلي نيز كه مصداق بارز واكنش گفتمان استعمار و نظام سلطه به تغييرات

گرفته در ايران پس از انقلاب بود، جامعة ايران را درگير يك شرايط بحراني سياسيصورت
هژموني گفتمان"و  "مدلانهاتحاد ه"اجتماعي كرد. ماهيت پديدة جنگ، به نوعي ـ

 - هاي بوميمنجر شد و به گسترش و تقويت ايدئولوژي ديني، ارزش "طلبانهاستقلال
بومي و غربي، كمك بيشتري كرد.ها و فرهنگ غيرفرهنگي در ايران و نفي بيشتر ارزش

اهاي برآمده از انقلاب اسلامي و ببنابراين در دهة اول پس از انقلاب، خط فكري و ارزش
سرعت بهفاصلة كوتاهي، جنگ تحميلي، فضاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي ايران را به

جانبه با اين چرخةزدايي و نفي گفتمان غربي و استعمارگر و مبارزة همهسمت استعمار
  .)64: 1390(محمدپور،فرهنگي، پيش برد   -عادلانة سياسي همسان و نانا

استعمارگراييپسارية ت) شعر دهة اول پس از انقلاب و نظ
هاي دوران استعمار، ضديت وها و ارزشاستعماري، معمولاً با آموزهادبيات پسا

كند پيرامون اثرات و نتايج رهايي از استعمار و عملكرد و اهدافتناقض دارد و سعي مي
هاي نوين و تقابل اينفرهنگي، سياسي و اجتماعي پس از انقلاب، بحث كند. ارزش

شود، از موضوعات مهم مورد علاقة ادبياتها با آنچه كه اكنون ضد ارزش تلقي ميارزش
توان دراستعماري است. اين تغيير و تحول گفتمان ادبي، چيزي است كه به وضوح ميپسا

شعر پس از انقلاب، مشاهده كرد. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، هرآنچه به عنوان
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ارزش شد؛ به طوري كه شد به سرعت تبديل به ضداد ميهاي حكومت پهلوي، قلمدارزش
گري، گرايي، مدرنيته، اشرافيهايي نظير فرهنگ و سبك زندگي غربي، مصرفارزش

اعتقادي، جاي خود را به مبارزه با  –هاي ديني توجهي به ارزشناسيوناليسم افراطي و بي
، پرهيز از فاصلة طبقاتي و زيستي، بازگشت به سنتفرهنگ غربي و نفي استعمار، ساده

  .)192: 1389(ضيائي و صفائي، دست جامعه داد توجه به طبقات فرو
ها در اين برهه، غرب و گفتمان غربي شايد بتوان گفت اولين هدف پيكان انقلاب ارزش

خميني(ره) آمريكا را شيطان بزرگ قلمداد كردند و اولين با محوريت آمريكا بود. امام
توان گفت مقولة استعمارگري و مفاهيم روي مياين توجه آمريكا شد. ازانگشت اتهام، م

ترين و پيرامون آن و مبارزه با گفتمان سلطه و استعمار غرب، تبديل به يكي از مهم
هاي هاي آغازين پس از انقلاب اسلامي شد. در شعر سالترين مفاهيم ادبيات سالاساسي

توان مفاهيم و موضوعات پيرامون مبارزه با يري ميگابتدايي پس از انقلاب، به طور چشم
شده، تلاش براي احياء فرهنگ استعمار، نارضايتي از شرايط استثماري حاكم بر نظام ساقط

باختگي فرهنگي و تلاش براي افزايش خودهاي بومي، سنتي و ديني، مبارزه با ازو ارزش
و غربي را مشاهده كرد. طبيعتاً پديدة اعتماد به نفس جامعه در تقابل با گفتمان استعماري 

و درگير شدن جامعة ايران به معني واقعي كلمه با تبعات و  1359جنگ تحميلي در سال 
جانبة غرب از جبهة متجاوز، اين بدبيني و نفرت آور نظام سلطه و حمايت همهضربات درد

يش در شعر دهة اول ها را بيش از پناز استعمارگران و حس مقابله و انتقام، نسبت به آ
پس از انقلاب، گسترش داد. بنابراين شايد بتوان شعر پايداري دهة اول پس از انقلاب را به 
طور اجمالي، شعر مقابله و مقاومت در برابر استعمار و استثمار به معناي مطلق كلمه 

نقد و هاي مختلفي به دانست. بسياري از شاعران جوان انقلابي در طول دهة مذكور به شيوه
مبارزه با پديدة استعمار و تجزيه و تحليل گذشتة استعماري ايران و شرايط اكنون و 

شده در طول اند. طبيعتاً بررسي تمامي اشعار سرودهخطرات احتمالي پيش روي، پرداخته
دهة اول پس از انقلاب اسلامي، عملاً ميسر نيست. حجم انبوه آثار منتشر شده در اين دهه 

هاي استثنايي تاريخ معاصر ايران، از نظر ميزان اشعار توان آن را از دورهميكه به جرأت 
اند، آزمايي كردهشمار شاعراني كه در مقطع زماني مذكور طبعسروده شده دانست و تعداد بي

روي اين است. ازمرور تمامي آثار دهة مذكور را كاري بسيار بعيد و حتي غير ممكن كرده



 107□  97- 119 صص حسام ضيايي     بررسي شعر دهة اول پس از انقلاب اسلامي براساس نظرية پسااستعمارگرايي 

است تا با بررسي آثار شاعران مطرح و شاخص دهة اول ش، تلاش شدهدر ادامة اين پژوه
اند و هم پس از انقلاب اسلامي كه هم بيشترين تأثير را در شعر انقلاب اسلامي ايفا كرده

هاي آن و نحوة مبارزه با آن از خود بيشترين دغدغه را در خصوص پديدة استعمار، پيامد
رضا عبدالملكيان، نصراالله قزوه، سلمان هراتي، محمداند، نظير عليرضا به نمايش گذارده

زاده، سپيده كاشاني، حميد سبزواري، علي موسوي گرمارودي و قيصر مرداني، طاهره صفار
ها و جايگاه آن در شعر دهة ستيزي و مؤلفهپور، به تحليلي معنادار از مفهوم استعمارامين

كه استعمار گرايي، دست يابيم. نكتة مهم ايناول پس از انقلاب اسلامي بر اساس نظرية پسا
شد، يعني عليرضا قزوه، سلمان هراتي و ها نام بردهدر شعر سه شاعر نخستيني كه از آن

و  هالفهؤستيزي و بيان مرضا عبدالملكيان، به ترتيب، بيشترين بسامد استعمارمحمد
خورد. لازم به ذكر است م ميهاي مبارزه با اين پديده در مقطع زماني مذكور به چشجلوه

اند كه تاريخ سرايش كه در اين پژوهش، تنها اشعاري مورد بررسي و تحليل قرار گرفته
  .استهجري شمسي  1367تا  1357هاي ها، لزوماً حد فاصل سالآن

  
  هويتي و خودباختگي فرهنگي در برابر استعمارگران) مقابله با بي1-ت

هويتي و هة اول پس از انقلاب اسلامي، مقابله با بييكي از مفاهيم مهم، در شعر د
است. به عقيدة نظرية گران بودهگسيختة استعمارباختگي در برابر فرهنگ لجامخود
است تا هويت جوامع غربي استعمارگرايي، گفتمان استعمارگر غربي، همواره سعي داشتهپسا

نفس و  انده شدن و عدم اعتماد بهدار كند و نوعي احساس تبعيد و رو جهان سوم را خدشه
: 1390(محمدپور و عليزاده، كند  گرفته، ايجادبحران هويت را در جهان مورد استعمار قرار

 . در آثار بسياري از شاعران دهة اول پس از انقلاب، نظير عليرضا قزوه، نصراالله)161
گرفتن از هويت ه فاصلهمرداني، سلمان هراتي، محمدرضا عبالملكيان و ... به كراتّ نسبت ب

  است:شدن هويت و سبك زندگي غربي، هشدار داده شدهديني و بومي و ارزش
جناب!/ .../ و ما با يك سماور برقي متمدن شديم/ و ياد گرفتيم بگوييم:/ مرسي، عالي

هاي / كاپوچينو/ و بستني گلاسه/ كافه گلاسه/ و سان باز همان آش بود و همان كاسه
اي باشد/ مان بود/ وقتي دندان عقلمان عارييهتاليايي/ كفارة اين همه غفلترنگ ايهفت

ها براي تناسب اندام/ از خانم«ها بنويسند:/ ها را بزرگ كنند/ و روزنامهپيشهبايد هم هنر
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 .)91: 1369(قزوه، » يوگا استفاده كنند
تلاش "تمدن"لمة به عنوان مثال در شعر بالا عليرضا قزوه با استفادة زيركانه از ك

داند،كردن ميشدن و غربي زندگيكند تا نگاه و ديدگاهي كه تمدن را مساوي با غربيمي
شدن جامعه از تفكر و عقل مستقل،به چالش بكشد و به مخاطب، هشدار بدهد كه تهي

باختگي فرهنگي و فكري نخواهد داشت. شايد بتوان يكي از بهتريناي جز خودنتيجه
اول پس از انقلاب، در خصوص تأكيد بر هويت مستقل ديني و ملي را شعراشعار دهة 

رضا عبدالملكيان دانست. عبدالملكيان در اين شعر،سرودة محمد "خيابان هاشمي"معروف 
ها و هويت فرهنگي خودچنان به ارزشاند همضمن ستايش بخشي از جامعه كه سعي كرده

باختگي راشدگي و خودديق عيني و آشكار استعماركند برخي مصابند بمانند، تلاش ميپاي
كنندة هويتبه مخاطب نشان دهد و تقابل بين دو سبك انديشه و زندگي، يعني سبك حفظ

شده به هويت بيگانه را به نمايش بگذارد:فرهنگي و سبك متمايل
بانيدار/ خيابان مستقل/ خياناپذير/ خيابان ريشهخيابان هاشمي/ .../ خيابان سازش

است/ خياباني كه مبل در آن نمايشگاه ندارد/ ورا به خود نپذيرفته» پيتزا«گاه كه هيچ
كنند/ .../ خياباني كه ادُكُلنُهايش/ هميشه در غربت كسالت زندگي ميساندويچي فروشي

است/ خياباني كه سر برشناخته كشند/ و دلار هميشه برايش كلمة نازنند/ پيپ نمينمي
شويد/هاي اروپا را نميگذارد/ خياباني كه نوكر نيست/ خياباني كه بشقابگانه نميدامن بي

كند/ خياباني كههاي پاريس نيست/ خياباني كه تعظيم نميخياباني كه دربان رستوران
: 1366(عبدالملكيان،  شودگيرد/ .../ خياباني كه هر روز بزرگ ميشود/ انعام نميتحقير نمي

159(.  

هايي نظير پيتزا، مبل، ساندويچ، ادكُلنُ،خيابان هاشمي، مفاهيم و مؤلفهدر شعر 
شمارهايي از هويت و سبك زندگي غربي بهرستوران، دلار و ... به طور آشكار نماد

رود و به اعتقاد شاعر، ساكنان خيابان هاشمي، كساني هستند كه در مقابل ازمي
اند ومايل به هويت استعمارگران، ايستادگي كردهباختگي فرهنگي و تبيگانگي و خودخود

اند.چنان باقي ماندهبر اصالت خود هم
كرد كه در آن مفهوم جبهه و توان به شعر زير اثر سلمان هراتي اشارهچنين، ميهم

فرهنگ متعلّق به آن، به عنوان نماد هويت ملي و ديني و استقلال فكري و عملي، در تقابل
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كند كه در آن نگرشگيرد. هراتي فضايي از جبهه براي مخاطب، ترسيم مييبا شهر قرار م
و سبك زندگي سطحي و مصرفي جايي ندارد و هر چه هست، همه اصالت و سادگي و

ايمان راسخ است:
بست/ يك ذره آفتاب به دستهاي بناست/ در كوچهدلم براي جبهه تنگ شده

شوند/ و ميز مهرباني ما راهاي عافيت باز ميم/ و دررسيآيد/ و ما هر روز به انتها مينمي
كند/ وقتي يك جرعه آب صلواتي/ عطش را/ با يك ليوان شربت خنك تمام مي

 )46: 1367(هراتي، تر از پپسي است! خشكاند، ديگر به من چه كه كوكا خوشمزهمي

)  مقابله با سلطه و هژموني جهاني استعمارگران2-ت
هاي پايداري در برابر استعمار در شعر دهة اول پس از انقلاب،فهيكي ديگر از مؤل

هايگوييگري استعمارگران جهاني است. ايستادگي در برابر زورمقابلة همه جانبه با سلطه
ديدگان، در ابعاد جهاني، تشويق مخاطب بهگر و دفاع از مظلومان و ستمهاي سلطهقدرت

گران جهاني،كشي استعمارگران، مصاديق ظلم و حقمارايستادگي و مقاومت در برابر استع
ستيز و توصيف بزرگي و عظمت روح كساني كه زير بار اينستايش نگرش مستقل و ظلم

روند از جمله مفاهيمي است كه در شعر دهة اول پس از انقلاب، برايچرخة نابرابر نمي
است:ه كراتّ استفاده شدهمقابله با استعمار و استعمارگران جهاني، توسط شاعران ب

نوازد/ و فتنه را/ شيطان، حنجره كوچك ما/ فريب را مي شيطان در شيپور بزرگ دنيا
نشاند/ تا سرود مظلوم ما/ خمار خواب رخوتناك جهان رارا/ دشنه را پي در پي مي

است/ تا/ در خمار خوابي رخوتناك/ به بند كشيده / شيطان، جهانيان را نياشوبد
راني كنند/ قانون شيطان بر زمين حكمچنان بر گردة جهان/ حكمزادگان/ همشيطان

شود/ .../ شيطان، بيمناكراند/ و در اين ميانه نون مظلومان/ دريا دريا تاراج ميمي
 .)79: 1361(عبدالملكيان، بيداري ماست 

برآمده/ هايي كه در آستين داريد/ و شكميفشاريد/ و ماراي كه در مشت ميبا دشنه
ديده/ در هيأت خوكي/ ايستاده بر اجساد محرومان جهان/ ديگر كسي/از حقوق مردم ستم

خورد/ .../ خليج فارس/ آخر خطر است/ كه لالاييهان را نميفريب نقاب سبز روبا
 .)43: 1367(عزيزاالله زيادي،  .مادرانتان نيز/ سرود شعله خيز/ مرگ بر آمريكاست..
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داردبا نشانه رفتن مستقيم استعمارگر اول جهاني يعني آمريكا، تلاش در شعر بالا، شاعر
كند وتا تصويري از ظلم و ستم و نابرابري حاكم بر چرخة جهاني را به مخاطب ارائه

كه نقشهنگام سلطه را بشارت دهد. ضمن اينشدگان تاريخي و پايان زودبيداري استعمار
افزاري از حكومت صدام در جريانافزاري و نرمرنگ استعمار جهاني در حمايت سختپر

هاي جهاني در مسير دفاع مظلومانة ايران درهاي قدرتتراشيتجاوز به خاك ايران و مانع
گفتمان سلطه و استعمار، بسيار طول جنگ، هم به نفرت شاعران دهة اول پس از انقلاب از

در شعر پايداري "ت آمريكابا محوري"افزود و هم باعث شد تا نكوهش جريان استعمار 
دورة مورد بحث، بسامد و انعكاس بسيار زيادي پيداكند:

گونه ماهرانه/ نقشدويست دلاور زنداني/ در زير بمب به مرگ رسيدند/ و بمب/ آن
دفاع«/ و  »سازمان حقوق بشر«/ كه  استهاي شهيدان زدوده/ از جسم ها راشكنجه

: 1360(صفارزاده،  مدرك/ از داوري/ زبانشان بسته است / در غيبت گواه و »المللبين
26(.  

 .)32: 1367(امين پور، » برخيز تا نماز بخوانيم/ وقت نماز مرگ بر آمريكاست«
هاي حقوق بشر، درالمللي و نحوة عملكرد نهادها و مجامع بينبه چالش كشيدن نهاد

، از نكات كليدي در شعر پايداريشودهاي مظلوم، روا ميقبال ظلم و ستمي كه بر ملت
ظاهر برايهايي كه بههاي استعمارگر بر نهادرود. تسلط قدرتدهة مذكور به شمار مي

هاآميز آنآميز و تبعيضاند و عملكرد تناقضهاي جهان، بنيان نهاده شدهاستيفاي حق ملت
از چشم شاعر در مواجهه با بيداد و ستم استعمارگران جهاني، موضوعي است كه هرگز

است:ستيز دهة اول پس از انقلاب، دور نماندهمتعهد و استعمار
دود/ وبرهنه و عريان ميدر دنيايي كه/ انجمن حمايت از حيوانات دارد/ اما انسان/ پا

شناسان رمانتيكش/ سوگوار انقراض نسلشود/ براي دنيايي كه زيستدر زكام دفن مي
 .)15: 1364(هراتي، است يت از نوع خويش گاو شدهدايناسورند/ دنيايي كه در حما

ستيز، در ديگر نقاطخواه و استعمارهاي آزاديبردن و ستايش چهرهكه نامضمن اين
جهان، از مصاديق آشكار اين مبارزه و حس نفرت، نسبت به استعمارگران جهاني است. به

كرد كه در آن به ستايشارهاش "سلمان هراتي"توان به قطعه شعر زير اثر عنوان مثال مي
است. پرداخته شده "بابي سندرز" خواه و مبارز ايرلند جنوبي يعنيچهرة آزادي
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بابي سندرز را خودكشي"گريزي نحوي هراتي و بازي زباني زيركانة او با عبارت هنجار
ناست و هم مخاطب را در مورد نحوة مرگ ايهم بر زيبايي فرم شعر، بسيار افزوده "كردند

برد:مبارز آزادي خواه، به فكر و تأمل فرو مي
را خودكشي كردند/ او به ديدن مسيح» بابي سندرز«او خيلي مهربان است/ وقتي «

 )97: 1368(هراتي، » رفت/ و ما را تا مرز مهرباني با خود برد
خواه در ايرلندديگر مبارز آزادي "امت"در شعر زير نيز طاهرة صفارزاده به ستايش 

هاي او و امثال او براي رهايي از چنگال سلطة پير استعمارپردازد و از تلاشنوبي ميج
كند:دفاع مي "انگلستان"

/ كه هاي شما/ در مشايعت مردي هستند/ و چشم »امت«است و مسيح آمده«
/ با انتخاب مرگ/ به جلّادان / در مقصد هميشگي استقلال / شعر بودن خود را لحظهلحظه
 .)36: 1360(صفارزاده،  »داد

) اعتراض بخردانه و هشدار به مخاطب نسبت به بازگشت به شرايط3-ت
شدگي گذشتهاستعمار

يكي از مفاهيمي كه در شعر پايداري دهة اول پس از انقلاب، در تقابل با مقولة
استعمار، نمود آشكار دارد؛ هشدار شاعران پايداري نسبت به بازگشت شرايط اجتماعي،

است. شاعران انقلاب در بسياري از رهنگي و سياسي ايران به دورة قبل از انقلاب اسلاميف
آثار خود ضمن توصيف شرايط ناگوار فرهنگي، اجتماعي و سياسي حكومت پهلوي در

دهند كه اگر جامعه ازخصوص بحث استعمار و سلطه، به مخاطبان خود، اين هشدار را مي
ماده و آگاه نباشد؛ اين امكان وجود دارد كه مجدداً بهنظر فكري و بينش اجتماعي آ

سرنوشت و شرايط پيش از انقلاب دچار شود و استعمار نو مجدداً سلطة كامل خود را به
ايران تحميل كند:

گشت/ خواهمام/ نگوييد من از سفر بازبه پسرم دروغ نگوييد/ نگوييد من سفر رفته«
آورد/ به پسرم واقعيت را بگوييد/ش به ارمغان خواهمها را براينگوييد زيباترين هديه

اند/ .../ بهرفته بگوييد به خاطر آزادي تو/ هزار خمپارة استعمار سينة پدرت را نشانه
اي/ از ظلمپسرم دروغ نگوييد/ بگذاريد قلب كوچك پسرم/ ترك بردارد/ و نفرت هميشه
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خواهم روياي دروغين/وييد/ نميظالمان جهان/ در آن ريشه بدواند/ به پسرم دروغ نگ
/ تا ظالمان جهان/ باري را كه به / و جهت آفتاب را از او بگيرد چشمان پسرم را ببندد

دوش پدرم كشانده بودند/ اينك بر شانة پسرم بنشانند/ و زنجيري را كه به پاي پدرم بسته
 )41: 1366(عبدالملكيان،  »بودند/ اينك به پاي پسرم بنشانند

طور آشكار به مقايسةبه "استعمار"ل بالا، عبدالملكيان با اشارة مستقيم به كلمة در مثا
پردازد و بهپذير بودن ميشرايط قبل و اكنون جامعه از نظر تقابل بين مستقل بودن و سلطه

ها به اين دليل است كه شرايط وهاي برآمده از ارزشاين نكته اشاره دارد كه تمام تلاش
ران ما به آن دچار شده بودند، بر سر نسل آينده نيايد و زنجير استعمار كهسرنوشتي كه پد

است، دوباره با غفلت احتمالي ما بر دست و پاي آيندگان ايناز دست و پاي ما باز شده
توان به شعر زير اثر عليرضا قزوه اشاره كرد كه در آن،چنين ميسرزمين بسته نشود. هم

،"گوگوش"هاي خودباختگي در حكومت قبلي نظير شاعر ضمن بيان برخي مؤلفه
دارد تا به مخاطب، اين هشدار را و ... تلاش "مستر آمريكايي"، "نعمت نفتي"، "داريوش"

انگاري ماپذيري و خودباختگي گذشته در صورت سهلبدهد كه بازگشتن به شرايط سلطه
بود: چندان بعيد نخواهد

ه/ در روزگار جوك و غيبت/ ياد بخير/هاي صدوهشتاد درجدر روزگار چرخش«
انگشتي/تلخ و شيرين/ داريوش و گوگوش/ نعمت نفتي/ گل گفتي!/ روزگار دمپايي لا

آيد!هاي آمريكايي/ بيا به فكر تمدن نباشيم/ وقتي تابوت شهيد نميابالي/ مسترهاي لاآدم
اني كوفت كند/ تاچنان چلوكباب سلطآقا هم/ اين همه خون حجامت ملت بود/ تا حاج

مقصودش بنازد/ و با تلفن زيمنس معامله كند/ .../ خدايا به ماقليان بكشد/ به تسبيح شاه
 .)88: 1369(قزوه، » اسلام ناب آمريكايي عطا كن/ تا از هر اتهامي مبرّا باشيم!

/ در چارسوق رواج قارچ/ حاصل جستجوي بهار/ باغ، بيمار باران و روياي سنبله«
 .)11: 1365(باقري،  »ها، نزارهو/ پرند

برانگيز، با توصيفدر قطعة كوتاه فوق نيز، شاعر با زباني لطيف و احساسي، اما تأمل
هاي سمي وها و نظام اجتماعي، به مخاطب نسبت به رويش قارچحال و روز باغ ارزش

دهد.هرز هشدار مي
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) مقابله با ابتذال و فساد و تقليد كوركورانه4-ت
از مصاديق آشكار استعمار نو در طول سدة اخير، اشاعة فرهنگ ابتذال و فساد ويكي 

باشد. اين تهاجم،مي "به رهبري آمريكا"تهاجم فرهنگي از سوي استعمارگران جهاني 
هاي دينيگرفتن از فرهنگ و ارزشمعمولاً با تقليد كوركورانة جوامع استعمارپذير و فاصله

هاياست و نتيجة اين تقليد كوركورانه هم رفتار و سنتي بومي و محلي همراه
آميز است كه تلاش دارد كپي ناقصي از عادات فرهنگي و سبكگونه و تمسخركاريكاتور

.(Johnson and Lawson, 2000: 366)زندگي استعمارگران را براي خود تجويز كند 

زبان شاعران است كه جايگاه خاصي در انديشه واي دغدغة ابتذال فرهنگي، نكته
انقلاب، در طول دهة اول پس از انقلاب دارد. با توجه به شرايط حكومت پهلوي و تأثير
عميق فرهنگي اين حكومت از شيوة زندگي و فرهنگ غربي، طبيعي است كه ترس از

هاي جديد و اشاعة مجدد ابتذال فرهنگي، ذهن بسياري از شاعران برآمدهفراموشي ارزش
. به عنوان)120: 1374(عليمحمدي، لاب اسلامي را به خود مشغول كند از ايدئولوژي انق

مثال در شعر زير، ترس از انفعال جامعه نسبت به رشد و گسترش تهاجم فرهنگي و ابتذال
و هشدار نسبت به عواقب اين معضل، كاملاً مشهود است و شاعر ضمن بيان تغيير

ها وه، ترس از فراموش شدن ارزشكنندة سليقه و نگرش فكري و فرهنگي جامعنگران
زند:مياعتقادات ديني و فرهنگي و خودباختگي را فرياد 

كرد/ باهاي سبك سامورايي را تبليغ ميديروز در خيابان، زني را ديدم/ كه مانتو«
خوانند/ .../ از بعضي مجلّات/ بويهاي تنگ/ مخصوص آنان كه با تيمم نماز ميآستين

انديشم/ كه در تاريكي شب،اريس متصاعد بود/ و من به واقعيتي ميهاي پادكُلُن شب
ترسم روزي به نام تمدن/ برگردن بعضي زنگولهكاويد!/ .../ ميهاي زباله را ميسطل

هاي انگليسيهاي جين و چارلي، كار دستمان بدهد/ و شكلاتترسم شلواربياندازند!/ مي
هايچرخند/ پسر خواندهادانه در خيابان ميچران آزهاي چشمدهانمان را ببندد/ گاو

روند/ .../ كامبيز خان دوست دارد پسرش را آلفرد صدامايكل جكسون به دانشگاه مي
هايشدهد/ سوزي بي آنكه خجالت بكشد/ نامة بوي فرندكند/ گيتي گيتار را ترجيح مي

  .)125: 1369(قزوه،  »خواند/ خجالت هم چيز نايابي استرا براي مادرش مي
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  ) پرداختن به مفهوم انتظار و ارتباط آن با استعمارستيزي5-ت

استعمارگرايي از گره خوردن مفهوم انتظار و مسائل و مفاهيم پيرامون آن با گفتمان پسا
نكاتي است كه در شعر دهة اول پس از انقلاب، قابل بحث و مشاهده است. تأكيد شاعران 

هاي ظهور و ارتباط آن با تقابل جبهة حق و باطل از ينهها براي تبيين زمانقلاب و تلاش آن
هاي آغازين پس از انقلاب به نكاتي است كه جايگاه خاصي در تفكر استعمارستيز سال

است. در بسياري از آثار دورة مذكور، مفهوم انتظار، مفهوم پويا،  خود اختصاص داده
شرايط ظهور و حاكميت نيكي و حق طلبانه است و تلاش دارد تا تلاش و مبارزهكنشگر، پر

را فراهم كند و معتقد است كه اين ظهور و طلوع مصلح آخرالزمان، تنها در ساية مبارزه با 
استعمار و سلطه ميسر است. بنابراين نگرش مذكور، عملاً ارتباط تنگاتنگي با مفهوم 

عي و فرهنگي پيدا ستيزي و مبارزه با سلطة بيگانه در ابعاد مختلف سياسي، اجتمااستعمار
  .)19: 1391زاده، (اميري خراساني و صديقيانكند مي

/ و حنجرة بدي را فشرد/ آه اي پيشواي  ها را به قبضة شمشير بردبايد دست
نشيني دنيا به طول انجاميد/ طوفان را رها كن/ و اسب آشوب / شب هاي شورشاقيانوس

  .)33 :1365هراتي، ( را افسار بگسل
را براي شرايط  "نشيني دنياشب"، سلمان هراتي با تعبيري زيبا اصطلاح در شعر بالا

برد و به اين نكته كنوني جهان و برتري نظام استعمار و سلطه در چرخة جهاني به كار مي
سيرتان، به زودي به پايان خواهد نشيني تيرهاشاره دارد كه با ظهور منجي جهاني، اين شب

به منجي آخرالزمان، باعث جسارت و تعالي روح شاعر معتقد رسيد. طبيعتاً ثمرة اعتقاد 
هاي استعمارگر و مبتكر جهاني را در ريختن ابهت قدرتتوان فرو روشني ميشود و بهمي

بردن تعابيري كاركرد و طبيعتاً بهذهن شاعران پايداري در دهة اول پس از انقلاب، مشاهده
راي دورة تسلّط استعمارگران جهان و نويد ... ب نظير سرما، زمستان، تاريكي، شب و

دوام بودن اين تسلطّ و بودن و بييافتني بودن اين دوره، نشان از ضعف و پوشاليپايان
  استعمار، در ذهن شاعر متعهد است:

/ و اكنون در فكر  رفتهاي برفي تو مي/ بر شانه اممن رد پاي فروردين را ديده«
   .)30: همان( »آيدسبز مي/ كه از آسمان  اي هستمپرنده



 115□  97- 119 صص حسام ضيايي     بررسي شعر دهة اول پس از انقلاب اسلامي براساس نظرية پسااستعمارگرايي 

ــت ــا نيس ــور م ــب ديج ــر از ش ــيه ت  س
  

 به جز مهر رخـت خورشـيد مـا كيسـت؟     
  )130: 1363(گرمارودي،  

ــد ــر نپايـ ــبي ديگـ ــا شـ ــازآ تـ ــو بـ  تـ
  

ــرآيد   ــم ســ ــري هــ ــان روز ابــ  زمــ
  )52 :(همان 

  گرايي براي وطن) تقدس6-ت
بط با وطن و استعمارگرايي، پرداختن به مفاهيم مرتيكي ديگر از مصاديق پسا

هاي گذشته و گرايي نسبت به سرزمين مادري است. سلطة استعمارگران در طول سدهتقدس
ها و تلاش پديدة استعمار براي تقسيم جهان به دو بخش سازي آنها و ديگرتحقير ملت

اي است كه واكنش شديد انديشمندان جوامع تحت متمدن شرقي، نكتهمتمدن غربي و غير
است  به همراه داشته "خصوص پس از كسب استقلال سياسي و اجتماعيبه"سلطه را 
  .)613: 1392(تايسن، 

هاي آغازين پس از ولوژي انقلاب اسلامي نيز در سالئشاعران جوان برآمده از ايد
انقلاب، به واسطة نفرتي كه از سلطة استعماري غرب در حكومت پهلوي و رفتار تحقيرآميز 

ردند تا با برجسته كردن مفهوم وطن و تقدس براي آن و گره زدن كها داشتند؛ سعي ميآن
هاي ديني و اعتقادي، تصويري احساسي، پاك، مقتدر، گرايي با انگارهمفهوم ملي

ناپذير، موفق و مقدس از ايران اسلامي ارائه دهند و جايگاه ميهن را در تقابل با تسليم
  .)195: 1393(شريف، نند گفتمان استعمار و سلطه، بيش از پيش تقويت ك

اي هاي ملي و اسطورهها و قهرمانروي شاعران دهة اول انقلاب با استفاده از نماداز اين
هاي ديني و مذهبي و گره زدن اين دو مفهوم با يكديگر به ها و شخصيتچنين نمادو هم

  اند:ها پرداختههاي استعمارگر و تحقير آنمقابله با قدرت
 ر مـن لطـف حقـّت يـار بـاداي وطن، اي مفخ

  

 
 لطف حقتّ يار و دشمن خوار و خواري عار باد  

 

 اي وطــن اي خــاك پاكــت توتيــاي چشــم مــا
  

 
 توتيـــاي چشـــم مـــا در پـــردة اغيـــار بـــاد  

  )23: 1364(فيروزكوهي،  
ــتانيم ــه اميدســــ ــهرياري بــــ  هـــــر كجـــــاييم بهـــــايي داريـــــم  شــــ
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ــم ايــــمخانــــه از غيــــر بپرداختــــه ــرايي داريـ ــويش سـ ــور خـ در خـ
 )101: 1368(سبزواري، 

ها جنگ تحميلي هشت ساله نيز نقش بسيار مهمي در رشد و تحول مفهومعلاوه بر اين
وطن و تقابل آن با جريان استعمار جهاني در شعر شاعران دهة اول پس از انقلاب داشته

گذشتگي براي وطن در برابرجاندوستي، شهادت، ايثار و ازاست. دفاع از وطن و وطن
شود بر جنبة احساسي وشدت توسط گفتمان سلطه و استعمار حمايت ميدشمني كه به
پور و ترابي، (شريفاست گرايي در شعر دهة اول پس از انقلاب، بسيار افزودهعرفاني وطن

1394 :167(:  
به خون گر كشي خاك مـن، دشـمن مـن
ــدوزي    ــرم ب ــه تي ــوزي، ب ــر بس ــنم گ ت

ام، آرمــــانم شــــهادتمــــن ايرانــــي

ــن  ــدر گــل از گلشــن م بجوشــد گــل ان
ــن ــن م ــر از ت ــم س ــازي اي خص جداس

ــي هســتي ــن  تجل ــدن م ــان كن اســت ج
 )14: 1389(كاشاني، 

سازمت وطن اگرچه با خشت جان خويشدوباره مي
زنم اگرچه با استخوان خويشستون به سقف تو مي

 

ايسـتادام به گور خود خـواهماگرچه صد ساله مرده
لــب اهــرمن ز نعــرة آنچنــان خــويشكــه بــردرم ق

) 103: 1360(بهيهاني،  
(هراتي، » كنددردي/ درد مياي وطن! اي عشق!/ اي ازدحام درد!/ جان من از بي«
1364 :65(.  

اي و همچنينهاي حماسي و اسطورهگيري از نماددر شعر زير نيز نصراالله مرداني با بهره
 هاي مشترك، زورمندان ور ميهن و ارزشحول محو "اتحاد ملي"و  "ما"القاي حس

است:گران جهاني را هدف تيغ تيز كلمات خود قرار دادهسلطه
شيشــة عمــر تــو اي ديــو بــدآيين زمــان

نفريبــد دل مــا» هــامــن«ديگــر اهــريمن 
هـا بـر دهـن يـاوه سـرايان كـوبيممشت

پنجة ايمـان چـو تهمـتن شـكنيم    ما به سر
يمشـكن » من«بشويم و شبح » ما«همگي 

زورمندان جهـان را همـه گـردن شـكنيم    
 )205: 1386(مرداني، 
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نتيجه
هاياست كه همواره كشورهاي جهاني، موضوعي بودهپديدة استعمار و سلطة قدرت

هاي علومگرايي كه از شاخهاستعماراند. نظرية پساگريبان بوده به جهان سوم با آن دست
گرايي ول بررسي و تحليل نحوة انعكاس استعماررود به دنباشمار ميانساني نوين به

خصوص ادبيات جوامع استعمارشده، پس از استقلالستيزي در آثار هنري و بهاستعمار
هاي گذشته به. در اين بين كشور ايران نيز در طول سدهاستها سياسي و اجتماعي آن

انقلاب اسلامي ايران بهترديد است. بياشكال مختلف تحت تأثير اين پديدة شوم واقع شده
ستيزيعنوان يك جنبش بزرگ ضداستعماري، جايگاه و نقش آشكاري در جريان استعمار

عنوان يك پديدةاست. طبيعتاً شعر فارسي نيز بهطلبي ملت ايران ايفا كردهو استقلال
اي در جهتهاي آغازين پس از انقلاب، نقش برجستهاجتماعي و كنشگر، در طول سال

هاي مختلف سلطةستيزي و مقابله با جلوههاي استعماردادن مصاديق و مؤلفه نشان
باختگيهويتي و خوداست. مقابله با بي خصوص جهان غرب ايفا كردهاستعمارگران، به

گران، اعتراضگران، مقابله با سلطه و هژموني جهاني استعمارفرهنگي در برابر استعمار
شدگي وسبت به خطر بازگشت به شرايط استعماربخردانه و هشدار به مخاطب ن

پذيري گذشته، مقابله با فساد و ابتذال و تقليد كوركورانه، پرداختن به مفهوم انتظار وسلطه
ها وشدن براي وطن به وسيلة نمادستيزي و سرانجام، تقدس قائلارتباط آن با استعمار

ها و عناصر موجود در شعرترين پياماي، ملي و مذهبي، از جمله مهمهاي اسطورهشخصيت
گويان جهاني بهدهة اول پس از انقلاب اسلامي در جهت مقابله با  استعمار و سلطة زور

روند.شمار مي
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گشايدر متن تاريخ جهان هاي حضور نويسندهبررسي شيوه
گذرنماهاي ياكوبسن ةجويني بر مبناي نظري

1زادهمهدي قاسم

چكيده
و "ذهني"تاريخ را روايتي داستاني و يك محصول  ،نگرايي نويتاريخ

است و نويسنده در آنداند كه در ذهن نويسنده شكل گرفتهبازگويي واقعيتي مي
هايشناسان ساختارگرايي چون رومان ياكوبسن بر مبناي شيوهدخالت دارد. زبان

كوبسن بااند. يابودن متون تاريخي را بررسي كردهساختارگرايي، روايي و ذهني
زبان است، معتقد است كه او با وجود تلاش براي ،كه ابزار مورختكيه بر اين

گيرد كهآشكار نكردن خود در متن تاريخي، عناصري از اين ابزار را به كار مي
كنندة حضورش در متن است و دخالت او را در نگارش تاريخش نشاننمايان
خواند. نگارندة اين مقاله بر آن استمي "گذرنما"دهد. ياكوبسن اين عناصر را مي

گشاي جويني، حضور و دخالتتا با بررسي گذرنماها در متن تاريخ جهان
گيري از دو نوع مأخذ و بهنويسنده در اين متن تاريخي را نمايان كند. لذا با بهره

ها را در منابع موضوعياي، ابتدا گذرنماها و شيوة بررسي آنشيوة كتابخانه
ها،يك از انواع و زير انواع آن ات نقد ادبي متمايز كرده، سپس براي هرنظري

است.آوري و بررسي كردهگشاي جويني جمعشواهدي را از جلد دوم تاريخ جهان
نتايج، حاكي از آن است كه نويسنده گذرنماهاي بسياري را در متن خود به كار

رساند.بات ميبرده كه حضور و دخالت او را در متن تاريخيش به اث

.تاريخ جهانگشا، رومن ياكوبسون، حضور نويسنده، گذرنما ها:كليدواژه

ارسي، دانشگاه اراك.دانشجوي دكتري زبان و ادبيات ف. 1
  14/04/96تاريخ پذيرش:   15/01/96تاريخ وصول: 
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مقدمه
گرا نيز آغازينبا ظهور رنسانس و شكوفايي هنر، ادبيات و علم در اروپا، تفكّر انسان

پرتوهاي خود را بر دنياي رو به پيشرفت صنعتي انداخت؛ تفكّري كه در طي قرن هجدهم
قرن نوزدهم، رشد كرد و به اوج رسيد و در نيمة دوم قرن نوزدهم، دوران افول و نيمي از

خود را پشت سر گذاشت. اين تفكّر در اين بازة زماني، بر تمام ابعاد اعتقادي، فرهنگي،
سياسي، اجتماعي، هنري و ادبي بشر چيره بود. از جمله تأثيرات آن، اثرگذاري بر تاريخ و

ي نقد تاريخ بود.هانگاري و شيوهتاريخ
. ازداندميكنندة واقعيات صرف گرا تاريخ را عين واقعيت، و مورخ را ارائهتفكّر انسان

كه مورخان نيز مانند دانشمندان، متخصصاني رودميانتظار «... گرا، ديد تفكّر انسان
ي دارند،طرف باشند در جستجوي وقايع دقيق و قابل اثباتي كه الگوهاي علتّ و معلولبي

"حقيقت"نيز مانند دانشمندان به دنبال  هاآندهند. وقايعي كه در الگوي خطي رخ مي

»طرف بيان كنندرا از يك منظر يا زاوية ديد بي هاآنتا بتوانند  هستندوقايع تاريخي 
ناميده شده است» گرايي قديميتاريخ«گرايي كه اين نوع تاريخ .)167: 1388(كليگز، 

تاريخ است كه بر اساس آن، تاريخ مكتوب تصويري دقيق از ةديدگاهي دربارمبتني بر «
پندارد كه مورخان قادرند راجع بهرخدادهاي واقعي است. چنين ديدگاهي فرض مسلّم مي

بر اين )243: 1389(برسلر، » طرفانه دست به نگارش بزنندتاريخي خاصي بي ةهر دور
كه عقايد،يچ دخالت و حضوري ندارد و بدون ايناساس، مورخ در تاريخ مكتوب خود، ه

چه را عيناً اتفّاق افتاده، در يكها و سلايق خود را در كتابت تاريخ دخالت دهد، آننگرش
در اين«كند. مند و بر اساس روابط علتّ و معلولي، به خواننده ارائه ميالگوي خطّي زمان

زمينة تاريخي متن فقط ازدارد. ... پساي براي ادبيات را زمينهروش، تاريخ حكم پس
(متن) است كه تاريخ دورانش شناسانهاهميت ثانوي برخوردار است، زيرا موضوع زيبايي

لذا در اين ديدگاه، متن تاريخي قائم به ذات است و خود، )243(همان: » دهدرا بازتاب مي
فرهنگي، سياسي و هايهاي فكري نويسنده يا زمينهموجد ارزش خود است؛ نه زمينه

اي كه در آن باليده است.اجتماعي جامعه
با ظهور انديشة ساختارگرايي و پساساختارگرايي در اوايل قرن بيستم ميلادي و تغيير

نگاري نيز فرق كرد. اين نگرشها نسبت به تاريخ و تاريخخوانش متون، نگرش ةشيو
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اد قرن بيستم منجر به پيدايش هشت ةهفتاد و اوايل ده ةجديد سرانجام در اواخر ده
(همان: » شناسي و فرهنگي استمتأثر از مطالعات جامعه«شد كه خود  "گرايي نوينتاريخ"

 )Claude Lévi-Strauss( مطالعاتي كه به همت بزرگاني چون كلود لوي استراوس )245
رايي نوين گساز پيدايش تاريخشناسي ريشه دواند و زمينهميلادي) در مردم 2009(متوفّي 

چون كليفورد شناساني همانديشمندان و مردم ةگرايي نوين ريشه در انديشتاريخ«شد. 
(صهبا، » گيرتز دارد كه او نيز به نوبة خود اين نظريه را از كلود لوي استراوس آموخته بود

   .)64: الف 1390
اين «است. اي براي ادبيات، بلكه برابر با آن زمينهدر اين ديدگاه، تاريخ نه پس

نوين كه توسط منتقد آمريكايي، لوئيس گرايي در تعريفي از تاريخ "گذاري برابرارزش"
است: او آن را به عنوان يك پيوند پيشنهاد شده، اشاره شده )Lewis Montrose(مونتروس 

 (Barry, 1995: 172)»كندتعريف مي "شدگي متنشدگي تاريخ، تاريخيمتن"شده در تركيب
گرايي نوين و بين متون ادبي و غيرادبي، اولين تفاوت بين تاريخ "گذاري برابررزشا"اين 
  .)174(همان: گرايي قديم است تاريخ

گرايي متن تاريخي را كه در تاريخ "گراييعينيت"گرايي نوين كه تاريخديگر تفاوت اين
 يات عيني و غيرقابلگرايي، بازتاب واقعكند. منظور از عينيتشد، رد ميقديم مطرح مي

كند كه كلّ تاريخ واجد كيفيتي تصريح مي«گرايي نوين خدشه در متن تاريخي است. تاريخ
 هاآنشان در تفسير هاي شخصيذهني است، زيرا توسط افرادي نوشته شده كه جانبداري

اريخ كه تلذا متن تاريخي پيش از اين )244: 1389(برسلر، » استاز تاريخ تأثير گذاشته
باشد، يك روايت يا داستاني از تاريخ است كه در آن نويسنده، اگر نه رويدادها و 

گرايي كند. تاريخها را در ذهن خود بازسازي و بازآفريني ميآفريند، آنها را ميشخصيت
اش شود كه تاريخ داستاني است كه هر فرهنگ دربارة گذشتهبا اين فرض شروع مي«نوين 

و اصولاً  )169: 1388(كليگز،  »هاي قابل اثباتاي از واقعيتنه مجموعه كند وبازگو مي
چه در اختيار ما قرار تواند به صورت ناب در دسترس ما قرار گيرد و آنگذشته هرگز نمي«

، )Paul Ricœur( . پل ريكور)52: الف 1390(صهبا،  »دارد همواره نمودارهاي آن است
تاريخ بارها «فرانسوي، هم بر اين باور است كه:  ةستميلادي)، فيلسوف برج 2005(فوت 

ها باور دارند داستاني است: هرگز بازسازي ناب رويدادها بيش از آنچه پوزيتيويست
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نيست، حتي در بهترين حالت هم چيزي جز يك بازسازي خيالي نيست كه رويدادي
. )60: 1390(ريكور، » راندنايافتني بر آن حكم مي

نهد و از اين منظر، تاريخ دونگاري فرق ميي نوين بين تاريخ و تاريخگرايلذا تاريخ
بازگويي يا .2خوانيم ... مي "تاريخي"شماري از رويدادهاي گذشته را  .1«معنا دارد: 

: 1391(احمدي، » ناميم...مي "تاريخ"ها را اي از اتفّاقبازنويسي رويدادي خاص يا رشته
چهاش بعد از گزينش آنان روايت تاريخي است كه نويسندهتاريخ در كاربرد دوم، هم .)9
كند.هاي ذهني خود نگارش و روايت ميخواه خود يا طبقة حاكم است و بر مبناي دادهدل

كند. ابزارينگار در روايت تاريخي خود، از ابزار زبان استفاده مياز سويي ديگر، تاريخ
هاينگاران نتيجة پژوهشتاريخ«توان است. كه به دلايل مختلف از ارائة عين واقعيت نا

هاي بيانكنند و هيچ معلوم نيست كه تا كجا تابع شيوهخود را با ابزار زبان بيان مي
(همان: » اندهاي واژگاني، دستوري و نحوي بودهدورانشان، مجازهاي بيان و محدوديت

17(.  

) گذرنماالف
ده يا شنيده و سپس با مباني فكري خود ياچه است كه دينگار فقط راوي آنلذا تاريخ

را نگارش كرده است؛ نه "شدهامر ذهني"خواه هيأت حاكم يا هر دليل ديگري، يك به دل
اي كه زمينة واقعي دارد. اين درو داراي وجود خارجي را؛ البتهّ امر ذهني "امر عيني"يك 

ا بازتوليد وقايع، خود را در اثركوشد تا در اين فرايند دريافت تحالي است كه نويسنده مي
نويسنده با حذف منظّم هر اشارة مستقيم«تر باشد و پنهان كند تا اثرش به واقعيت نزديك

گويد.گيرد: گويي اين تاريخ است كه از خويش سخن ميبه مؤلّف متن از گفتار كناره مي
"عيني"اصطلاح يوة بهبندند؛ زيرا در وفاق با شاين رهيافت را اغلب مورخين به كار مي

. رولان بارت)87: 1390(بارت،  »شودگفتار تاريخي است كه در آن مورخ هرگز ظاهر نمي
)Roland Barthes(فوت  ، منتقد فرانسوي)ر مورخ را 1980م ارجاعي")، اين تصوتوه"

)referential illusion( همان:  نامدمي)ا از آن)88ار به كارنگجا كه ابزاري كه تاريخ. ام
هاي مختلف متنگيرد كه او را در لايهگيرد، زبان است، گاه عناصري از آن را به كار ميمي

متن او را بيش از "عينيت"دهد و لذا تر جلوه ميو دخالت او را در متن بيش "نماياندمي"
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(متوفيّ  شناس روسي، زبان)Roman Jakobson( برد. رومان ياكوبسنپيش زير سؤال مي
و  (sui-referential mode)ارجاعي  –)، اين عناصر را نشانة گذار به شيوة خود 1982

خواند و قائل به مي )shifter( "گذرنما"او اين عناصر را  )84(همان: داند ميخروج از آن 
  .)84(همان: دو نوع گذرنماي معيار است 

گشاي جويني و هاننگارندة اين مقاله با بررسي اين گذرنماها در جلد دوم تاريخ ج
يك، حضور و دخالت نويسنده در متن مكتوبش را  هاي مختلف هرارائة شواهد براي جنبه

بودن و عدم عينيت آن را به اثبات برساند. بررسي كرده و از اين رهگذر، روايي و داستاني
سبب انعكاس بخشي مهم از گشا، اهميت اين متن بهعلتّ انتخاب جلد دوم تاريخ جهان

شناختي و اريخ ايران در زمان حملة مغول است. مقالات بسياري در موضوع بررسي زبانت
هاي نگارنده در موضوع كاربرد شده؛ اما جستجوشناختي متون تاريخي نوشتهنشانه

  اي نداشت.  گذرنماها نتيجه
     
  ) گذرنماهاي معيار 1-الف

نگار در گفتار تاريخي كه تاريخهايي هستند از نظر ياكوبسن، گذرنماها عناصر و شيوه
كردن شيوة سخن، در گفتار دخالت  كند و در حقيقت با دگرگونخود، خود را نمايان مي

) Otto Jespersen ()1923( را ابتدا اتتو ژسپرسن )shifter( "گذرنما"اصطلاح «كند. مي
هاي گفتاري، و گذرنماها، مقوله"مشهورش با عنوان  ةرايج و بعدها رومان ياكوبسن در مقال

هاي اين اصطلاح در پژوهش (Fludernic, 1991: 193)» آن را اقتباس كرد "فعل روسي
هاي ياكوبسن بينش« )193(همان: ويژه گفتارهاي روايي رواج بسياري پيدا كرد ادبي، به
دربارة  )Benveniste( هاي بنونيستگيريطبيعت گذرنماها تا حدود زيادي با نتيجه ةدربار
به همين شكل با ژسپرسن  -و ضماير شخصي شباهت دارد گرت مستقيماً دلالتطبيع

اش از گذرنماها ضماير اول و دوم شخص هستند... به علاوه بنديكه اولين دسته –) 1923(
اصطلاح گذرنما را استفاده كرد تا  )299 – 292: 1924ژسپرسن، (ژسپرسن در كتابي ديگر 

جايي از گفتار مستقيم به نامستقيم (آزاد) پيش جابه ةه واسطدربارة تغيير در نظرگاه كه ب
آيد، به كار برد و به دلايل سادگي معنا، اين درك از اصطلاح گذرنما كاملاً مرسوم شده مي

جايي (گذرنمايي) نه فقط بين گوينده/ در اين ديدگاه دوم، جابه .)193(همان: » است
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و نظرگاه گزارش رويداد از ديگر سو اتفاق  مخاطب، بلكه بين گوينده/ مخاطب از يك سو
. به اين معني كه گاه مورخ، خود گويندة روايت و بيرون از آن و گاه، )193(همان: افتد مي

مخاطبِ روايت و لذا خود جزئي از روايت است و لذا متن، بسان داستاني، زاوية ديد از 
  شود. ر ميكند كه در وجه فعل آشكااول به سوم شخص تغيير پيدا مي

شناسان، متن را داراي ابعادي چون فرستنده، پيام، رمز، مخاطب، موضوع و ... زبان
قائل  )duplex types( در رابطة بين پيام و رمز، چهار رابطه (انواع دوگانه) هاآندانند. مي

گردد به رمز و رمز بازمي )m/m(گردد پيام به پيام بازمي –دو نوع مدورگونه  .1هستند: 
)c/c( 2- گردد پيام به رمز بازمي –پوشان دو نوع هم)m/c( گردد و رمز به پيام بازمي
)c/m(  در اين نوع آخر، يعني ...)c/m ( هر مجموعة زباني شامل طبقة خاصي از واحدهاي

) گذرنما ناميد. معني معمول گذرنما بدون ارجاع به پيام 1922دستوري است كه ژسپرسن (
   .)197ان: (همقابل درك نيست 

  
  
  
  
  
  
  
به تعريفي از گذرنماها در چارچوبي از موقعيت ارتباطي كرد كه به  اقدام ياكوبسن«

. از نظر او، )196(همان:  »شودواسطة ارتباط بين پيام و رمزهاي متضمن آن توصيف مي
نوان مثال من) گردد از اين جهت كه مفهوم گذرنما (به عدر يك گذرنما، رمز به پيام بازمي«

كند، ميكه چه كسي آن را بيان يا چه كسي پيام را ادا نظر گرفتن اين تواند بدون درنمي
هاي زباني را به دو دستة گذرنما و . او در اين تعريف آخر، مقوله)197(همان :  »ايجاد شود

ويداد هاي گذرنمايي دلالت بر يك منبع، چه در ركند كه مقولهبندي ميغيرگذرنما دسته
هاي دستوري كه نشينان خود آن (در محور همنشيني زبان) دارد. اين مقولهگفتار يا در هم

) كه ديدگاه mode( )، ب) وجه فعلtense( گذرنما هستند، عبارتند از: الف) زمان فعل

 زرم /پيام

 زرم /پيام

 رمز /رمز

مدورگونه-1 يامپ /پيام پوشانهم - 2   
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كند. ج) گر يا هدف منعكس ميگوينده را در خصوص تجسم رابطة بين كنش و كنش
ها يا عقايد ) كه مقولة فعلي هستند كه به كنشevidential( ها)گرها (استناديدلالت
است/ شدهگفته«گردند و در انگليسي با عباراتي چون شده دربارة رويدادها برميگزارش
در  )person itself( قابل نمايش هستند. د) مقولة خود شخص...» است كه شدهارائه

  . )198(همان:  گردداوي يا مخاطب بازميدريافت بنونيستي از اول و دوم شخص كه به ر
هاي دستوري توان گفت گذرنماها، عمدتاً ضماير شخصي يا مقولهبه طور خلاصه مي

كنند و به جا ميهستند كه در گفتار روايي، سياق سخن را از گوينده به منبع و بالعكس جابه
نماها در بررسي روايت دهند. لذا اهميت گذراين واسطه، نظرگاه روايت را نيز تغيير مي

هايي است كه گذرنما، متن معمول روايت را دگرگون و منظر روايت را تاريخي، در موقعيت
  گرداند. از منبع به راوي و بالعكس برمي

  
  ) انواع گذرنماي معيار تاريخي 2-الف

  داند: ميياكوبسن گفتار تاريخي را داراي دو نوع گذرنماي معيار 
  
  تنادي مقولة اس )1-2-الف

توان آن را شيوة ناظر اي است كه مينخستين گروه اين گذرنماها نشانة شيوه«
(monitorial mode) اي است كه ياكوبسن آن را (در سطح مترادف مقوله ةناميد؛ اين شيو
نامد كه شامل پيام (رويدادي كه روايت مي (evidential category)زبان) مقولة استنادي 

گفتار (سهم راوي در گفتار) و پيامي دربارة كد گفتار (ارزيابي نويسنده  شود)، رمز يا كدمي
از منابع و مĤخذي كه استفاده نموده) است. پس اين مقوله هر يادكردي از منابع و گزارش 

در  "متني ديگر"شاهدان رويداد و خاصه هر ارجاع صريحي به روايتي از آن رويداد را در 
هاي مختلفي به در تاريخ جهانگشا، اين نوع گذرنما به شيوه .)84: 1390(بارت، » گيردبرمي

  كار گرفته شده است. 
  
  هاي تغيير گفتارگاهنشان )2-2-الف

گيرد كه نويسنده به هايي را در برميدومين گونة گذرنماها همة آن تمهيدات و نشانه«
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شود. يعني همةازميزند يا دوباره به سر آن بها از مسير بازگويي روايت گريز ميياري آن
مورخ از اين )85: 1390(بارت، » آشكار براي تنظيم گفتار (signposts)هاي گاهآن نشان

كند تا به تاريخ خود سامان بدهد و توالي زماني آن را مشخص كندگذرنماها استفاده مي
تهكه به هم باف "هاي رشتة تاريخيپاره"در تاريخ پيوستگي و اتّصالي در ميان «زيرا 
شوند و مورخماجراها در گذر زمان بر روي هم تلنبار ميشوند وجود ندارد. اين پارهمي

اين شيوه شامل نمودهايي است )57: الف 1390(صهبا، » هاستدهنده اينبه مثابة سامان
.1گيرد: جايي در گفتار در راستاي تغييرات موضوع و موارد ذيل را در بر ميبراي جابه
در ذكر اين احوال«: نقل عباراتي چون )regression( بازگشت .2 )immobility( ايستايي

استفاده از ):finality( فرجامش .4 )resumption( ازسرگيري .3...» گفته بوديم كه 
تذكار .5» آنچه بازنموديم در اين باب كفايت باشد و زيادت از اين نگوييم«عباراتي مانند 

)announcement( ،بارت)85: 1390(.  

گشا) انواع گذرنما در متن تاريخ جهانب
گشاهاي استنادي در تاريخ جهان) مقوله1-ب
ذكر منابع كتبي )1- 1-ب

گشا كه به تاريخ خوارزمشاهيانعطاملك جويني در ابتداي جلد دوم تاريخ جهان
:شمارداختصاص دارد، منابع و مĤخذ مورد استفادة خود در اين جلد را به اين شرح برمي

البيهقيدر كتاب مشارب التجّارب كه تتمة ذيل تجارب الأمم است از تصنيف ابن فندق«
مسطور است و در جوامع العلوم از تصنيف رازي كه به نام سلطان تكش است در فصل

و سپس به استناد اين منابع به ارتقاي )355:  1387(جويني، » تاريخ مذكور است كه ... 
پردازد.اجراهاي بعد از آن ميمقام نوشتكين غرجه و م

هاي سيد صدرالدين در كتابي به نامنمونة ديگر از اين دست، آوردن بخشي از نوشته
الموت با ذكر منبع است ةدربارة عظمت كار سلطان ارسلان در تسخير قلع "التوّاريخزبده"

سلطان غزنوي شدن اژدهايي بزرگ در راه بازگشت. و نيز شرح رويداد كشته)392(همان: 
داران اوست كه منبع آن، تاريخ ناصريدر راه بازگشت از سومنات توسط يكي از شكره

).393(همان:  خواندمي "بذله"ابوالفضل بيهقي است و جويني آن واقعه را 
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  ذكر منبع شفاهي) 2- 1-ب
گاه منبع خبر، نه يك نوشته، بلكه يك شخص است كه جويني گاهي نام او را هم 

رد. او بعد از فتح ختاي توسط سلطان محمد، رسيدن خبر آن به شادياخ را با استناد آومي
خرين أالمتاز ابن خالم صدر امام مرحوم افضل«آورد: به منبع خبر، به اين نحو مي

االله بغفرانه شنيدم گفت چون منهيان به شادياخ رسيدند كه الدين علي بن محمد تغمدهشمس
و بعد از اين، از زبان همين ابن خالم  )424(همان:  »ميسر شد...  بر دست سلطان فتح ختاي

  پردازد. به شرح شادي و شكرگزاري مردم شادياخ و ناراحتي استادش از اين فتح مي
  
  گرهاي استنادي) دلالت3- 1-ب

، "كه... اندآورده"گاه اين منبع يا منابع خبري مشخص نيست و مورخ از عباراتي چون 
كه پيش از كند. چنانها استفاده ميو امثال اين "كه اندروايت كرده"، "ند...گويچنين مي"

ها را گزارشي از خواند و آنمي "گر (استنادي)دلالت"ياكوبسن اين عبارات را  ،اين آمد
و مقدم و امير ايشان را كورخان خوانند «... داند. مثال: رويداد يا عقايد مربوط به آن مي

گويند به وقت آنك از ختاي بيرون آمد هشتاد كس از قوم و چنين مي يعني خان خانان
اهل او با او بيرون آمدند و به روايت ديگر آنك با جمعي انبوه و گروهي بسيار بودند چون 

  .)431(همان: » كردند و ... به حد قرقيز رسيدند به قبايلي كه در آن حدود بودند تاختن مي
 
  منبع ) ارجاع خواننده به 4- 1-ب

هاي استفاده از اين نوع گذرنما در تاريخ جهانگشا، ارجاع خواننده به ديگر از شيوه
است كه » ذكر استيلاي سلطان سلاطين و سبب آن«اي از اين دست، در منابع است. نمونه

كنند نسبت او به ايلك و بغراخان مي«دهد: خوانندگان را به تاريخ يميني عتبي ارجاع مي
اند و ذكر خروج و استيلاي ايشان در يميني عتبي مثبت است و راءالنهر بودهكه خانان ماو

و يميني عتبي، همان تاريخ  )465همان: » (او را در ماوراءالنهر سلطان سلاطين گفتندي، ... 
چه به آن يميني ابونصر محمد ابن عبدالجبار عتبي است در تاريخ عصر غزنويان و البته آن

مربوط است به حدود دو قرن قبل از رويدادهاي كتاب تاريخ شود، ارجاع داده مي
 شود و گاه آشكارا: جهانگشا. اين شيوه، خود گاه به تعريض و غيرمستقيم انجام مي
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ارجاع غيرمستقيم )1- 4- 1-ب
و آن حكايت مشهور«اي ديگر، گاه عطاملك با آوردن عباراتي از دست در شيوه

پردازد و به تعريضزند و به رويداد اصلي ميياز روايت يك رويداد سرباز م» است
و او را در موافقت سلاطين سلجوق مقامات«دهد: خواننده را به ساير منابع ارجاع مي

تا چون سلطان« ... و نيز )357(همان: ...» محموده بسيار است و در تواريخ ذكر آن مثبت، 
درِ سمرقند شكسته شد و منهزمسنجر در سنة ست و ثلثين و خمسمايه در مصاف ختاي بر 

 .)358(همان: » به بلخ آمد و آن حكايت مشهور است... 

ارجاع مستقيم )2- 4- 1-ب
و خلفاي«... گاه اين ارجاع به منبع نامشخص نه به شيوة تعريض، بلكه آشكار است: 

آن زمان چون طايع و مسترشد و غير ايشان محكوم حكم و متابع امر و نهي ايشان بودند و
كيفيت اين حال در ذكر هريك در تواريخ مسطور است چون مطالعه رود از آنجا معلوم

آدم و ملوك اطراف، خويش رااي سازد كه بدان از وقيعت بنيخواست تا بهانهگردد مي
 .)464(همان: » معذور كند...

گشاهاي تغيير گفتار در تاريخ جهانگاهنشان )2-ب
ايستايي )1- 2-ب

است.» آمدگونه كه پيش از اين گفتههمان«ايستايي، استفاده از عباراتي چون منظور از 
كند و خواننده را بهدر اين گونه موارد، مورخ جريان روايت يك رويداد را متوقّف مي
دهد. اين كار دال برقسمت ديگري از روايت خود كه پيش از اين آمده، ارجاع مي

شود كه بهتوالي آن توسط مورخ است كه منجر به اين ميمند بودن تاريخ و تنظيم و نازمان
ها تداخل پيش آيد و لذا مورخ مجبورمندي روايت تاريخي، بين آندليل همين نازمان

ها، با به كار بردن ارجاعاتي مانند اين عبارت، ازها و مزاحمتاست براي رفع اين تداخل
چون ممالك سلطان غور«... . مثال: رويداد اصلي كه در حال روايت آن است، دور نشود

از طرف هند مسلّم شد با سمرقند مراجعت فرمود سلطان حاليا آن را اظهار نكرد و
خواست تا به ابتدا ولايات شرقي را مستخلص گرداند و ذكر كيفيت آن در مقدمه مثبتمي
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ستخلاص اي به رويداد ا. جويني در اين بند، لحظه)430: 1387(جويني، ...» است، و 
آمده گردد كه گويا بايد پيش از اين ذكر آن ميولايات شرقي توسط سلطان محمد بازمي
ريختگي ترتيب و توالي هم(پيش از اين)، حتّي به است؛ اما عدم ذكر اين رويداد در مقدمه
اي كه علّامه قزويني در پانوشت همين دهد. به گونهزماني محصول مورخ را نيز نشان مي

اين فقره يعني يافتن مناشير دارالخلافه در «كند: ريختگي اشاره مياين درهم صفحه، به
خزانة غزنين نه در مقدمة كتاب مذكور است و نه هيچ جاي ديگر ... و گويا مصنّف را در 

همان: » (ترتيب مسودات كتاب در حين نقل به بياض تقديم و تأخيري روي داده است.
  .)430پانوشت 

و چون «... اجراي سلطان خوارزمشاه و خان قراختاي است: مورد ديگر ذكر م
كوچلك پسر نايمان از او گريخته و خان قراختاي را منهزم گردانيده بود و در ملك او 
نشسته و از جانبين لشكر او بيش حائل نبود ابتدا لشكرها به جانب او روان كرد چنانك 

الي  431اين رويداد را در صفحات  كه جويني )443(همان: ...» شرح آن داده آمده است، 
كند كه در تاريخ شرح داده است. و در ادامة همين مطلب به رويداد ديگري اشاره مي 437

و چون سلطان از عراق بر عزيمت ماوراءالنهر «جهانگشا مؤخّر از رويداد حاضر است: 
(همان: ..» حده آمدست .الدين را نامزد عراق كرد و ذكر او عليروان شد و سلطان ركن

بينيم كه ميچنان .به بعد) 542(همان: پردازد كه رويدادي است كه بعدها به آن مي )443
  كند: جويني در نگارش چند سطر از تاريخ خود، چنين سيري را طي مي

  حال            آينده          حال          گذشته          حال 
  مجبور است از گذرنماها بهره ببرد.  دادن به چنين آشفتگي،و براي سامان

جويني پس از ذكر مرگ سلطان محمد در جزيرة آبسكون، به شرح وحشت او با 
شدن وزير خليفه توسط پردازد و در ابتدا به كشتهمي» ناصر دين االله، ابوالعباس احمد«

 چون در ايام سلطان تكش سبب ملك عراق«كند: تكش سلجوقي با اين عبارات اشاره مي
منازعتي افتاده بود و تكش لشكر بغداد را منهزم كرده و وزير را كشته چنانك ذكر آن در 

يعني سابق و پيش از اين و مقصود «و مقدمه  )463(همان:  ...»مقدمه نوشته آمده است 
  . )463(همان: پانوشت  »مقدمة كتاب نيست
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از سر گيري )2- 2-ب
به روايت خويش بازگرديم و ذكر«مانند  به كارگيري جملاتي "از سرگيري"از  منظور

اين نوع، پركابردترين نوع گذرنما در تاريخ جهانگشا است و است.» آن ماجراها كه رفت
را از جمله عبارات اين مورد در تاريخ "القصه"و  "الجملهفي"هاي توان عبارتمي

عي و ازسرگرفتندادن به يك روايت فرجهانگشا دانست؛ چراكه اين عبارت هم براي پايان
مورد 19گشا، در جلد دوم تاريخ جهان "الجملهفي"روند. بسامد رويداد اصلي به كار مي

استفاده كرده است. عبارت "در جمله"است و در يك مورد به جاي آن، از عبارت 
چون هوا گرم شد سلطان از«دارد، به عنوان مثال:  "الجملهفي"نيز كاربردي چون  "القصه"

م يايلاغ كوه جود و بلاله و ركاكه كرد و در راه قلعة بس راور را محاصره داد واوچه عز
جنگ فرمود در آن جنگ تيري بر دست سلطان زدند و مجروح شد القصه قلعه بگرفتند و

كه مشخص است، جويني. چنان)487(همان:  »تمامت اهالي آن قلعه را به قتل آوردند...
شدن سلطان گريز بزند و ادامة ماجراي محاصرةمجروح از "القصه"خواهد با عبارت مي

قلعه را ذكر كند و البته مشخصّ است كه اين عبارت دال بر شتاب نويسنده بر اتمام حادثه
كند، نيز هست.يا رويدادي كه روايت مي

در تاريخ جهانگشا، نويسنده به دلايل مختلفي از روايت اصلي رويداد خود جدا
گردد. از جمله اين دلايل، شرح و تفسير يكرويداد اصلي بازميشود و سپس به مي

آميز و ... رويداد با استناد به آيات قرآن و احاديث، اشعار و امثال فارسي، سخنان حكمت
دهد ياكه مورخ براي پرداختن به هريك، گذرنماهاي زمان، وجه و شخص فعل را تغيير مي

ويژه در سه موقعيت اتفّاقهكند. كاربرد اين گذرنما بيگر استفاده مهاي فعلي دلالتاز مقوله
افتد:مي

روايت يك رويداد فرعي )1- 2- 2-ب
كه در وسط رويداد اصلي به ياد نويسنده آمده و او قصد دارد روايت يك رويداد فرعي

اي به آن، آن را رها كند و به شرح رويداد اصلي بازگردد: به عنوانبعد از مختصر اشاره
الجمله سلطان چون از آن جهاد بر وفق مراد بازگشت و ملك اترار برخلاف ابرارفي«ال: مث

كه جويني از رويداد )425(همان:  ...»بود و بر قاعدة مستمر به صولت و شوكت مستظهر و 
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فرعي رسيدن خبر فتح ختاي توسط سلطان محمد به شادياخ و شادي مردم منصرف
پردازد.طان و قصد حملة او به ملك اترار ميشود و به ادامة كارهاي سلمي

آميز يا موعظهآوردن سخني حكمت )2- 2- 2-ب
شود و سبكگونه سخنان توسط خود جويني در تحليل رويداد پيشين ايراد مياين

چنين اقتضا«... معمول ادب فارسي است؛ همان كه فراتاريخ حكمي و اخلاقي نام دارد و 
شناختي كه از آثار خودهاي زيباييگويندگان علاوه بر جنبه كرده كه نويسندگان ومي

»مند كنندهاي حكمي و اخلاقي نيز بهرهها را از نكتهآن ،اندكردهنصيب خوانندگان مي
كنند، راويها و مواعظ، روند روايت را متوقّف ميو چون اين حكمت )70: ب1390(صهبا، 

و "الجملهفي"هاي گذرنمايي چون رتمجبور است براي بازگشت به روايت از عبا
با«... ها، روايت را ازسر بگيرد. مثال: استفاده كند يا بدون ذكر اين عبارت "القصه"

كاري ايام و زمان تكاثرسبكساري چرخ گردان گرز گران سلطان چه فايده دهد و با ستيزه
(جويني،  .»ي افكندند... الجمله او را بر شتراي كجا تصور بندد، فيجنود و اعوان عايده

آورد تا سخنانرا مي "الجملهفي"بينيم، نويسنده عبارت كه مي. چنان)382: 1387
شدن سلطان طغرلآميز خود را قطع كند و به دنبالة ماجرا بازگردد كه كشتهحكمت

سلجوقي توسط قتلغ اينانج است و مطابق معمول مورخان بزرگ ايران چون بيهقي، در
به روايت خود«بار دهد؛ اما به يكگويد يا پند ميه شرايط و احوال، يا حكمت ميگوناين

».ماجرا... ةگردد و ادامبازمي
نشيند وكند و بسان واعظي بر منبر وعظ ميگاه جويني كار روايت را به كلّي رها مي

پس« دهد:با تبديل وجه فعل از اخباري به امري، مخاطب را هدف مواعظ خود قرار مي
اي داري و ريبتي و حكايات متقدماناي يار موافق و دوست مشفق در اين معاني اگر شبهه

شمري، ع، گر نيست باورت ز من اينك بيار دست، و عنان اين تمثيل عيانمصدق نمي
كه جويني. عجيب اين)438(همان:  »بستان و به چشم حقيقت اين حال مشاهده فرماي...

وايتش براي آيندگان دچار ترديد است. اين مخاطبه گاه با روزگار استدر باورمندبودن ر
اي چرخ تا چند از«آورد: هايي كه وارد ميباب مكايد و رنج و ذكر و سرزنش آن در

شعوذه و مكر تو، و اي فلك تا كي از ظلم و جور تو، هر سلطاني را در بند هر شيطاني
. )541(همان:  ...»داني، اندازي، و هر لئيمي را امير هر كريمي گر
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از اين «آميز بيهقي در تاريخ مسعودي است: گاه گفتار جويني، يادآور سخنان حكمت
كارة اي است اندر خشم سياهحكايت مرد بينا بداند كه عاقبت و فرجام دنيا اين است مكّاره

 رفته است. كه تا دو صفحه و نيمي از تاريخ جهانگشا را در برگ )461(همان:  »سپيدچشم،...

  
  توصيف )3- 2- 2-ب

كند. گاه مورخ براي توصيف يك شخص، شيء يا مكان مبادرت به تغيير زمان فعل مي
باز : «... "هزارسف ةقصب"اي گذشته و حال يك مكان مانند به عنوان مثال توصيف مقايسه

آب قصد خوارزم كرد و اول قصبة هزارسف را كه اكنون در اين عهد بعد از لشكر مغول در 
. مشخص است كه جويني براي وصف )361(همان:  »غرق شدست دو ماه محاصره داد...

آيد و اي از گذشته به حال ميكند و لحظهاوضاع كنوني هزارسف زمان افعال را عوض مي
دهد. نيز در ترتيب حضور ذهن سيال خود را در جريان روايت تاريخيش نشان ميبدين

با سلطانشاه و مادرش عازم خوارزم شدند چون «... ست: اكه آورده "سوبرلي"صفت شهر 
 . )370(همان:  ...»به سوبرلي رسيدند و آن شهري بودست كه اكنون آب گرفته است 

چه مهم است اين است كه اين گاه اين توصيف، مربوط به يك شخص است. آن
توضيح  ها در جريان روايت تأثيري ندارد و بسان يك عبارت معترضه، فقط يكتوصيف

كه اضافي است. مانند توصيف حال شيخ احمد بديلي و رفتار مردم سبزوار با او، بعد از آن
را كرد كه در خلال روايت گذر سلطان از  هاآندر برابر سلطان محمد خوارزمشاه شفاعت 

. در چنين مواردي، مورخ به جاي روايت )376و  375(همان:  جا به سمت مرو رخ دادآن
پردازد تا به علم مخاطب در خصوص موضوع مورد يخي به ارائة اطلاعاتي ميرويداد تار

شود و بالتّبع، بحث خود بيافزايد؛ لذا از نقش يك راوي به يك معلّم و منبع خبر تبديل مي
  كند. سياق نوشتار را نيز عوض مي

 
  شرح و تفسير رويداد تاريخي )4- 2- 2-ب

خي فارسي و شايد بر اساس يك سنّت در تاريخ جهانگشا، بسان ساير متون تاري
ويژه ها، بهتاريخي، مورخ گاه به شرح و تفسير برخي رويدادها و حوادث و توجيه آن

و «...پردازد كه شايد منحصر به ادب تاريخي فارسي باشد: كارهاي سلطان ممدوح مي
ختاي سلطان تكش را در خوارزم كار نظام تمام يافت و امور ملك قوام پذيرفت و رسل 
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بر قرار متواتر بودند و زيادت از قبول تحكّمات و ملتمسات مترادف و با اين همه رعايت 
كردند و شرف نفس هرآينه از تحمل حيف ابي تواند بود و به قبول ضيم تن شرايط ادب نمي

ه رسالت ، بفرمود تا يكي از معارف ختاي كه ب1در نتوان داد، ع، سجية نَفسٍ حرَّةٍ ملئتَ كبراً
. در اين بند، جويني قبل از )371(همان: » آمده بود سبب حركات نالايق او بكشتند....

شدن يكي از معارف ختاي به دست سلطان تكش، كار او را عزتّ نفس پرداختن به كشته
كند. او براي اين كار، هم شخص و هم زمان و وجه فعل را به نامد و آن را تفسير ميمي

  دهد: مي صورت زير تغيير
  سوم شخص مفرد     شخص: سوم شخص جمع                  

  ماضي التزامي         زمان: ماضي استمراري                 
  التزامي                            وجه: اخباري              

 كند و به عنوان مفسر رويدادها جلوهاين كار، او را از راويت صرف، منصرف مي
  شود كه عبارتند از: دهد. جويني در اين شيوه، به ابزارهايي متوسل ميمي

 
  آيات قرآن و احاديث )1-4- 2- 2-ب

جويني هم مانند اغلب كتب سنّتي فارسي، با استشهاد به آيات قرآن و احاديث سعي در 
  ل: ريزد. مثاتأثيرگذاري بر مخاطب خود دارد. اين كار، نظام روايت تاريخي را به هم مي

سلطان هرچند از قلتّ التفات در غضب شد اما چون در مقدمه عفو فرموده بود آن «...
خشم نيز از سر قدرت فروخورد و اظهار نكرد و به فضيلت اين آيت كه و الكاظمينَ الغيَظَ 

(همان:  ...»و العافينَ عنِ النّاسِ در يك حالت مخصوص گشت و االلهُ يحب المحسنينَ 
363(.  

و از اسنةّ سرما و باد كه هيچ جوشن دافع آن نتوانست بود اهوال زمهرير معاينه «... نيز: 
ديدند مردم بسيار در زير آن سپري شدند و از چهارپاي خود اثري نماند و در دست 
عزيمت حسرت و ندامت باقي ماند و اللهِ جنود السموات و الارضِ و كانَ االلهُ عليماً 

  .)441(همان:  .»..،حكيماً
  
  ابيات فارسي و عربي )2-4- 2- 2-ب

ها و رويدادهاي جويني گاه با استناد به ابيات فارسي و عربي، به تحليل شخصيت



1396) تابستان 28درپي ، (پي2، سال هشتم، شمارة شناسيهاي نقد ادبي و سبكپژوهش □  136

شدن ولايت مرو به ناصرالدينپردازد. به عنوان مثال در جريان سپردهروايت خود مي
همان: (آورد به مرو ميملكشاه در عوض نيشابور، اين بيت را به عنوان شاهد اشتياق او 

381( :
    اهَلـُـه ــنكُم و م ــديلُ الشـّـام الب ــئس ــم قـَــومي و بيـــنَهم ربعـــي   فَبِ 2علـــي اَنَّهـ

  

و )887 : توضيحات علاّمه قزويني،1387(جويني، كه بيتي از ابوالعلاي معرّي است 
را از تن جدا تا ناگاه كه تركان خاتون خبردار شد سرش«...استشهاد به بيتي فارسي: 

كردند و به نزديك سلطان بردند و باد فتنة ايشان نشسته شد و عدل سلطان بر شريف و
وضيع گسترده گشت،

ــاس  ــده ز روي قيـــ ــد گردنـــ ــق    گنبـــ ــدي ح ــي و ب ــت ز نيك ــناسهس »ش
 )418(همان: 

، امير نيشابور بود كه به سلطان محمد"كزلي"و اين، حكايت حال و كشته شدن 
ارزمشاه خيانت كرد و در نهايت كشته شد.خو

امثال فارسي و عربي )3-4- 2- 2-ب
آورد. از جملهجويني اين امثال را براي اظهار عقيدة خود يا تفسير مجمل رويدادها مي

كس را از اين رويداد باخبراند و او هيچزماني كه چشمان سلطان سنجر را ميل كشيده
داشته ونموده و از آن عوار نميرفته است تعاور مييهر خيري و شرّي كه م«نكرده و 

العاقلُ يكفيه الاشاره، سلطان بعد از وفات او روي به استعداد كار حرب و ترتيب آلت طعن
. )387(همان:  »و ضرب آورد...

قادربوقو را از ذلّ اسارت به عزّ 3سلطان به حكم آنك الحديد بِالحديد يفلَح«نيز: 
. در اين گونه موارد، جويني با تغيير زمان و وجه افعال،)390(همان:  ...»رت رسانيد اما

گرداند.مسير سخن را از رويدادهاي اصلي به فروع و بالعكس برمي

تذكار )3- 2-ب
حديث آنچه بر دست اين پادشاه رفت از كارهاي بانام، آن احوال«نقل عباراتي چون 

جا كه پاي مقايسة كارهايويژه آنه در تاريخ جهانگشا، بهك» نيز شرح كنم به جاي خويش
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به «كند. به كار بردن عبارت آيد، از اين شيوه استفاده ميسلطان ممدوح با ديگران پيش مي
 ةصورت يك مجموعدر اين شيوه، دال بر اين است كه روايت تاريخي به» جاي خويش

كند تا آن را در روايت مكتوب خود، ميمند در ذهن نويسنده وجود دارد و او سعي نازمان
به ترتيب و توالي خاصي نظم بخشد. براي اين كار، مورخ مجبور است از عباراتي استفاده 

ريختگي روايت رهايي بخشد و تقسيم روايت همكند كه خواننده را از سردرگمي ناشي از به
شود، ه و غزنين) شروع مي(مانند ذكر استخلاص فيروزكو ...»ذكرِ «به قطعاتي كه با عبارت 

سيد صدرالدين اگر فتح قلاع حصين ايشان كه در اين روزگار «در همين راستاست. مثال: 
بر دست لشكر پادشاه نامدار مستخلص شد با زماني نزديك چنانك ذكر آن در موضع 

 »فتح تا به وصف قلعه چه رسيدي شرم داشتي... خويش آيد مشاهده كردي از ذكر
كه مشهود است با به كاربردن اين عبارت، نويسنده از زمان . چنان)392: 1387(جويني، 

مند بودن تاريخ مكتوب است و حضور رود و اين خود دال بر نازمانحال به آينده مي
  مورخ در تاريخ مكتوب خود در جهت تنظيم اين رويدادها. 

ن حال مفصل و اين احوال سبب اقبال سلطان شد چنانك در ذكر ديگر آ«نيز:    
الدين غوري و شدن سلطان شهابو اين عبارت بعد از ماجراي كشته )407(همان:  »شود.

ملك باميان از اقرباي او كه درصدد توطئه عليه سلطان محمد خوارزمشاه بودند و منظور از 
  سلطان در اين عبارت، سلطان محمد است. 

طنت دري التماس و از نجوم و سلطان عثمان از صدف خاندان سل «...مورد ديگر:   
آسمان معالي بدري را خطبه كرد سلطان به اجابت آن ملتمس او را مشرفّ گردانيد و آن 

  .)426(همان:  »حال در ذكري ديگر مسطور خواهد شد...
و كوچلك يك نوبت غالب شد و ديگربار مغلوب و آن حال در ذكر قراختاي «...نيز: 

  .)428(همان:  »مثبت است
چون ممالك سلطان غور از طرف هند مسلّم شد با سمرقند مراجعت «...ديگر:  و مورد

خواست تا به ابتدا ولايات شرقي را مستخلص فرمود سلطان حاليا آن را اظهار نكرد و مي
 .)430(همان:  »گرداند و ذكر كيفيت آن در مقدمه مثبت است،...

گاه از حال به ...» در آن وقت كه  و«ها، گاه جويني با ذكر عباراتي چون علاوه بر اين
كند كه دال بر گردد و رويدادي از گذشته را در بطن زمان حال روايت ميگذشته برمي
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و در آن وقت كه آن «مند بودن تاريخ مكتوب و سعي مورخ در تنظيم آن است: نازمان
و متّصل شد و الدين علي تفرشي كه يكي است از اكابر عراق ... بدشقي در تبريز بود جمال

آيد، بعد چه بعد از اين ميالدين خوارزمي است و آنكه در احوال شرف )609(همان: ...» 
  از ذكر مرگ او در تاريخ جهانگشا است. 

  
  نتيجه 

گرايي نوين، بيشتر روايت داستاني تاريخ جهانگشاي جويني نيز مطابق با ديدگاه تاريخ
مند. در طرفانه و زمانه؛ نه رويداد تاريخي عيني و بيشده از آنچه است كه اتفّاق افتادذهني

ها، اند كه تبديل آنهايي از زبان به كار رفتهاين تاريخ نيز، بسان هر متني، عناصر و مقوله
گر و دخيل در طرف، يك تحليلكنندة صرف بيمورخ را به جاي يك بيننده و روايت

ي با تغيير در زمان و وجه فعل، به كار دهد. از جمله، عطاملك جوينرويدادها نشان مي
آورد كه هاي فعلي استنادي و گاه تبديل ضماير، فرايندهايي را به وجود ميبردن گروه

رساند؛ همان كه حضور ذهني و دخالت او را در روايت رويدادهاي اثرش به اثبات مي
، ازسرگيري و تذكار خواند. از جمله اين گذرنماها، ايستاييمي "گذرنما"ها را ياكوبسن آن

رود. كاربرد اين گذرنماها در است كه بيش از ديگر انواع در تاريخ جهانگشا به كار مي
  چند وجه اهميت دارد: 

اين گذرنماها با تغيير زمان فعل، رويدادها را از زمان در حال روايت به گذشته و  .1
دهد و ثابت خي را نشان ميمندي روايت تاريكند و به اين ترتيب، نازمانآينده منتقل مي

پيوندد و هاي مختلف را به هم ميكند كه مورخ است كه رويدادهاي پراكنده از زمانمي
 ش است. ادهد و اين، يكي از ابعاد مهم دخالت مورخ در روايت تاريخيسامان مي

ر گرهاي تغيينشان«كاررفته در تاريخ جهانگشا، استفاده از ترين گذرنماهاي بهمهم .2
ذكر آن در جاي ديگر «، »ذكر...«، »الجملهفي«گونه، عبارات است. از جمله اين» گفتار

 و ... است.  » كه در مقدمه آمدچنان«، »مثبت است

جهت آغاز يك رويداد بعد از پايان رويداد ديگر است. مورخ چون  "ذكرِ..."عبارت  .3
كند تا با ين عبارت استفاده ميتواند رويدادها را به طور مسلسل روايت كند، از انمي
دادن يك رويداد، ديگري را آغاز كند. بسياري از اوقات، اين رويدادها ترتيب زماني پايان
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هايي از يك رويداد بر رويداد قبل از خود، مقدم باشد يامنظمي ندارند و ممكن است بخش
دارد تارا برآن مي ها است كه مورخرسد همين تداخلبا آن تداخل پيدا كند و به نظر مي

هاي جداگانه روايت كند.رويدادها را در بخش
زند تاگر اين است كه جويني رويدادهاي خود را برش ميبيان "الجملهفي"عبارت  .4

آميز بپردازد و براي گريززدن از آن، اين عبارت را بهبه رويدادي فرعي يا سخني حكمت
گر اين است كه جريان سيال ذهني. اين امر بيانبرد تا به رويداد اصلي بازگرددكار مي

ش وارد و دخيل است.امورخ، همواره در روايت تاريخي
اي مرسوم است كه دردر ادب تاريخي فارسي و از جمله تاريخ جهانگشا، شيوه .5

ها و كاركردها را دارد؛ يعنيگنجد؛ اما همان ويژگيچارچوب گذرنماهاي ياكوبسن نمي
را از منبع به راوي و بالعكس تغيير و با تغيير زمان و وجه افعال، حضور و جريان روايت

ها، توسل مورخ به آيات و احاديث، اشعار واين شيوه ةدهد. از جملدخالت او را نشان مي
ها يا اشيا و ... درآميز، توصيف اشخاص يا مكانامثال فارسي و عربي، سخنان حكمت

ا است. مورخ در اين موارد، جايگاه خود را به عنوان راويجهت تحليل و تفسير رويداده
كند.بخشي و تعليم خوانندة خود ميسان يك معلّم، شروع به آگاهيهبرد و باز ياد مي
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گلستان سعدي "زنمشت"تحليل حكايت 
شناسي ولاديمير پراپبر اساس نظرية ريخت

2محمدرضا نجاريان1پور،منصور نادري

چكيده
گلستان سعدي يكي از آثار منثور قرن هفتم هجري است كه به زباني ساده و

در بين حكايات اين كتاب برخي حكايات هستند كه روان نگاشته شده است.
يكي از اين ي ساختارگرايي داستاني معاصر دارند كههاساختاري مطابق با نظريه
»ولاديمير پراپ«روش  زن از باب سوم گلستان است.حكايات، حكايت مشت

ها كه بيشتر بربندي داستاناو با توجه به طبقه هاي نقد است.يكي از اين روش
بندي خود را بر روي فرم و ساختارها بود، ردهداستان ةماياساس محتوا و درون

وهش بر اساس نطرية پراپ نشان خواهيم داد كهما در اين پژ ها بنا نهاد.داستان
زن گلستان سعدي با الگوي پراپ مطابقت دارد. بيشتر كاركردهاييحكايت مشت

رفته نوزدههمروي كه پراپ عنوان كرده است در اين حكايت وجود دارند.
ها اندكي تغيير كردهخويشكاري اصلي در اين حكايت وجود دارد كه ترتيب آن

اين ،داندپراپ كه عروسي را خويشكاري نهايي مي ةف نظرياست و برخلا
در هاالبته وجود اين خويشكاري يابد.حكايت با خويشكاري نجات پايان مي

حكايت گواه اين مدعاست كه سعدي نيز ساختار خاصي براي حكايات خويش
دارد.

شناسي، كاركرد.: گلستان، پراپ، ريختهاواژهكليد

آموختة زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه يزد.دانش. 1
دانشيار زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه يزد. (نويسنده مسئول). 2

  28/04/96تاريخ پذيرش:   10/01/96تاريخ وصول: 
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مقدمه
توجه هاي قديم همواره موردهاي ادبي است كه از زمانگونه حكايت يكي از و داستان

هاي مختلف به بررسي داستانگرايان داستاني از جنبهتحليل منتقدان و گرفته است و قرار
روي محتوا بوده است، اما اخيراً با نظر مضمون و ها ازاند كه بيشترين تحليل آنپرداخته

هاي نقد نويني نيز در ادبيات به وجود آمده كه هركدامروش ،بي جديدكار آمدن منتقدين اد
اند.هاي خاصي به بررسي آثار ادبي پرداختهاز جنبه

ساختار است.» نقد ساختارگرايانه« هاي نقد نوينشيوه يكي از اين رويكردها و
صورت يك واحد يكپارچهاثر هنري كه آن را به ياجزا ةارتباطي است ميان هم

 .)186 :1377 (علوي مقدم،» است كليت بارزترين ويژگي ساختار« بنابراين آورد،ميدر
اساس اين تعريف ساختار، رويكرد جديدي در نقد ادبي معاصر پديد آمد كه بر

توان به آغازشناسي را ميقلمرو انسان ساختارگرايي در سرآغاز« ساختارگرايي نام دارد.
شناسيلف كتاب انسانؤم "كلود لوي اشتروس"دهه،  اين آغاز در بازگرداند. 1950دهه

نقد ادبي منجر شدند در كه به ساختارگراييهاي اما ديدگاه .)187: (همان »ساختي بود
و تجزيه اگر ساختارگرايي ادبي را روش بررسي و« هاي اخيرتر ظهور پيدا كردند.دهه

ادبي ارسطو خواهد بود و ةريكتاب نظ ترين سند،قديمي ،آوريم تحليل متون ادبي به شمار
بيستم ةاش را در سرآغاز سدگاه بايد آغاز زندگيآن ،اي خاص بدانيمآن را نظريه اگر

نويسنده را در شاعر و ةنامساختارگرايي زندگي .)1380:180(احمدي،» جستجو كنيم
ازمنتقدين ادبي تعاريف متعددي  .پردازدبه بررسي اصل متن مي دهد وحاشيه قرار مي

دانند كه معتقدندشناسي مينشانه اي ساختارگرايي را همانندعده .اندساختارگرايي داشته
چگونه شكل اين نوع نقد در پي آن است كه دريابد عناصر زباني چه چيزي هستند و

چگونه اين اجزا الگوي متني را به اين اجزا با يكديگر چگونه است و ةرابط گيرند،مي
 (ايگلتون، »مندبودن اثر توجه دارندساخت ساختارگرايان بر«كلي  طوربه آورند.وجود مي

1943  :146( .
ريولاديم"هاي پژوهش نقد ساختاري است و ةهاي اوليشناسي يكي از گرايشريخت

گام مؤثري در پيش "هاي پريانشناسي قصهريخت"محقق روسي با نوشتن كتاب  "پراپ
ها را تحليل كردآن ين كتاب عناصر داستاني را استخراج ووي در ا بردن اين نوع نقد است.
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شناسيريخت« ها وجود دارند.روايت ةساختارها در هم معتقد بود كه اين عناصر و و
شناسي را از عنوانپراپ اصطلاح ريخت .شناسي داردريشه در مطالعات گياه اصولاً
در يك تحقيق .فته بودشناسي گراستخوان شناسي وگياه ةهاي گوته دربارنوشته
متقابل محتمل بين ةنتيجه رابط در ساختاري اثر و شناسي محقق به بررسي عناصرريخت

  .)17: 1386 (پراپ،» پردازدشكل اثر مي مضمون و
استوار است. براي اين هابندي مضامين قصهمطالعه، مقايسه و مقوله ةروش پراپ بر پاي

كند، سپس آن راميكي تقسيم و با يكديگر مقاسيه ي كوچهاكار، او هر قصه را به قسمت
با يكديگر و با كل قصه توصيف هاو روابط متقابل آن هابر اساس ماهيت اين قسمت

ي مختلفهاي مشابه، برخي كارهاي مشابه به شخصيتهاكند. بيشتر اوقات در قصهمي
هاآني قهرمانان هارا بر اساس خويشكاري هانسبت داده شده است. بنابراين، پراپ قصه

 .)33:1379 (جلالي پور، كندميبندي، مقايسه و مطالعه دسته
بندي آنان در انعكاس همهگران قبلي و بيان نارسايي ردهپراپ، با انتقاد از پژوهش

هاگران، كمتر نگران توصيف قصهرسد كه پژوهشمياجزاي قصه، به اين نتيجه  ةجانب
(روحاني  شده تلقي كنندشده و دادهصه را در مقام چيزي تمامهستند و بيشتر دوست دارند ق

  .)70:1389و اسفندياري، 

تحقيق ةمسئل
گلستان سعدي يكي از نثرهاي روان و سليس فارسي است كه در قرن هفتم هجري

باب سوم 28كه حكايت » زنمشت«در اين پژوهش، حكايت  قمري نگاشته شده است.
شده است. شناسي پراپ تحليلريختگلستان است بر اساس نظرية 

شناسيبندي ريختهاي تحليل و طبقهر پراپ روسي يكي از بهترين شيوهيروش ولاديم
ها نهاده شده است.اعمال شخصيت ها و حكايات است كه بيشتر بر پاية كنشداستان
گلستان سعدي با »زنمشت«لة اصلي اين تحقيق آن است كه نشان دهيم حكايت ئمس
ي پراپ مطابقت دارد و بيشتر كاركردهايي كه پراپ عنوان كرده در اين حكايت وجودالگو

دارند.
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  تحقيق پيشينة

هاي بهاي ادب فارسي است، پژوهشكه گلستان سعدي يكي از آثار گران آنجايي از
شده است اما تاكنون پژوهش واحدي در اين زمينه  متعددي در مورد اين اثر ارزشمند انجام

هاي البته برخي كتب ادبي و داستان نشده است. شناسي) براي اين حكايت انجامت(ريخ
طبق نظرية  . بر.شب، شاهنامه، تاريخ بيهقي و. موجود در ايران مانند هزارويك

  شود:اشاره مي اند كه به چند موردشده شناسي بررسيريخت
اي عنوان مقاله) 1379» (جنگ مازندران بر اساس روش پراپ ةشناسي قصريخت«

پور كه ساختار قصة جنگ مازندران را بر اساس اين نظريه انجام داده است از بهرام جلالي
 )1384» (شناسي داستان شيخ صنعانريخت«عنوان  اي را بااست. فاطمه مجيدي مقاله

ر يالصور در مثنوي طبق نظرية ولاديمذات ةقلع ةشناسي قصريخت« چاپ كرده است.
) عنوان مقالة ديگري است از مسعود روحاني و سبيكه اسفنديار كه اين 1389» (پراپ

اند. فاطمه كوپا و عاطفه سادات موسوي داستان مثنوي را بر اساس نظريه پراپ تحليل كرده
ولاديمير  ةنامه بر اساس نظريتجزيه و تحليل حكاياتي از كوش«اي را با عنوان مقاله
شناسي داستان پيامبران در تفسير طبري و تريخ« .اند) چاپ كرده1389» (پراپ

اي مقاله ،نكو. مينا بهنام) عنوان مقاله ديگري است از عبدالمجيد يوسفي1389» (سورآبادي
) منتشر كرده 1389» (شناسي داستان حسنك وزير به روايت بيهقيريخت«را با عنوان 

» ر پراپيلگوي ولاديمبر ا شب با تكيه هاي داستاني در هزارويكبررسي حركت« است.
هاي اصل كه داستاناي است از جواد اصغري و زينب قاسمي) عنوان مقاله1391(

جهانگيرنامه بر  ةتحليل منظوم« اند.شب را بر اساس اين نظريه تحليل كرده هزارويك
) عنوان مقالة ديگري است از رضا ستاري و 1391( »شناسي ولاديمير پراپاساس ريخت
 .اندپراپ تبيين كرده ةه در آن منظومة حماسي جهانگيرنامه را بر اساس نظرياحمد خليلي ك

شناسي داستان سياوش تحليل ريخت«اي را با عنوان ابراهيم استاجي و سعيد رمشكي مقاله
اند كه داستان سياوش از شاهنامه را بر اساس ) چاپ كرده1392( »بر اساس نظريه پراپ

خان رستم از شاهنامه فردوسي بر اساس شناسي هفتريخت«اند. تحليل كرده ،اين نظريه
) عنوان مقالة ديگري است از حميدرضا فرضي و فرناز 1392» (نظريه ولاديمير پراپ



145□  141-163 صصپور و... ادريمنصور نگلستان سعدي براساس نظرية ...  "زنمشت"تحليل حكايت 

. سعيداندخان رستم را بر اساس اين نظريه تبيين كردهفخيمي فاريابي كه قصة هفت
ستان ليلي و مجنون جامي برشناسي داريخت«اي را با عنوان وند و همكاران، مقالهزهره

ي داستان ليليهاويژهو نقش هاكه در آن نقش اند) چاپ كرده1393» (پراپ ةاساس نظري
.اندي داستان را شناسايي كردههاو در نهايت حركت اندو مجنون را شناسايي كرده

روش پژوهش
و بر اساس توصيفي –تحليلي  ةاين پژوهش از نوع بنيادي است كه بررسي آن به شيو

ةترتيب كه ابتدا به جستجوي منابع در زميناين به شود.اي انجام ميروش كتابخانه
»زنمشت«شود و سپس بر اساس اين منابع به تحليل حكايت شناسي پرداخته ميريخت

پردازيم.مي

بحث و بررسي
الف) ساختارگرايي

دي پيش آمد كهادبي متعد نقد هايجريان بيستمة سد هايسال نخستين در
هااي بنام فرماليستاما قبل از اين جريان ادبي عده ساختارگرايي يكي از اين موارد است،

اي كه اينترين ثمرهمهم ولي بعد مدتي سركوب شدند. صحنة نقد ادبي ظهور پيدا كردند، در
دمه نيزطوري كه در مقهمان شد.) ساختارگرا( ساز نقد ادبيجريان داشت اين بود كه زمينه

.بيستم است ةاش سداي خاص بدانيم آغاز زندگياشاره شد اگر ساختارگرايي را نظريه

»رسدساختارگرايي به فرماليسم و مكتب پراگ و نئوفرماليسم و فتوريسم مي ةريش«
 .)177 :1387(شميسا، 

فردينان« شناختي فردينان دوسوسور است.هاي زبانانديشه ةساختارگرايي زاد
هاي ساختارگرايي بسيار مؤثر بود،گيري ديدگاهشناختي در شكلدانش نشانه و دوسوسور

آوردن وي بهروي و درزماني زماني وشناسي همتمايز قائل شدن سوسور در زبان
 .)188: 1377 مقدم،(علوي» اي داشتزماني در ساختارگرايي نقش عمدهشناسي همزبان

گرچه فرماليسم خود« داد ها را تحت تأثير قرارتشناسي سوسور فرماليسهاي زبانديدگاه
فرماليسم متون ادبي را از ديدگاهي ساختارگرايي طور دقيق نوعي ساختارگرايي نيست.به
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: 1943(ايگلتون،  »دهدرها كردن مصداق بررسي خود نشانه را مصداق قرار مي با نگرد ومي
134(.  

در حوزة نثر در پي آن و كاربرد دارد هم نثر امروزه ساختارگرايي هم در حوزة نظم و
ةپيدا كند و هم ،زيبا شود هنري و ،شوند كلاماست كه عوامل فرايندهايي را كه باعث مي

براي فهم درست كاركرد گيرد.يكپارچه در نظر مي صورت واحد وكاركردهاي زباني را به
ك اين تماميتدر« بايد دركي از تماميت متن داشته باشيم ،نظم ةاين نقد در حيط
. )189: 1377 مقدم،(علوي» محتواي سخن است شكل و ةدربرگيرندة دوسوي

دست يافتن به ساختاري منسجم است كه ،داستان ةهدف از نقد ساختارگرايي در حوز
منتقدين كار برد.ه هاي جهان بداستان در مورد همة حكايات و بتوان اين ساختار را

آنان« ها دست پيدا كنند.داستان ةند به ساختار روايي همتوانساختارگرا معتقدند كه مي
روايت آن بخش از .كنندگفتار از يكديگر متمايز مي داستان را به دو بخش روايت و
آن بخشي است كه راوي ،گفتار شود.حوادث بيان مي ها وداستان است كه در آن شخصيت

قابل خلاصه شدن تار مشخصي دارد وروايت ساخ .كندداستان با خواننده ارتباط برقرار مي
  .)225همان: (» روايت كردن است قابل خلاصه شدن نيست ةاما گفتار كه شيو ،است

شناسيپراپ و ريختب) 
گام در مكتب ساختارگرايي است كه با انتشارهاي پيشر پراپ يكي از چهرهيولاديم

هابندي قصهطبقه تأثير شگرفي در تحليل و "هاي پريانشناسي قصهريخت"كتاب 
شناسي اين واژه به معنايها. در گياهشناسي يعني شناخت ريختواژة ريخت گذاشت.

هابندي جديدي براي قصهها با يكديگر است. پراپ دستهشناخت اجزاي گياه و ارتباط آن
كلي غيرممكن طورهاي پريان برحسب مضمون بهبندي قصهتقسيم« معتقد بود عنوان كرد و

توانند بدونيك قصه مي ةسازند ياجزا .ها داراي يك ويژگي خاص هستندقصه .است
ةپراپ اعتقاد داشت كه هم« .)29: 1386 (پراپ، »ديگر منتقل شوند ةهيچ تغييري به قص

پيگيري است، نه ازها ساخت واحدي دارند كه از طريق عملكرد اشخاص قصه قابلقصه
. اگرچه حدود هشتاد سال از تاريخ نگارش)46 :1383 (خراساني، »طريق خود اشخاص

  .)55:1389 (ذوالفقاري،گذرد اما هنوز روش وي كارآمد و مفيد است پراپ مي
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ها ثابتي آنهاولي خويشكاري ،كنندها تغيير ميها در داستانپراپ شخصيت از نظر
كاركرد يا عمل مشخص يك« خويشكاري ها يكسان است.داستان ةدر هم است و

. )53 :(همان» شودنظر اهميتي كه در جريان قصه دارد تعريف مينقطه است كه ازشخصيت 
قهرمانان كهآن وجود پراپ با تقسيم داستان به عناصر ثابت و متغير، معتقد است كه با

دارند، اما عملكرد و كاركردشان هاي خاص خود راهاي گوناگون ناممختلف در داستان
قصه بر اساس عمل شود كه مطالعه و بررسيه باعث مياست و همين مسئل بدون تغيير

هايتحليل و روش پراپ تجربي و استنتاجي است و تجزيه پذير باشد.قهرمانان امكان
. )189:1387(پرويني و ناظميان، توان تكرار كرد حاصل از آن را مي

اس موضوعي پريان يا مانند آن، بر اسهابندي داستانچنين وي معتقد است كه طبقههم
. )33 :1391(اصغري و قاسمي اصل،  اي جز آشفتگي نخواهد داشتمايه، نتيجهو درون

نوع ادبي كشف كند، به ةي پريان را به منزلهاخواهد ويژگي قصهميهنگامي كه پراپ 
كند. بنابراين، پراپميپردازد كه ساختار آن را تعيين مييي هاو قانون هاجستجوي شكل
دهدميانداز تكويني، ديدگاهي ساختاري قرار ، به جاي چشمهاقانوندر تبيين اين 

  .)114:1389نكو، (يوسفي

:رسدميبه چند نتيجه  هاپراپ با بررسي خويشكاري
پايدار عمل صورت عناصري ثابت وها در يك حكايت بهكاركردهاي شخصيت .1«
.كنندمي

.است تعداد كاركردهاي متعلق به حكايت پريان محدود .2

.توالي كاركردها هميشه يكسان است .3

ازحكايتةهم .4 پريان دارندهاي تعلق نوع يك به ساختار : 1379(اسكولز،  »لحاظ
96(.   

كند كه معتقد است اينپريان به نتايجي دست پيدا مي ةتحليل قص پراپ با بررسي و
ةزمين گرشي نو است دردرواقع كار پراپ ن توان در اكثر حكايات پيدا كرد.نتايج را مي

نظر گرفتن اين چهار ويژگي و پس از تحقيق و پژوهش ي داستاني. او با درهاساخت
به شرح زير ويك كاركرد راي جادويي، سرانجام سيهادرباب افسانه ،بسيار گسترده
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گرفت: نظر كدام نمادي در استخراج نمود و براي هر
كند (غيبت).يم. يكي از اعضاي خانواده، از خانه غيبت 1
شود (نهي).ميقهرمان قصه از كاري نهي  .2
شود (نقض نهي).مي. نهي نقض 3
پردازد (خبرگيري).مي. شرير به خبرگيري 4
آورد (كسب خبر).مياش به دست . شرير اطلاّعات لازم را دربارة قرباني5
به وي تعلّق دارد اش را بفريبد تا بتواند بر او يا چيزهايي كهكوشد قربانيمي. شرير 6

كاري).دست يابد (فريب
دستي).هم( كندميخورد و بنابراين ناآگاهانه به دشمن خود كمك مي. قرباني فريب 7
شرارت).( سازدميصدمه يا جراحتي وارد  ،. شرير به يكي از اعضاي خانواده8
داده شود. از قهرمان قصه درخواست و يا به او فرمانميمصيبت يا نياز علني  .9
شودميشود برود و يا به مأموريت گسيل ميشود كه به اقدام بپردازد. به او اجازه داده مي

گري).(ميانجي
گيرد كه به مقابله بپردازد (مقابلةميكند و يا تصميم مي. جستجوگر موافقت 10

آغازين).
گويد (عزيمت).مي. قهرمان خانه را ترك 11
شود وميگيرد. مورد حمله واقع ميرد پرسش قرار شود. مومي. قهرمان آزمايش 12

گري را دريافت دارد، همواركه وسيلة جادويي يا ياريراه را براي اين ةها كه هممانند اين
سازد (نخستين خويشكاري بخشنده).مي

دهد (واكنش قهرمان).مي. قهرمان در برابر كارهاي بخشندة آينده واكنش نشان 13
آورد (تدارك يامير استفاده از يك عامل جادويي را به دست . قهرمان اختيا14

دريافت شيء جادو).
شود و يامي. قهرمان به مكان چيزي كه در جستجوي آن است، انتقال داده 15

شود (انتقال مكاني ميان دو سرزمين).ميراهنمايي 
پردازند (كشمكش).مي. قهرمان و شرير به نبرد تن به تن 16
گذارند (نشان گذاشتن).ميي در اختيار قهرمان اه. نشان17
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خورد (پيروزي).مي. شرير شكست 18
يابد (رفع مشكل).ميالتيام  . بدبختي يا مصيبت يا كمبود آغاز قصه،19
گردد (بازگشت).مي. قهرمان باز 20
شود (تعقيب).مي. قهرمان تعقيب 21
شود (رهايي).ميكننده رها . قهرمان از شر تعقيب22
رسد (رسيدن به ناشناختگي).مي. قهرمان، ناشناخته به خانه يا سرزميني ديگر 23
كند (ادعاهاي بي پايه).ميپايه . قهرماني دروغين، ادعاهايي بي24
شود (كار دشوار).مي. انجام دادن كاري دشوار از قهرمان خواسته 25
شود (حل مسئله).مي. مأموريت انجام پذيرفته و مشكل حل 26
شود (شناختن).مي. قهرمان شناخته 27
شود (رسوايي).مي. قهرمان دروغين يا شرير رسوا 28
كند (تغيير شكل).مي. قهرمان شكل و ظاهر جديدي پيدا 29
شود (مجازات).مي. شرير مجازات 30
: 273(پراپ، نشيند (عروسي) كند و بر تخت پادشاهي مي. قهرمان عروسي مي31
1386(.  

است كه تعريف خويشكاري نبايد متكي به شخصيتي باشد كه آن را انجام پراپ معتقد
(اسم) و هاچه اهميت دارد شناسايي نقشدهد. بنابراين در تحليل ساختاري پراپ، آنمي

.)171:1393وند و همكاران، (زهره(فعل) متن روايي است  يهاويژهنقش
وجود ندارند يا اندكي جابجاگلستان سعدي  "زنمشت"همة اين كاركردها در حكايت 

ها (اخلاقي و تعليمي) با نگرش اعتقادي و مضمونگونه حكايتساختار اين«اند، چون شده
در ،شود برخي از اين عناصر را كه مختص حكايات پريان استها باعث ميديني آن

اينچنين مفهوم گونه حكايات (اخلاقي و تعليمي) نمودي نداشته باشد. همساختمان اين
»ها در حكايات پريان متفاوت استها با مفاهيم آنگونه حكايتكاركردها در اين
گونه حكايات است كهاين زن نيز يكي از. حكايت مشت)10 :1388زاده، (اسماعيلي و نبي

اين كاركردها در اين حكايت شايد نمودي ةاخلاقي و تعليمي دارد. بنابراين هم ةجنب
همان است كه پراپ ،اما چارچوب اصلي اين حكايت ،جا شده باشندنداشته باشند و يا جاب
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هاي پريان عنوان كرده است.شناسي قصهدر ريخت

پ) نمادها
M كار دشوار J نشان گذاشتن B گريميانجي Α وضعيت اوليه

N حل مسأله I پيروزي C اوليه ةمقابل Β غيبت

Q شناختن K رفع مشكل ↑ عزيمت Γ نهي

Δ نقض نهي
ولين كاركردا

Ex رسوايي ↓ بازگشت Dبخشنده

خبرگيري
T تغيير شكل Pr تعقيب E واكنش قهرمان Εشرير

Φ كسب خبر
دريافت عامل

U مجازات Rs رهايي fجادو

G انتقال مكاني Λ فريبكاري
رسيدن به
W عروسي Oناشناختگي

L ادعاهاي دروغ H كشمكش A شرارت

).اندهاي پريان از پراپ، بيان شدهشناسي قصهريخت نمادها بر اساس كتاب (نكته:

هاي پريان دستهاي اصلي قصهعلاوه بر اين پراپ به تبيين هفت دسته از شخصيت
مددكار .3بخشنده   .2شخص خبيث  .1« اند از:كند كه عبارتها را تحليل ميآن .زندمي

  .)98:1379(اسكولز، » قهرمان دروغين .7قهرمان  .6كننده اعزام .5 خانمشاهزاده .4 يا ياور
ها را ايفا كند و دردر هر حكايت ممكن است هر شخص بيش از يكي از اين نقش

يا حتي ممكن است يك نقش توسط چندين شخصيت بازي شود. موارد متفاوتي ديده شود
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زناي از حكايت مشتخلاصهت) 
تنگه و حلق فراخ از دستفغان آمد زني را حكايت كنند كه از دهر مخالف بهمشت«

مگر به قوت .جان رسيده. شكايت پيش پدر برد و اجازت خواست كه عزم سفر دارم به
خيال محال از سر بدر كن و پاي بازو دامن كامي فراچنگ آرم... . پدر گفت: اى پسر!

(سعدي، .» قناعت در دامن سلامت كش... پسر گفت: اي پدر فوائد سفر بسيار است... 
كند كهچنان پدر سعي مياين گفتگوهاي بين پدر و پسر، هم از . بعد)120:1389-119

اين بگفت« كند.اما پسر گوش به حرف وي نمي ،فرزندش را از رفتن به سفر منصرف كند
چنين تا برسيد به كنار آبي كه سنگو پدر را وداع كرد و همت خواست و روان شد... هم

روش به فرسنگ رفت... گروهي مردمان را ديد هر يكآمد و خاز صلابت او بر سنگ همي
معبر نشسته و رخت سفر بسته. جوان را دست عطا بسته بود، زبان ثنا اي دربه قراضه

خنده برگرديد... جوان را دل مروت بهكه زاري كرد ياري نكردند. ملاح بيبرگشود. چندان
تي رفته بود. آواز داد و گفت: اگرهم آمد. خواست كه ازو انتقام كشد، كش ملاح به ةاز طعن

بدين جامه كه پوشيده دارم قناعت كني دريغ نيست. ملاح طمع كرد و كشتي بازگردانيد...
كه ريش و گريبان به دست جوان افتاد به خود دركشيد و بي محابا كوفتن گرفت.چندان

اين چاره چنين درشتي ديد و پشت بداد. جزيارش از كشتي بدر آمد تا پشتي كند، هم
نداشتند كه با او به مصالحت گرايند و به اجرت مسامحت نمايند... به عذر ماضي در قدمش

چندي به نفاق بر سو چشمش دادند. پس به كشتي درآوردند و روان شدند. ةافتادند و بوس
تا برسيدند به ستوني از عمارت يونان در آب ايستاده. ملاح گفت: كشتي را خلل هست،

ا كه دلاورتر است بايد كه بدين ستون برود و خطام كشتي بگيرد تا عمارتيكي از شم
كه مقود كشتيآزرده نيند... چندانكنيم. جوان بغرور دلاوري كه در سر داشت از خصم دل

به ساعد برپيچيد و بالاي ستون رفت، ملاح زمام از كفش درگسلانيد و كشتي براند... بعد
از حياتش رمقي مانده. برگ درختان خوردن گرفت... قومي روزي دگر بركنار افتادشبانه

آشاميدند. جوان را پشيزي نبود، طلب كرد وبر او گردآمده و شربتي آب به پشيزي همي
ضرورت تني چند رابيچارگي نمود رحمت نياوردند. دست تعدي دراز كرد ميسر نشد. به

حكم ضرورت در پيشد... به محابا بزدند و مجروحفروكوفت، مردان غلبه كردند و بي
كارواني افتاد و برفت. شبانگه برسيدند به مقامي كه از دزدان پرخطر بود. كاروانيان را ديد
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لرزه بر اندام اوفتاده و دل بر هلاك نهاده. گفت: انديشه مداريد كه منم درين ميان كه بتنها 
جوانان را تدبير پير استوار دهم و ديگران جوانان هم ياري كنند... پنجاه مرد را جواب مي
زن در دل گرفتند و رخت برداشتند و جوان را خفته بگذاشتند. آنگه آمد و مهابتي از مشت

خبر يافت كه آفتاب در كف تافت. سر برآورد و كاروان رفته ديد. بيچاره بسي بگرديد و ره 
افتاده بود،  بجايي نبرد... مسكين درين سخن بود كه پادشه پسري بصيد از لشكريان دور

كرد. صورت ظاهرش پاكيزه و صورت ميبالاي سرش ايستاده همي شنيد و در هياتش نگه 
حالش پريشان. پرسيد: از كجايي وبدين جايگه چون افتادي؟ برخي از آنچه بر سر او رفته 
بود اعادت كرد. ملك زاده را بر حال تباه او رحمت آمد، خلعت و نعمت داد و معتمدي با 

  .)122-125:1389، (سعدي» د تا به شهر خويش آمد...وي فرستا
  
  زنشناسي حكايت مشتريختث) 

وضعيت آغازين  .شودآغازين شروع مي ةطبق الگوي پراپ، هر داستان با يك صحن
اما نقش مهمي در پيش بردن داستان دارد، چراكه  ،آيدحساب نمييك خويشكاري به

در  ت اصلي داستان يا همان قهرمان است.خصوص شخصيها بهكنندة ساير شخصيتمعرفي
آغازين از زبان راوي به تصوير كشيده  ةمعمول صحن طورحكايات عارفانه و اخلاقي به

ديد  ةطور غيرمستقيم از زاويآغازين اين حكايت نيز از زبان راوي و به ةصحن شود.مي
  شده است:بيان ،افراد ديگري كه همان سوم شخص هست

  
   a ن) صحنه آغازي1-ث

شناسي است كه توجه به چگونگي آغاز شدن قصه، از موضوعات مهم در مبحث ريخت
  .)135:1389(بهنام،  كندميقهرمان قصه را معرفي 

زني را حكايت كنند كه از دهر مخالف به فغان آمده بود و حلق فراخش از مشت«
  .  )119:1389 (سعدي،» تنگ بجان رسيده...دست
  
 βاي خانواده يا قهرمان ) غيبت يكي از اعض2-ث

 غيبت قهرمانزن را قهرمان حكايت بدانيم كاركرد بعدي كه اگر در اين حكايت، مشت
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اين بگفت و پدر را وداع«رود: اندكي جلوتر از ساير كاركردها در حكايت پيش مي ،است
  . )122: (همان» كرد و همت خواست و روان شد...

γ) نهي 3-ث

شود، كه بار ديگر به قسمت آغازين حكايتاري نهي ميقهرمان قصه از انجام ك
پدر گفت: اي پسر، خيال محال از سر به در كن«گرديم تا اين خويشكاري را بيابيم: برمي

دولت نه به كوشيدن است، چاره كم :اندو پاي قناعت در دامن سلامت كش كه بزرگان گفته
  . )120:(همان »جوشيدن است

δ) نقض نهي 4-ث

كند ممكنهاي داستان، ديگري را از انجام امري نهي ميكه يكي از شخصيت ميهنگا
پسر گفت: اي پدر قول«است آن امر توسط قهرمان داستان يا فرد ديگري نقض شود: 

رزق اگرچه مقسوم است، به اسباب حصول آن اند:حكما را چگونه مخالفت كنم كه گفته
 :(همان» ز ابواب دخول آن احتراز واجبتعلق شرط است و بلا اگرچه مقدور است، ا

سه كاركرد اوليه در اين حكايت طبق ترتيبي كه پراپ بيان كرده است در داستان .)122
اندكي تغيير كرده است: هاآنو توالي  اندپيش نرفته

ترتيب قرار گرفتن كاركردها در اين حكايت جابجا ،شده است همانطور كه نشان داده
آن نهي و نقض نهي قرار بگيرند. از و بعد Β = كه البته بايد اول غيبت استشده 

Y=نهي

δ =نقض نهي

Β =غيبت
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ε) خبرگيري 5-ث

توان او رامي ،مروت ناميدهگونه كه خود سعدي در حكايت، كشتيبان را ملاح بيهمان
او در مشت زن) خبرگيري كند.( اي ديگر قصد دارد از قهرمانگونهشرير نيز خواند كه به

دهد تابه درخواست او پاسخ رد مي گيرد وزن او را به تمسخر ميواست مشتمقابل درخ
كهچندان ...« ببيند كه خودش نوعي خبرگيري از طرف مقابل است: واقع واكنش وي را در

. )122 :همان(» مروت از او به خنده برگرديد و گفت...ملاّح بي زاري كرد ياري نكردند.

φ) كسب خبر6-ث

شود وزن آشنا ميقدرت و توانايي مشت با ،اين واكنش از خركننده بعدملّاح تمس
كند كه قدرت جسمانيواقع يقين پيدا مي در فهمد كه توانايي او تا چه اندازه است.مي

كه ريش و گريبانش به دست جوان افتاد، به خودچندان« زن از وي بيشتر است:مشت
ديدند كه با او به مصالحت گرايند و به اجرت مصلحت آن محابا فروكوفت...دركشيد و بي

  .)123: (همان» كشتي مسامحت نمايند

 λ) فريبكاري7-ث

آورد و به شناختكه شرير اطلاعات لازم را از قرباني خويش به دست مياين از بعد
كند، سعي بر اين دارد كه او را به نحوي فريب دهد. بنابراين دركاملي از او دست پيدا مي

ملّاح گفت:«كند: شرير با يك فريبكاري خاص به مقصد خود دست پيدا مي ،ن مرحلهاي
كشتي را خللي است، يكي از شما كه دلاورتر است و زورمندتر بايد كه بر اين ستون برود

  .)123همان: (» و خطام كشتي بگيرد تا عمارت كنيم

Nk) همدستي ناآگاهانه 8-ث

بعد كند.خورد و ناآگاهانه به دشمن خود كمك ميمي قهرمان داستان و يا قرباني فريب
خورد سعي دارد كهزن به دليل فريبي كه از ملّاح ميشدن كشتي با مشكل، مشتاز مواجه
جوان به غرور دلاوري كه در سر« آمده كمك كند.ها در بهبودي وضعيت پيشبه آن

ي به ساعد برپيچيد و به بالايكه مقود كشتچندان آزرده انديشه نكرد...داشت، از خصم دل
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.(همان)» ستون بر رفت...

↑) عزيمت 9-ث

زن بدانيم دو كاركرداگر قهرمان را همان مشت بار ديگر بايد به آغاز داستان برگرديم.
β كند، بنابراين دريماست خانه را ترك  زنمشتصورت كه فقط ينبد يكي هستند. ↑و

↑=βكي هستند:  ي درواقعاين حكايت، عزيمت و غيبت 
  .)122: (همان» اين بگفت و پدر را وداع كرد و همت خواست و روان شد...«

D) آزمايش اول قهرمان 10-ث

گيرد و دريمها قرار يسختاست كه در برابر انواع مصايب و  زنمشتقهرمان حكايت، 
تعليمي و اين حكايت از نوع حكايات كهچون دهد.يماز خودش واكنش نشان  هاآنمقابل 

هايي كهيسختاين مصايب و  بر بنا .شوديمي ديني در آن مشاهده هارگه واخلاقي است 
را ناشي از يك عامل بيروني دانست كه خداوند هاآنتوان يم ،شوديمبر قهرمان وارد 

... جوان را« آيد.يمها برايش پيش يسختگيرد و انواع يممورد امتحان قرار  قهرمان .است
  .)124: (همان» بيچارگي نمود رحمت نياوردند... كرد ابا كردند، طلب ي نبود.پشيز

E) واكنش قهرمان 11-ث

ها بر اويسختگيرد و انواع يمقهرمان مورد امتحان قرار  ،كه عنوان كرديم گونههمان
دهد و مقابلهيمآينده واكنش نشان  ةبخشندولي قهرمان در برابر كارهاي  ،شوديموارد 

  . )124همان: (...» فروكوفتي چند را تن شد.ينمدست تعدي دراز كرد ميسر «كند. يم

G) انتقال مكاني 12-ث

اين حكايت قهرمان از آغاز در شود.يمقهرمان به مكاني كه دنبال آن است انتقال داده 
وي براي ةيزانگداستان قصد عزيمت به سرزمين ديگري را دارد كه عامل اين حركت، 

... شكايت پيش پدر برد و اجازت خواست كه عزم سفر« نافع مادي بيشتر است.كسب م
آبي كه كنار برتا برسيد . «... )120: (همان» آرم... به دستدارم، مگر به قوت بازو كفافي 
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ين،بنابرا .)122: (همان» رفتيمآمد و آوازش به فرسنگ يمسنگ از صلابت او بر سنگ 
كند.يمميل او سفر  برخلافاست پس از نصايح پدرش و  زنمشتقهرمان داستان كه 

H) كشمكش 13-ث

از زنمشتپردازند. در اين حكايت، يم تنبهتندر اين كاركرد، قهرمان و شرير به نبرد 
اما چون بهايي در ،كند تا او را نيز جاي دهنديمگروهي كه سوار كشتي هستند درخواست 

ي بهاحقهّنيز  زنمشت. كنندمياو ممانعت  سوارشدنز ا ،مقابل آن براي پرداخت نداشت
كند كه اگر وي را كمك كنند در مقابل اين كمك، اويمبندد و از ملّاح درخواست يمكار 
خودش طرف بهاين حيله، ملاّح را  با دهد.يمخويش را كه بر تن دارد به ملّاح  ةجامنيز 
محابايبيد و دركشوان افتاد، به خود ريش و گريبانش به دست ج كهچندان« كشاند.يم

»چنين درشتي ديد پشت بگردانيد، يارش از كشتي بدر آمد كه پشتي كند همفروكوفت
  .)123: (همان

I) پيروزي 14-ث

يدشا شود.يمهايي كه در اختيار دارد بر فرد شرير غالب ييتواناقهرمان با استفاده از 
اما چون در مقابل قهرمان اصلي ،استان ندانيمدر اين حكايت، ملّاح را شخصيت شرير د

گرفت. نظرتوان اين كاركرد را براي وي در يمكند يمگيرد و با وي مقابله يمحكايت قرار 
مصلحت چنين كه درشتي بديد پشت بگردانيد.هم ،كه پشتي كند درآمديارش از كشتي به «

  .)123همان: ( »سامحت نماينداجرت كشتي م و بهآن ديدند كه با او به مصالحت گرايند 

M) كار دشوار 15-ث

ين خواسته ممكن است ازا شود.يمانجام دادن كاري دشوار از قهرمان قصه خواسته 
اين حكايت ملّاح از در طرف شرير و يا شخصيت ديگري از قصه بر او تحميل شود.

البته تعمير كند.خواهد كه مهار كشتي را گرفته و بر بلندي رود تا كشتي را يم زنمشت
انجام صورت هر درولي  ،نبايد فراموش كرد كه هدف ملاّح از اين كار فريب قهرمان است

خواهد.يمكار دشواري را از وي 
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ملّاح گفت: يكي از شما كه دلاورتر است و زورمندتر بايد كه بر اين ستون برود و«
.(همان)» خطام كشتي بگيرد تا عمارت كنيم...

Nأله ) حل مس16-ث

پذيرد.يمانجام  ،شوديمكه كار دشواري كه از قهرمان خواسته اين كاركرد يعني اين
پذيرد كه مهار كشتي را بر بالاي ستون ببرد و بنابراين مشكل فرد شرير حليم قهرمان

هاي زيادي بر اويسختشود كه مصايب و يمجديدي  ةمرحلشود، گرچه قهرمان وارد يم
پذيرد.يمكار دشوار انجام اما  ،شوديموارد 

K ) رفع مشكل17-ث

داستان پس قهرمان رود.يمبدبختي و بيچارگي كه در آغاز داستان وجود دارد از بين 
Iي اين كاركرد را با كاركرد اعده شوند.يممشكلات وي حل  ،هاي بسياريسختاز تحمل 

پ را كاركردهاي يكساني كار پراهانقصيكي از  گرچه .انددانستهيعني پيروزي، يكي 
توان چندين نقش را تحت عنوان يك نقش به هم آميخت، فصليماين نكته كه « انددانسته

گويد:مشترك انتقادهايي است كه به پراپ شده است. براي نمونه، لوي استراوس مي
چون صورتهم "نهي"برخورد كرد و با  "نهي"چون موردي عكس هم "نقض"توان با يم

Iو   K. ولي در اين حكايت دو كاركرد)95:1382 (تودوروف،» "امر"و سلبي  دهشدگرگون

گيرد و قهرمان بهيمفرد شرور انجام  تنبهتندر مقابل جنگ  Iيرا كاركرد ز متفاوت هستند.
اين در كند.يمبهبود يافتن وضعيت نابسامان اوليه را بيان  Kولي كاركرد  ،رسديمپيروزي 

در اين سخن بود كه« شود.يماوضاع اوليه با ديدن پادشاه انجام  حكايت بهبود يافتن
شنيد...يمبود و بر بالاي سرش ايستاده و  دورافتادهيد از لشكريان به صي ازادهپادشاه
خلعت و نعمت دادش و معتمدي با وي روان كرد .بر حال تباه وي رحمت آورد زادهملك

  .)125: 1389سعدي، (» تا به شهر خويش باز بردند

↓) بازگشت 18-ث

بازبه خانه  هاآنها و پشت سر گذاشتن يسختدر اين حكايت قهرمان بعد از تحمل 
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يطورهمان ي ديگر باشد.اگونهبهگردد. اما ممكن است در حكايات ديگر اين كاركرد يم
پذيرد كه رسيدن ويميي تحقّق هاصورتبه همان  عموماًبازگشت «گويد: يمكه پراپ 

اما نيازي نيست كه خويشكاري خاصي در دنبال بازگشت؛ قصه ةصحنرآمدن قهرمان به د
اما اين؛ ضمني بر از ميان رفتن فاصله و مكان دلالت دارد طوربهبيايد، زيرا بازگشت خود 

؛)117:1386 (پراپ،» هميشه در مورد ترك كردن خانه و عزيمت نمودن صادق نيست ،امر
بازگشت قهرمان به هدفي باشد كه آن را دنبال ،رخي از حكاياتبنابراين ممكن است در ب

»پدر و مادر به ديدن او شادماني كردند و بر سلامت حالش شكر گفتند...«كند. يم
  .)125:1389 (سعدي،

Rs) رهايي و نجات 19-ث

توان در اين حكايت رهايي يافتن از اوضاع فقر و بدبختي پيشينيماين كاركرد را 
كند و پس از تحمليمبيشتر به سرزميني ديگر سفر  ةتوشبه دنبال  زنشتم دانست.
كند و پادشاه خلعت و نعمت زيادي بهيمهاي بسياري از اين وضعيت نجات پيدا يسخت

خلعت و نعمت دادش و معتمدي .بر حال تباه وي رحمت آورد زادهملك« كند.يموي عطا 
 .)125همان: ( »با وي روان كرد...

:هستندكار رفته در اين حكايت به اين ترتيب ه ي بهااين، خويشكاريبنابر
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هب ،اندشدهكار رفته در اين حكايت به همين ترتيبي كه نشان داده هي بهاخويشكاري
.اندرفتهكار 

نمودار حركتيج) 
صورتينبدحركت اصلي آن  كه ي يك حركتي دانست.اقصهتوان يماين حكايت را 

است:
a _________________ Rs

هاي حكايتيتشخص) چ
گونه نشان داد:يناتوان يمرا  زنمشتهاي حكايت يتشخص
مشت زنقهرمان
ملّاحشرير
زادهملكگرياري

زادهملكبخشنده
راويداناي كل

نمودگار) ح
در حكايات هستند و ترتيب خاصي را هاخويشكاري ةدهندنشان درواقعنمودگارها 

نمودگار آن چيزي«يگر د عبارت به دهد.يمدر طول حكايت جريان دارد به ما نشان كه 
توانديمانسان  هاعنواناست و در زير اين سر  شده دادهاست كه در متن با حروف نشان 

»آورديم به وجودها را يكاريشخوين، ترتيب عمودي ا مواد حقيقي را بگذارد.
صورت است:ينبدكايت اين ح ةنگار .)120:1371(پراپ،

a β γ δ ε φ λ N k   D
M I H G E N K  Rs

شده در اين حكايت بر اساس كاركردهاي اصلي هستند.يمعرفخويشكارهاي 
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ساختار حكايت) خ
كنند.ميمشت زن با پدرش زندگي خوبي را سپري تعادل اوليه

كند.ميمشت زن به طور عادي براي معاش بيشتر سفر تعادل 
كشمكش با ملّاح برهم خوردن تعادل

سازش ملّاح با مشت زن تعادل نسبي
گذارد.يمملّاح مشت زن را تنها برهم خوردن تعادل
توسط گروهي.زنمشتمجروح كردن برهم خوردن تعادل

همراهي با كاروانيان تعادل نسبي
را زنمشترها كردن كاروانيان  برهم خوردن تعادل

را و دادن خلعت و نعمتزنمشتزادهملكتنياف تعادل كامل

يجهنت
"زنمشت"ي پراپ در حكايت هاخويشكاري از مجموعه خويشكاري 19ي كل طوربه

توان گفت اينيمي است كه اگونهبهاين كاركردها  كاربرد گلستان سعدي وجود دارد.
شباهت ،كردهي پريان عنوان هاقصهشناسي يخترچه پراپ در با آن هاخويشكاري

ريزي شده است كه چندين بار تعادل آن به هميپي اگونهبهين حكايت ا نزديكي دارند.
حكايت را بررسي كنيم به اين نتيجه اگر شود.يمجديد  ةمرحلخورد و وارد چند يم
هدف اصلي نويسنده نشان دادن يك درواقع رسيم كه اين داستان يك حركتي است.يم

كند.يماقات و حوادث زيادي است كه سرانجام حرص را نكوهش حركت در جريان اتف
كهبه همين دليل و به دليل اين ؛ين حكايت از نوع حكايات تعليمي و اخلاقي استا

خود البته هاي پراپ را در آن پيدا كرد.يكاريشخو ةهمتوان ينم ،حكايت طولاني نيست
زنمشت توان يافت.ينم هاداستان ةمهكاركردها را در  ةهمپراپ نيز عنوان كرده است كه 

كند كه انواع محنت و گرفتاري براي وي پيشدر اين حكايت نقش قهرمان را بازي مي
اما ،شايد از ديدگاه برخي نتوان او را قهرمان داستان ناميد .كنديممقابله  هاآنآيد و با يم
كنيم.يمرمان معرفي ما او را قه ،چرخنديمتمام حوادث حكايت حول او  كه آنجا از
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توان او رايم ،كندينمگيرد و به وي كمك يمرا ناديده  زنمشتملّاحي كه لابه و زاري 
تعادلييبكسي است كه حكايت را از حالت  زادهملك شخصيت شرير داستان ناميد.

گر وياري توان وي رايمكند، بنابراين يمجديدي  ةمرحلآورد و داستان را وارد يدرم
قهرمان)زن (مشتخود را دارد تا آنجا كه  ةياوليت در آغاز، تعادل حكا شنده دانست.بخ

داستان از اين قسمت حكايت آغاز حوادث گيرد از ديار خويش سفر كند.يمتصميم 
شكست هاآنبار در مقابل ينچند كند.يمنرم  وپنجهدست هاآنبا  زنمشت شوند.يم
كند.يمة جديدي مرحلي او را وارد زندگ ويابد يمي وي را ازادهملكخورد تا سرانجام يم

شناسي پراپ تبعيتيختريكي از حكايات گلستان است كه از الگوي  زنمشتحكايت 
توان نتيجهيمبنابراين  ؛اندشده نوشتهكرده است و بيشتر حكايات گلستان به اين شيوه 

دهديمين نشان ا كنند.يمدنبال  گرفت كه بيشتر اين حكايات، الگوي ساختاري پراپ را
؛داراي اصول ساختاري خاصي است ،پيش نگاشته شده است هاقرنگلستان سعدي كه كه 
الگوي ساختاري خاصي ،ديگر بايد گفت ادبيات تعليمي و داستاني ما در قديم يعبارت به

داشته است.
باري كه چنديناگونهبه ،ي اين حكايت داراي كشمكش و حوادث زيادي استكل طوربه

و اندشدهاندكي جابجا  ،كار رفته شدهه هاي بيكاريشخو .شوديماز تعادل خود خارج 
حكايتي يك حركتي است كه از وضعيت آغازين .را نيز ندارد هابرخي از خويشكاري

هايي كه پراپ عنوانيكاريشخوشود، برخلاف يمشود و به رهايي و نجات ختم يمشروع 
توان پنج شخصيت رايمرفته هميرو ؛يابدينمين حكايت با عروسي خاتمه ا ،كرده است

گر و هم بخشنده را داردنقش ياري ،هم زادهملكبراي اين حكايت در نظر گرفت كه البته 
كند.يمها است كه حكايت را از زبان ديگري نقل يتشخصو راوي نيز يكي از اين 
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شناسيهاي نقد ادبي و سبكپژوهش
165 - 188 صص، 1396 ) تابستان28درپي پي( 2شمارة 

از نجيب كيلاني "الّذين يحترقون"بررسي رمان 
يسماساس مكتب رئال بر

2علي نجفي ايوكي1سمانه نقوي،

چكيده
تحليلي در دو حوزة ساختار و محتوا رمانـ با روش توصيفي اين تحقيق 

بررا مصري  معاصر ةنويسند )1935-1931( از نجيب كيلاني» ين يحترقونذالّ«
اساس مكتب رئاليسم مورد ارزيابي قرار داده است. قسمت محتوايي شامل مسائل

ها توجه نشان دادهادي و اخلاقي است كه در رمان نويسنده به آناجتماعي، اقتص
داستاني موجود در رمان است و در بخش ساختاري نيز بازتاب برخي عناصر

زاوية ديد، زبان كاربردي و گفتگو از منظر مكتب رئاليسم مورد ها،چون: شخصيت
بخش محتواييترين دستاوردهاي جستار در از مهم ارزيابي قرار گرفته است.

رمان مذكور اين است كه نويسنده به مسائلي چون: آزادي، زن، ازدواج، طلاق،
رئاليسم است، توجه هاي مكتبعدالت، فقر، مسائل اخلاقي و ... كه از ويژگي

است و در قسمت ساختاري رمان، عنصر شخصيت اهميت بيشتري نشان داده
واند با خواندن داستان، نسبت بهتعناصر دارد و خواننده مي نسبت به ساير

ن با جامعه ارتباطآ تنفر كند و از رهگذر ها احساس عشق، علاقه ياشخصيت
كه بيشتر داردي منسجم ساختاري داستان نظر از ين يحترقونالّذ رمانبرقرار كند. 
و هايعدالتي ب ها،ينابرابرروايت داناي كل و اول شخص به بيان  ةبا دو شيو

پردازد.اجتماعي و اخلاقي  جامعه مي مسائل

رئاليسم،  نجيب الكيلاني، الذّين يحترقون، رمان اجتماعي. :هاكليدواژه
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مقدمه
به دنبال جنگ جهاني ،وجود آمدهه گرا) با حوادث بنويسي رئاليستي (واقعيداستان

ستقلالدست آوردن اه در اين زمان است كه كشورهاي عربي براي ب دوم مرتبط است.
هاياقدام به انقلابات ملّي و جنبش ،گرهاي خود و رهايي از دست نيروهاي اشغالسرزمين
شود نويسندگان به واقعيت زندگي توجه نموده و شروعميخواهانه نموده كه باعث آزادي

براي مجسم نمودن ،گيري از گذشتهجاي الهامه واقعيات زندگي نمايند و ب كردنبه بيان 
تمامي حاضر با وضعيت ةكنندمجسم استعمارگر،نيروهاي  ظمت گذشته در مقابلمجد و ع

داستاني رمان نيز .)246:1997(المبروك، ش شدند اتركيب اجتماعي تغييرات وآلام  وآمال 
اساس تقليدي نزديك به واقعيت از آدامي و عادات و حالات بشري نوشته شده است كه بر
آن از وقايع ةدهندجامعه بشري است؛ چراكه عناصر تشكيل ةدهنداسنحوي انعكباشد. به

هاآن هاي داستاني نيز درو محيط اجتماعي شخصيت شبيه به زندگي واقعي گرفته شده
بنابراين تحليل رئاليستي مبني بر واقعيت است. به عبارت ديگر هدف است. تصوير شده

چيز و روابط دروني مابين يك پديده و ديگر هروجو و بيان كيفيات واقعي رئاليسم، جست
يبخواهيم رئاليسم را در رمان بررسي كنيم، بدون شناخت محتوا و اجزا هاست و اگرپديده

گرايي در رمان از طريق شناختشويم؛ چراكه شناخت واقعآن موفق به اين كار نمي
ساختار و محتواي آن ميسر خواهد بود.

الذّين" ت ضمن بررسي چگونگي انعكاس رئاليسم در رمانآن اس اين پژوهش نيز بر
داستاني رمان حاضر را كه هاي اجتماعي و برخي عناصركيلاني، ويژگي نجيب "يحترقون

تا چهارچوب كار و تحليل رئاليستي را در اين ندذكر ك ،متأثر از ديدگاه رئاليسم است
"الذين يحترقون"بررسي رمان  چه دررمان بررسي و مشخص نمايد. لازم به ذكر است، آن

  -  گرايي اجتماعيها و با تمركز بر اصل واقعها و رمانمنظور شده، براساس نقد داستان
است. علتّ گزينش رمان انتقادي و نيز چگونگي به خدمت گرفتن عناصر داستاني بوده

ران قرارنظاين است كه تا كنون مورد توجه منتقدان و صاحب ،يادشده از اين نويسنده
ت و مسائل و مشكلات جامعة مصر رانگرفته و موضوع رمان جذاّب و كاملاً اجتماعي اس

مورد توجه قرار داده است. در پرتو اين مسئله براي تبيين موضوع، بخش محتوايي بازتاب
پردازي و لحنبيان شخصيت ،مسائل اجتماعي، اخلاقي و اقتصادي است و بخش ساختاري
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  و زاوية ديد در رمان حاضر است. كاربردي، گفتگو
  

  هاي تحقيقو پرسش ةپيشين
هاي كيلاني پرداخته شده است، به شرح زير است. هايي كه به رمانترين پژوهشمهم

صفورا خدارحيمي، مجلة التراث  ،)1388( في الظلام لنجيب الكيلاني هلرواي هنقدي هقراء«
ر اين مقاله بر اين است تا به بررسي يك گر دپژوهش .»الادبي، جامعة آزاد اسلامي كرج

 اجتماعي با تكيه بر رمان از نظر سياسي و 1947- 1952هاي دوره زماني مصر، طي سال
 هاي اسلامي نجيب الكيلانياستعمارستيزي در رمان« بپردازد.نجيب كيلاني  "الظلامفي"

 ةمجل، زماني هلاالدين عبدي و شصلاح ،)1390( )(بررسي موردي داستان عمالقه الشمال
اين مقاله به بررسي يك حادثة تاريخي كه  ؛»20شماره ،ادبيات عربي انجمن ايراني زبان و

 ها وبه بررسي توطئه ،با تكيه بر تحليل محتوا ،الشمال) گنجانيده شدههدر رمان (عمالق
 طور عام وصهيونيستي بر ضد مسلمانان جهان به -هاي استعمارگران صليبينيرنگ
زن در ادبيات داستاني  پردازيشخصيت« پرداخته است. ،مانان نيجريه به طور خاصمسل

الشمال)  هعمالق جاكرتا و عذراء ليالي تركستان، نجيب الكيلاني (بررسي موردي سه رمان:
زن در فرهنگ و هنر و پژوهش زبان،  ةمجل، شهلا زماني الدين عبدي،صلاح ،)1390(

پردازي زن در سه رمان تا به شيوة شخصيت اندبر اين داشتهگران سعي پژوهش .»3 شماره
المضامين « الشمال) نجيب كيلاني دست يابند.هجاكرتا و عمالق (ليالي تركستان، عذراء

سمانه  ) محمدمهدي سمتي و1391؛ (لنجيب الكيلاني» ليل و قُضبان« هفي رواي هالاجتماعي
اين مقاله كه حاصل يكي از كارهاي  ؛»7ه نقوي، مجله البحوث في اللغه العربيه، شمار

گر است به بررسي مسائل اجتماعي موجود در رمان ليل و قُضبان پرداخته است. پژوهش
مشخص گرديد كه تا كنون پژوهشي در رابطه  ،با بررسي عناوين و محتواي مقالات مذكور

م صورت نگرفته از نجيب كيلاني براساس مكتب رئاليس »الّذين يحترقون«با بررسي رمان 
پژوهش حاضر نخستين پژوهشي است كه در كشور كوشيده تا از دو منظر محتوا و  است و
   نقد بكشاند: ةهاي زير به بوتاين رمان را با طرح پرسش ،مكتب رئاليسم ةبر پاي ،ساختار

يسم در رمان يادشده نمود يافته است؟ ي رئالهااي از جنبهدر بخش محتوايي چه جنبه
كدام عنصر در بخش ساختاري رمان بازتاب  ه قصد بيان چه موضوع و مطلبي دارد؟نويسند
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اي وابتدا از روش كتابخانه .تحليلي بوده استـ بيشتري دارد؟ روش اين پژوهش توصيفي 
آوري شد. سپس با استفاده از روشها اطلاعات اولية كلّي جمعها و مقالهمطالعة كتاب

الذّين«ائل اجتماعي و برخي عناصر داستاني موجود در رمان مس ،محتوا تحليل ساختار و
جداگانه مورد بررسي قرار گرفت.» يحترقون

مكتب رئاليسم
گرايي يكي از مكاتب مهم و برجستة ادبي و هنري در سراسر جهانرئاليسم يا واقع

ااست كه اگرچه به صورت خاص در قرن نوزدهم در اعتراض به مكتب رومانتيسم در اروپ
سراسر جهان حفظ كرده عنوان سبكي رايج دراما امروزه جايگاه خود را به ،وجود آمدبه

به معني واقعي، حقيقي و اصل و در لغت به معني  realاست. رئاليسم از ريشة رئال
در مكتب رئاليسم، نويسنده موضوعي را .)697:1380 (باطني، بيني استگرايي و واقعواقع

گزيند و داستان را عيناً بازگوپيرامونش برمي ةردم طبقات پايين جامعاز زندگي واقعي م
در نتيجه به .كندميسير طبيعي خود را به خواننده منتقل  ،كند. داستان و حوادثمي

پردازد. بنابراينها و ماجراهاي داستان ميها و رفتارهاي آنتوصيف دقيق شخصيت
به .است موجود اجتماعيف انسان به صورت ترين خصوصيت ادبيات رئاليستي، توصيمهم
،جويد. اين سبكرفتار آدمي را در شرايط اجتماعي زمان مي ةديگر، رئاليسم ريش ةگفت

ها را محصولپندارد، بلكه آنهاي ذاتي و طبيعي انسان نميصفات نيك و بد را پديده
رف و افكار وشمارد. رئاليست كسي است كه روابط ميان افراد را از يك طجامعه مي

نهاي آنان را طرف ديگر، معلول علل معيها و زبونياميدها و خيالات واهي و نوميدي
وجود ميني بهاجتماعي بداند كه در محيط معيشودني نابود ميآيد و تحت شرايط معي

ساختمان رمان يا داستان كوتاه را بر قوانين طبيعت و اجتماع ،رئاليست .)46 :1362 (پرهام،
ةكند؛ ريشبررسي مي» عليت اجتماعي«ي روحي را در پرتو اصل هاگذارد؛ پديدهپايه مي

ةجويد؛ اجتماع را به مثابسرنوشت آدمي را در شرايط محيطي و خصوصيات فردي مي
»تشريح«شناسي كه انسان را از لحاظ زيستنگرد؛ پيش از آنموجودي زنده و متحرّك مي
هاي داستاني و تكامل،پردازد؛ در تحول شخصيتاع و تاريخ ميكند، به مطالعة انسان اجتم

تر، به جايبندد و از همه مهمها را بر عوامل تصادفي و به اصطلاح الكي ميسرگذشت
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كند. رئاليست بشر را ساختهتصوير كردن انسان در حضيض، او را در اوج خود مجسم مي
»اشرف مخلوقات«چه انسان را ليست آنداند. در چشم نويسندة رئاو سازندة تاريخ مي

رو رئاليسماز اين )64: (همان ي او به اجتماعي كردن غرايز حيواني استيسازد، توانامي
هاي روابط نوين اجتماعي را ترسيم كند و تأثير بيشتري برويژگي توانسته بسياري از

مخاطبان اين مكتب بگذارد.

زندگي نجيب كيلانيمروري بر 
،»هشرشاب«.ق) در روستاي ـه1350م/1931إبراهيم عبداللّطيف، سال ( نينجيب كيلا

سالگي وارد 4اي كشاورز، ديده به جهان گشود. وي در سن مصر در خانواده» زفتي«شهر 
هايقرآن شد و شروع به حفظ قرآن و يادگيري احاديث نبوي و خواندن داستان ةمدرس

وارد دانشكدة پزشكي ،هاي مدارسن دورهاز گذراند بعد. )2010 (أشرف: نمودقرآني 
هاي او بيشتر متأثّر ازقصه .نويسي پرداختدانشگاه قاهره شد و به قصه» القصر العيني«

در شهر .م1948ها بود. كيلاني سال يان و اخلاق و رفتار آنيزندگي علماء ديني و روستا
با جماعت (ص)لامدر جريان يك جنبش مذهبي به مناسبت هجرت پيامبر اس» زفتي«
وي آشنا شد و اين آشنايي باعث تغييرات فكري و عقيدتي زيادي در» المسلمينإخوان«

پزشكي ةبراي اشتغال به حرف 1992تا  1968 سال در .)2005(علي الحسني الندوي،  شد
لمحات من«خود را تحت عنوان  ةنامكرد و بعد از بازگشت، زندگي سفر هبه امارت متحد

پزشكي او ةجلد، نوشت. نجيب كيلاني اشاره كرده كه در بيشتر مواقع حرف 5 در» حياتي
هاي:هاي كوتاه، رمان و مقالاتش بوده است. از جمله آثار نثر وي رمانبخش داستانالهام
العنب، الليل و قضبان،هالشمال، الرجل الّذي آمن، ملكهتركستان، عذراء جاكرتا، عمالق ليالي

) بر اثر بيماري سرطان كبد در.م1995مارس  6. سرانجام در روز (است.. الظلّ الأسود و .
 .)2002(القاعود حلمي، شهر طنطا از دنيا رفت و او را در وطنش به خاك سپردند 

»يحترقون الذّين« رمان ةخلاص
بر اساس مكتب رئاليسم نوشته شده و روايت آن بازنمايي» الذّين يحترقون«رمان 

ها و ذكر پيامدهايعدالتيها، بيمنظور انتقاد از نابرابريهاست، بهانزندگي واقعي انس
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هاي اثرمايهنويسنده درون هاي اجتماعي است وناگوار آن در جوامع. اين رمان جزو رمان
خود را در همين حوزه انتخاب كرده و پرداخته است.

ازي يك به ،دصادقمحم دكتر نام با جديدي پزشك كه شوديم شروع آنجا از داستان
نبيمارستا كهاين حال و يابديم راه -اشيمادر وطن و تولّد جايگاه - قاهرهي روستاها
يكس هر« سياست تنها بيماران، علاج در كه دارد موريس دكتر نام به ديگري پزشك روستا،
ادايجدر تلاش براي  محمد دكتر .است كرده اتخاذ »شوديم برخوردار خدمات از دهد پول

و آمده او از مخالفي روش با ،ييروستا ناتوان و ضعيف مردمان مياني برابر و عدالت
و مخالفت با ورودي ابتدا همان. است رايگان درمان و همه مياني تساو ايجاد خواستار
البته و موريس دكتر .شوديم مواجه داستاني هاشخصيت ديگر و موريس دكترت حساد
يشيطاني هانقشه با دو هر ،دنيادوست و طلبيمادي زن ،لولامأ همسرش تحريك به بيشتر
از .دارند عمل صحنه ازي و ساختن خارج و محمد دكتري بدنام دري سعن داستا طول در

و موريس دكتري دستهم با كه» است بيمارستان پرستار« حامد ،ي داستانهاشخصيت ديگر
سمت در .پردازديم محمد دكتر عليه هاياكنپرشايعه و دروغيني اتهّامات طرح به لولامأ

ياخانواده از كه كاميليا. هستيم روروبه سعيد و كاميلياي هانام به شخصيت، دو با ديگر
يمنش -سعيد كهاين وجود با و داشته سر در را ثروتمندي مرد با ازدواجي آرزو بوده، فقير

عشق محمد، دكتر ديدن با و ندادي و وگر در دل بود، او ةپيشعاشق و دلبسته -بيمارستان
.بود فرزند دو و همسر صاحب ،محمد دكتر كه استي حال در اين .گرفتي جا دلش در او

بود، كاميليا عاشق كه سعيد. شد دكتر عليه دروغيني اتهّامات ايجاد سبب محمد بهي و عشق
و برديم سر به خويش ةادخانو نزد كمتر راي مرخص ايام او كه شوديم متوجهي مدت از بعد

خوردهشكست را خود عشق سرانجام و كنديمي سپر ،اشپسرخاله نزد را خود وقت بيشتر
او بهي حت و بندديم دل سعيد به بود مطلّقهي زن كه يهد ديگر سمت در .بينديم ناكام و

در دل هنوز و بود چشيده راي عشق شكست يكي تازگبه كه سعيد. دهديم ازدواج پيشنهاد
كه حامد و لولا أم و موريس دكتر . خيزديبرم او با مخالفت به داشت، كاميليا عشق گرو
يبرا خود، تلاش از پيوسته ند،يآيم شمار به محمد دكتر با مبارزه دري اصل ةهست سه

يو اتهام قبيل ازي عمل هر به وكشند دست نمي ،ديگري امنطقه به او اعزام وي بركنار
دكتر از حق، به شهادت و اعتراف با كاميليا دادگاه، روز در سرانجامستند. خاموش ننش
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 پزشك عنوانبه هميشهي برا و دهديم لقب را صادق صفت او به كند،يم تهمت رفع محمد
 و روستا ترك به محكوم نيزأم لولا  و موريس دكتر و حامد. شوديمي معرّف روستاي اصل

 و هاخيانت از پشيمان اكنون كه كاميليا. شونديم يگردي جا به بيمارستان از انتقال
 و بخشش و پوزش طلب او از ،اعتذاريهي انامهي ط بود، سعيد به خودي هايآزردگدل
 قبول از ،بود شناخته را كاميلياي اصل هويت ديگر كه سعيد .كنديم رفاقت وي دوست ةادام

 و هدانست تراهميت پر را اشآيندهي هاچهب و خودي زندگ ةآيند وورزد يم امتناعي و مجدد
  .بزند خط خاطرش از را كاميليا اسم هميشهي برا، گيردمي تصميم
ي يعن يحترقون الّذين عنوان انتخاب باي كيلان نجيب كه است اين تأمل قابل ةنكت

 بيدار او در راي كنجكاو حس تاكشاند يم تأمل به را خواننده ،)سوزنديم كهي كسان(
 عبارت اين آوردن با رمان ازي جاي درسپس  .سازد مشتاق رمان خواندناو را به  و ساخته

 احتراق از منظور دهد، توضيح كه است اين بر است كامليا و سعيد بين كهي گويوگفت در
 تاكند يم حمل خود بر محمد دكتر كه استهايي يازخودگذشتگ وي سخت و رنج ،)سوختن(

 انجام احسن نحو به است، روستاي اهال و بيماران به كمك كه را خود ةدوستانانسان ةوظيف
   .نمايد قانون اين ازي پيرو به مجبور هم را بيمارستان كارمندان و پرستاران و دهد

فرساي هاي طاقتدهد، تلاشبه سعيد كرد و گفت: چيزي كه مرا عذاب مي كاميليا رو«
تنها خود را در آتش رنج و عذاب است و او نهوقفه مشغول به كار دكتر محمد است كه بي

 الكيلاني،( »سوزيمافكند و ما نيز با او ميهم به سختي مي كشاند؛ ما رابه سوختن مي
1999 :26(.  
  

  بحث و بررسي
  »الذّين يحترقون«بررسي محتواي رمان الف) 

آيد، مايه كه در اصل فكر اصلي در هر اثر ادبي به شمار ميبررسي محتوا يا درون
موضوع با شخصيت، صحنه و ديگر عناصر داستان است و فكر و ادراك  ةكنندهماهنگ

مايه يا موضوع به معناي كل اثر است و فكر و دهد و درواقع دروننويسنده را نشان مي
ي هاداستان .)98 :2009 النعيمي،(غازيكند موضوع اصلي نويسنده را در داستان تحكيم مي

 نويسنده، لذادهد؛ يم رخ جامعه بطن در كه استي حوادثسلسله از هبرگرفت ،رئاليستي
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يكيلان .آورديدرم نگارش به خويش جامعة از برگرفتهي عاتوموض با را خودي هاداستان
يمسائل به و گرفته الهام مصر جامعة از را خويش رمان مايةدرون »يحترقون الّذين« در
مساوات عدم ،ياجتماع عدالت وي تساو مسئلة ه،رشو زن، افسون طلاق، ازدواج،: چونمه
مشكلات وي روستاي مردمان حال رفاه جهتي پزشك امكانات از استفاده دري برابر و

دكتر( ييعن خود، رماني اصل شخصيت در حضور باي كيلان .دارد اشارهي اجتماع وي اخلاق
كه را داستانش همايدرون درواقع و را خودي اصلي هاديدگاه و نظريات) محمدصادق

يهاشخصيت با داردي سع داستان قهرمان. كنديم بازگو ،هاستيبد با هايخوب برخورد
خويشي روستايكوچك  ةجامع در راي برابر و عدالت تا بجنگد جامعه مخلّ و شرير
.سازد حاكم

مسائل اجتماعي )1-الف
صي دارد. اين ويژگيپرداختن به مسائل اجتماعي عصر در مكتب رئاليسم جايگاه خا

است.در رمان حاضر در قالب مسائلي چون: زن، ازدواج، طلاق به تصوير در آمده
ترين عنصر جامعه و در جوامع فارس، يونان و هند او راارزش. زن: در گذشته بي1

از ارزش آوردند ومادر دردها و منشأ هر فتنه و حقيرترين موجود عالم به شمار مي
برخوردارهم ترين حقوق انساني اي كه از كمكاستند، به گونهحد زيادي ميبه  اخلاقي او

آوردند و منكرنمينشين غيرمسلمان قديم، حق زن را به جا نبود. در جوامع شهري و باديه
ارزش بودن عنصركيلاني نيز به بي. )110:1984(عبدالحسن الغفاّر،  نقش اجتماعي زن بودند

را عامل هرج و مرج و ناامني ملاً بدبينانه نسبت به وي دارند و اوكه بينشي كازن و اين
يك اتاقيش درگيري اتفاق افتاد و هردانسته، اشاره دارد. مانند زماني كه بين كاميليا و هم

ها رفتند. دكتر موريس كه درگيري رابه سمت آن ،از مردم براي پايان رساندن مشاجره
شانخرديبي مسئوليتي ورا دليل بر كم ديد و آنميها ناي عادي و هميشگي ميان آمسئله
هرج و  مرج از ويژگي طبيعي زنان است. بايد گردن«به محمد كرد و گفت:  دانست، رومي

 .)32:1999(الكيلاني، » زنان فاجر و پست را قطع كرد
كيلاني به امري مشكل و سخت و از جمله معضلات ةازدواج: ازدواج در جامع .2

امري دور و غيرممكن به نظر ،چه ازدواج در ذهن كاميلياوانان معرّفي شده است. چنانج
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كرد. بااز درون احساس درد مي ؛دادميسنگين خانواده او را آزار  هايتمسئولي .رسيدمي
گرفت.قلبش از درون درد مي ،هاي زندگي گذشتهفكر كردن به سختي

ها و مشكلات زندگي راي از سختييتمند و رهادر دل آرزوي ازدواج با مردي ثرو او«
 .)30(همان: »داشت

اي جهت تحققطور كلّي در جامعة كيلاني وسيلهدر اصل ازدواج براي او و يا به
بود. آروزهاي دنيوي شده

اي بر روي يكي ازكاميليا غرق در افكارش بود كه ناگهان چشمانش به نوشته
اد:ديوارهاي اتاق، با اين عنوان افت

لبخندي زد و كلامش را ادامه داد، آيا زمان تحقق آرزوي .جا زندان دختران استاين«
كند؟ دوستش هدي كه مطلّقه بود و اميديميما نزديك است، گره بخت ما گشُايش پيدا 

كه در اصطلاح عام به )31(همان: » دهد: در سركه...ميپاسخ  زياد به زندگي نداشت،
است. رمعناي ترشيده شدن دخت

ي و رسيدن به اميال ويزندان ما هميشگي است. ازدواجي كه در نظر تو معناي رها«
 .)31(همان: » آيدآرزوهاست، امري غيرممكن به شمار مي

ازدواج در رمان كيلاني، چون جوامع امروزي امري سخت و مشكل شناخته شده؛
دهد:چه سعيد در پيشتهاد ازدواج هدي به وي، جواب ميچنان
آيا در چنين شرايط سخت و يابد، با كدام سرمايه؟نميازدواج به اين سرعت تحقق «

 .)146(همان:  »گزيني؟!(سعيد) به عنوان همسر برمي دشواري، او را
طلاق: هرچند هميشه انتخاب روش طلاق در زندگي بد و مخربّ نيست؛ اما نتايج .3

شود كه به طلاق و خصوصاًحاصل از طلاق و عدم پذيرش آن از طرف برخي، سبب مي
كه كيلاني به اينزن مطلّقه نگاه منفي داشته باشند و حتي او را از جامعه طرد كنند. چنان

چه سببزند و به شرح آناي است، مثال ميمسئله اشاره كرده و هدي را كه زن مطلّقه
پردازد.مي ،رنجش خاطر وي شده است

و آرزوي تولّدي دوباره دارد. آرزو داشت ننگي بر صفحه زندگي او زده ةطلاق لك«
كرد، خود را زني ديگر و بدون گذشته تلخ وبست و زماني كه باز ميچشمانش را مي

اش برايشناسنامه ةمطلّقه از صفح ةديد. اي كاش كلمخاطرات به جاي مانده از آن مي



1396) تابستان 28درپي ، (پي2، شمارة هشتم، سال شناسيهاي نقد ادبي و سبكپژوهش □ 174

شت. هدي زنيشد، اما افسوس رؤياها و خيلات او واهي و هيچ سودي نداهميشه پاك مي
مطلّقه است، كار او تمام شده، بايد تسليم واقعيـت زندگي خود شود و در انتظار فرج و

اي كه دست سرنوشت برگرفتههاي طلاقها باشد. چه بسا بسيارند، زنگشايش از سختي
انباشته است. او ناتوان از تغيير حكم هميشگي خيرهايشان را از آنان سايه افكنده و زندگي

»خود بود، تنها بايد به قضاي الهي راضي باشد و خود را به صبر و تسليم عادت دهد بر
 .)219 (همان:

جهالت مردماني را به نمايش كشيده، كه فردي را تنها به دليل انديشي وكيلاني كوته
اند. طلاق درهاي تحقيرآميز مانع پيشرفت او شدهمطلّقه بودن از جامعه طرد كرده و با نگاه

گرفته را از اجتماعكيلاني به عنوان امري طبيعي نهادينه نشده است، بلكه فرد طلاق ةمعجا
دار نشده؛ بلكهتنها موقعيت اجتماعي فرد لطمهدر اين صورت نه ؛طردشده به حساب آورده

اي سخت بر او وارد شده است. طلاق تنها موقعيت اجتماعياز نظر روحي و رواني ضربه
دهد. روحهاي فرد را تغيير ميدهد؛ بلكه افكار و انديشهآسيب قرار نمي فرد را در معرض

پاسخ به پرسش كاميليا: اگر قرار باشد كه هدي درسازد؛ چناننااميدي را بر وي حاكم مي
كنيد؟ جواب داد:يك از شما چه كسي را به همسري انتخاب مي روزي ازدواج كنيم، هر

 .)90(همان: »زندگي قسمت و نصيب است آه ازدواج آرزوي گرسنگان است،«
كه همه چيز به دست خداست.كنايه از اين

مسائل اخلاقي و معايب جامعه )2-الف
گاه در قالب توجه به مسائل ،در آثار رئاليستي پرداختن به مسائل جامعة معاصر

در قالب »الذين يحترقون«شود كه اين مسئله در رمان اخلاقي و غيراخلاقي ديده مي
است.مسائلي چون:  افسون زن، دزدي، تساوي و عدالت اجتماعي نمود پيدا كرده

هاييافسون زن توجه نشان داده و شايد از جمله قسمت ةكيلاني به مسئل افسون زن: .1
وي ةتوان در جامعشود. عامل آن را ميباشد كه تكرار آن در داستانش زياد مشاهده مي

طلبي، ثروت و رسيدن به موقعيت بهتر، زناني چون جاهجست و جو كرد، كه عوامل زياد
تر كرده و اين حرص، عاملي شده در نيرنگ و فساد زنان و تحريك مردان بررا حريص

كارهايي غيرقانوني و ناعادلانه، تنها جهت رسيدن به اميال و آرزوهاي دروني خويش.
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ين بيمارستان به جاي ديگري كه مشاهده شد، دكتر موريس بر اين تلاش بود، تا از اچنان
هاي ميان خود و دكتر محمد خاتمه دهد، اين در حالي است كه نقل مكان كند و به درگيري

حالي كه چشمانش چون  زند و درميز مي دستانش را محكم بر ،اعتراض ةبه نشان» ام لولا«
  درخشيد، با بياني قاطعانه گفت:اي پليد ميگربه
پذير نيست، تنها آدم ترسو تن به شكست هيچ وجه امكانانتقال از اين مكان به «
خواهي گنج با ارزشي را از دست بدهي، محمد پزشك تازه وارد است. ساده دهد، تو ميمي
» باك و جسور باشيبايد در حد زياد بي را شكست داد؛ اما شود اوخيلي راحت مي و

  .)41 (همان:
يدن دكتر محمد را دارد و هدف او از بيان شده، دكتر موريس قصد د در قسمت ديگر

كه هدفي جزء شكست و نابودي » ام لولا«ايجاد صلح و دوستي است، اما  اين ديدار،
  پرسد:نداشت، از او مي موقعيت محمد در سر

در  ـسپس او را به زمين بزني  ؟قصد تو از رفتن  فريب اوست، اظهار دوستي كني«
خوبي است، عقل و تدبير آدمي آن را  ةنقش ـني اصطلاح عام، از پشت به او خنجر بز

  .)181 (همان:» كندتصديق مي
مواجه » ام لولا«اما موريس كه هرگز هدفي جز دوستي و محبت نداشت با تمسخر 

  گويد: شود كه ميمي
ين خود درآوري، حالا همه چيز دگرگون شده، يخواستي محمد را بر كيش و آتو مي«

كني اي، محبت و صلحي كه تو از آن صحبت ميتغيير شخصيت داده به درويش و مريدان او
سازد و نه نياز مساوي است با از دست دادن رزق و روزيت، اين محبت نه فربه مي

»  لولا«فرزندم «دهد، . سپس با حالت تمسخر و خنده ادامه مي»سازدگرسنگي را رفع مي
مان بسته كه برايت ساختماني بزرگ از خواهد به تو غذاي محبت دهد، با خود پيپدرت مي

  .)182-183 (همان:» محبت بنا سازد
سازد، حتّي موريس را تهديد مي» ام لولا«جايي از داستان نيرنگ و افكار شوم  در هر

به  آيند، موريس با حالتي نااميدانه روآن زمان كه دكتر محمد و همسرش به روستا مي
  گويد:كند و ميهمسرش مي

خواهيم خورد. آيا بهتر نيست به فكر مكاني ديگر باشيم تا به جبران  شكست ما«
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  .)162(همان: »هاي خود بپردازيم؟خسارت
ديد، با عبارتي شيرين در خطاب به لولا كه موقعيت خود و همسرش را در خطر ميام

كسي بيشتر است، او را  همسرش چون: اينجا رئيس تو هستي و قدرت و سلطة تو از هر
چنين با تهديد به ترك او و مادياتي چون: حساب كند. همهواهاي نفساني خويش مياسير 

عقيده خود هم كمال رفاه، موريس را با هاي مجللّ و زندگي آرام و دربانكي، ساختمان
كه كار او عين عدالت و راستي است و پيروزي از آن اوست، اين سازد و با تأكيد برمي

  سازد.دوستانه و خداپسندانه منصرف مينهمسرش را از هر عمل انسا
ننگي بر كسي چسبيده  ةقدرت نفوذ و افسون زن گاهي چنان شديد است كه حتي لك

كند؛ چرا كه آورد. دكتر محمد از كاميليا دوري ميآبرويي او را به بار ميشود و بيمي
ق ساختگي يك عش ةقص .ننگ زدند ةاو بود كه به محمد وصل ةهاي شايع و بيهودحرف

پيرامونشان ساخته شد. اگر پاكي و اخلاص عمل او نبود، افراد بيكار و سودجو، فرصت را 
پرداختند. به طوري كه محمد مي موردها و خرافات، در پراكنيهيافتند و به شايعنيك مي

دوم به همراه  نوع تهمت و نيرنگ، بار دكتر محمد براي بستن دهان مردم و جلوگيري از هر
) به تازگي در آن مشغول به كار شدهمسر و دو فرزندش به زادگاهش (همان روستايي كه ه

  بازگشت؛
  .)159 (همان:» باشد كه اين امر، سپر وي در برابر حيله و افسون كاميليا باشد«

توان مشاهده كرد و به درك كامل ترين خيانتي كه در ضمن اپيزود داستان مياندوهناك
قدم در پيشه، ثابتت كاميليا به سعيد؛ منشي بيمارستان، فردي عاشقآن رسيد، ستم و خيان

شود كه سعيد باشد. اندوه اين خيانت زماني بيشتر نمايان ميعشق خود نسبت به او مي
شهر  تر ايام مرخصي خود را درشود، كاميليا كمتوسط يكي از دوستانش باخبر مي

در شهر طنطا به ديدار يكي از اقوام نزديكش برد و بيشتر اسكندريه نزد خانواده به سر مي
رود كه ازدواج كرده و كاميليا با او مخصوصاً زماني كه همسرش در خانه حضور ندارد، مي

  )143 (همان:» كار و فاسدمرگ بر زن خيانت«اي با مضمون كند كه ناگاه جملهملاقات مي
شد تا سعيد پاكي و صداقت او  آيد. فساد و افسون كاميليا باعثميدر ذهن سعيد به صدا 

   را چيزي جز حرف دروغ و مكر نبيند؛
هايي بر سطح آب هستند، دوام آن زياد طولي كه حرف حق نزد او چون حباباين«
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حق بر ةدهنده است. كلمبخش و آرامششود، خطا نزد او عملي تسلّيميكشد و نابود نمي
»شودميه و يا زشت و معيوب متولد زمان ولادت مرد زبان او چون نوزادي است كه در

 .)154 (همان:
كيلاني حكايت مردماني است كه در محيطي پردغدغه زندگي خويش ةجامع دزدي: .2

حتّي طبقات بالاي اعتمادي افراد، به اقشار مختلف ورا به سر برده، همين امر دالّ بر بي
ميان اكثر مردم شده و حتّيجامعه شده است. دزدي و غارت، تبديل به امري عادي و رايج 

كه سعيد كنار دكتر طورسازند. همانيكديگر را تشويق و ترغيب به اين كار زشت مي
ن با زيركي،راكه چگونه بعضي پرستامحمد نشست و به توضيح دزدي داروها پرداخت، اين
از آنان ها اقدام كرده، چه بسا بسياريكليد انبار داروها را به دست آورده و به دزدي آن

سپس سعيد از .لباس دزدي به تن كرده و به اين كار زشت و پليد عادت كرده بودند
ايكه ويزيت پزشكي دو قسمت است، دستهويزيتور بيمارستان صحبت به ميان آورد و اين

اي ديگر چهار قروش هزينه داشت و اين عمل به  امري رايجرايگان براي كارمندان و دسته
هايها و بازيهاي خود را مبني بر حيلهبديل شده است. سعيد حرفدر بيمارستان ت

چه را شنيدهشيطاني افراد ادامه داد. دكتر محمد كه از تعجب، چشمانش باز شده و هر آن
هافاسد و گردابي از پليدي ةكه بر او آشكار شد در چه جامعكرد. بعد از اينبود، باور نمي

اي سكوت اختيار كند.كند، نتوانست لحظهزندگي مي
 .)190 (همان: »با خشم و عصبيت گفت: چرا اين محيط آلوده را پاك نكنيم؟«
يكي از مسائل اخلاقي كه نجيب كيلاني آشكارا بدان تساوي و عدالت اجتماعي: .3

ةاين در حالي است كه در جامع .تساوي و رعايت حقوق بشر است ةاشاره دارد، مسئل
كهها، پايمال كردن حق و عدم اجراي عدل و راستي هستيم. چنانيامروزي شاهد بي عدالت

سازد؛ بلكهپزشك روستا خدمت خويش را محدود به افراد خاصي نمي ،محمد صادق
رايگان را حقّ طبيعي بيمارانش ةآورد و معالجكمك خود را يك وظيفه به شمار مي

كند:گونه معرّفي ميخود را اين ةداند. عمل و وظيفمي
كنم، چه ارتباطرساني ميبه تمام مردم بدون گرفتن هر نوع پاداشي، خدمت«

من يك پزشك اي بيش نباشند.خويشاوندي و نزديكي با من داشته باشند، چه غريبه
گيرم، همين براي منجنيه به عنوان حقّ ويزيت از دولت مي 15وقت هستم، عمومي و تمام
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آن ندارم. مريضان را به دقت و بدون هيچ اد بربس است، نيازي به گرفتن حقوقي ماز
هيچ پاداشي در برابر وظيفه خود ها نزد من يكسان هستند.آن ةكنم، همپاداشي معالجه مي

گوي نيازهاي شخصي منكنم، پاسخكنم؛ حقوقي كه از حكومت دريافت ميدريافت نمي
 .)14-16 (همان:» براي من كافي است است، همين مقدار

دانست،اي خاص و يا حتي نزديكان خويش نميمد عدالت را منحصر به طبقهدكتر مح
مردم ةشناسد چرا كه همتبعيض نمي ،در نظر وي همه نزد او مساوي هستند. كار و وظيفه

دكتر ،سياست و اجتماع از ارزشي مساوي برخوردارند. اما در نقطة مقابل ةدر عرص
آورد، بهي طبيعي حكومت به شمار ميهاموريس عدم تساوي و عدالت را از ويژگي

اي كه عدالت، معني ثابت و واقعي خود را از دست داده و بر اصل مساوات و عدمگونه
كند، وي عدم دريافت حقوقچنين از قانون ثابتي تبعيت نميهم .دهداختلاف حكم نمي

قي برابر باعدالتي و اصل توازن و هماهنگي را، دريافت حقوكافي از طرف دولت را بي
كند:ميبيند. در اعتراض نسبت به نظام حكومتي بيان عمل خود مي

دارد، گاه از آن تعبير ها تفسيرباشد، عدالت در آن دهدنيا از قانون ثابتي برخوردار نمي«
شود. گاه اعمال نيك تو، نزد ديگران از جملهخردي ميبه فداكاري و گاه ديوانگي و يا بي

هايي از زمان،ههآيد. دولت و قانون نيز با وجود عدالت، در برمار مياعمال پست به ش
كنند. حقّ من است، از دولت حقوقي مساوي با مقدارنسبت به اين حكم سرپيچي مي

كه،ساعت از هيچ تلاشي دريغ نورزيدم و حال آن 24زحمت و تلاشم دريافت كنم، در اين 
دهد.لتي تنها شش ساعت فعاليت انجام ميي دوها، مدارس و بخشهاهمكارم در اداره

پردازد، آيا اين ظلم است كه در برابر فعاليت خويشزماني كه دولت حقوق كافي به من نمي
  .)201 (همان: »اي دريافت كنمهزينه

بنابراين زماني كه عدالت معناي واقعي خود را از دست بدهد، هر عملي معناي واقعي
هاي فرد گاه معناي رذايل و اعمالها و نيكويييلتدهد و فضخود را از دست مي
كند و از ورايبرابر گفتة موريس سكوت اختيار نمي كيلاني در گيرد.ناشايست به خود مي

بيند و عدم  دريافتاي رايج در كشور ميشخصيت محمد، اصل تفاوت و اختلاف را مسئله
گونه كهداند. همانعدالتي نميجه بيحقوق كافي را اصلي عقلاني و متناسب با قانون و نتي

دارد:دكتر محمد بيان مي
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شود، آسايش و رفاه دراي هستيم كه از هر جهت در آن اختلاف ديده ميما در جامعه«
گر،كش و تلاشاي زحمتشود؛ پس در چنين جامعههمه جا به طور تساوي تقسيم نمي

مختلف جهان، با عقل آدمي هيچ دريافت حقوقي برابر چون ديگر افراد در كشورهاي
  .)203 (همان:» سنخيتي ندارد

كه اصل تساوي و عدالت بهچنين دكتر محمد براي راضي كردن همسرش، بر اينهم
معناي رعايت حقوقي مساوي براي تمام اقشار جامعه نيست، در برابر پرسش همسرش كه

ي به شمار آورد، بيانجنيه پول را براي يك پزشك پول اندك 30با حالت معترضانه 
كند:مي

براي پزشك، مهندس، معلم، مقدار قيمت مهم نيست، همه ما بشر هستيم. ضرورتي«
اي جدابافته باشد، مردم ازندارد او نيز چون ديگر رقباي خويش باشد، بلكه بهتر است تافته

حكمينظر مسلك و عقيده با هم اختلاف دارند و هميشه اصل مساوات و تساوي قانون م
اي ديگر درباشد. چه بسا افرادي سعادت و خوشبختي را در تربيت سگان و عدهنمي

كمك به خلق، از آوري مال و ديگران سعادت را درپرورش فرزندان، بعضي جمع
 .)110 (همان:» بينندضروريات خود مي

ها با يكديگرانسان ةتوان نتيجه گرفت، كه مقصود از مساوات آن نيست كه هممي
ها عين يكديگرند؛ زيرا اينتماثل و تشابه تام و كامل دارند و نيز منظور آن نيست كه انسان

يك تخيل محض است كه حتي دو موجود بسيار ناچيز از جمادات، از تساوي و تشابه
ها كه موجوداتيكامل برخوردار باشند، چه رسد به عالم جانداران و چه رسد به انسان

تواند در دو حال ازنميكه حتّي يك انسان . خلاصه با توجه به اينبسيار پيچيده هستند
ها وگردد. اين مسايرتيكديگر كاملاً روشن مي ها باهمه جهات يكي باشد، اختلاف انسان

د بلكه برنفرما باشحكم ،طبيعي هستي ةها يك جريان تصادفي نيستند كه در گسترتفاوت
هرچيزي مادامي الشيء ما لم يتشخَصّ لم يوجد؛« گويدميمبناي همان قانون كلّي است كه 

گام به عالم وجود ،ذات و عوامل و عوارض و لوازم مختلفي تشخصّ پيدا نكند ةكه وسيل
.)همان(» گذاردنمي

نوع و توصيه بهدوستي و شفقت به همانسان رساني به خلق:دوستي و خدمتانسان. 4
است از ماندگان و ناتوانان، گوهر ديگريمراعات حال محرومان و ياري كردن در
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كيلاني  هاي عالم معنا كه از فروغش آثار كيلاني رونق و جلايي جاودانه يافته است.گنجينه
نمايد كه رفتاري با  مردم  اشاره ميمحبت و خوش ةبه مسئل محمد در قالب شخصيت دكتر

دانست. در سايه خود ميرويي را از جمله اعمال ضروري رساني به خلق وگشادهخدمت
عنوان پزشكي مهربان كه با بيند. دكتر محمد بهمحبت، پذيرش دستورات را عملي مي

هاي او را كرد. بيماران نيز، به دليل اعتماد به وي، نصيحترويي به بيماران توجه ميخوش
 پوشاندند. همين بس كه او از خود احساسعمل مي دادند. دستوراتش را جامگوش مي

كرد و در دلداري به خدمتي در حق مردم كوتاهي نمي كرد. از هررضايت و سعادت مي
  يكي از بيمارانش چنين گفت:

رساني به تو هستيم، بدون استراحت كن، احتياجاتت چيست؟ ما در بند خدمت«
  .)79 (همان:» ايدريافت هرگونه هزينه

ن بيدار دكتر محمد را به نمايش كمك به بيماران، كيلاني وجدا رساني وخدمت ةدر زمين
اش را شود. در حالي كه غم، چهرهكشد كه حتي مشكلات مانع انجام وظيفه او نميمي

  چون زماني كه گفت: داد. همگرفته بود، به كار خويش ادامه مي
اي هست كه زانوهايم تحمل و قدرت خود را از فعلاً مريض هستم، نزديك به دو هفته«

خود را نسبت به مردم انجام دهم  ةكنم تا وظيفاما تمام مشكلات را تحمل مي اند؛دست داده
كه حق خود را چون اي نيست، جزء اينو حقّ اينان را ادا كنم. امروز هيچ راه و چاره

  .)212 (همان:» مريض دريافت كنم
  
  مسائل اقتصادي )3-الف

 )29: 1 ج. 1389 (پاينده،است هاي رئاليسم توجه به فقر و پيامدهاي آن از ديگر ويژگي
طلبان و اديبان ترين مشكلات مصر كه ذهن بسياري از اصلاحتوان گفت، يكي از مهممي

كيلاني در رابطه با  )189 :1973 (الدسوقي،مصري را به خود مشغول كرده، مسئله فقر است 
ازدواج با كسي  اين مسئله به اين اشاره دارد كه فقر و نداري سبب شده تا كاميليا به فكر

زند تا اي كه حرف اول را براي وي پول ميگونهمند باشد. بهباشد، كه از درآمد خوبي بهره
رسد، برادر سال مي 50عشق! او با يادآوري خانوادة فقير و مادرش كه تقريباً به 

ترش كه در بندر به كار باربري مشغول است، دو برادر كوچك خود و خانه  بزرگ
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تنگي كه از همان بدو تولّد همراه او بوده، ، درآمد كم و دست»بحري«ان در منطقه شفقيرانه
چه حقوق كم كاميليا  مانع برآورده شدن چنان ؛آرزوي زندگي بهتر و مرفّهي را در سر دارد

هاي او را آرزوهاي اوست. هميشه بر اين باور بود، با مردي ازدواج كند كه تمام نياز
گاه، تجلّي نيافت؛ نشاط و شادابي وي شود، اما مرد آرزوهاي وي هيچبرآورده سازد، سبب 

اش كه سن كمي داشت، پسرخاله .ندددرآمدهايي بيش نبوچرا كه اطراف او فقيران و كم
به كار مشغول بودند. سعيد كارمند » سباهي«پسران همسايه كه كارگراني ساده  در شركت 

اين اساس  مند نبودند. برحساب بانكي كلاني بهرهها از در كلّ همه آن سادة بيمارستان و
(الكيلاني،  ي زندگي را داشتهاي از سختييهميشه در فكر ازدواج با مردي ثروتمند و رها

كشد، كه فقر و نداري سبب اي را به تصوير ميچنين جامعهكيلاني هم .)130-129: 1999
هاي پزشكي، به فروش لوازم هزينهدرآمد، به دليل عدم توانايي در پرداخت شده افراد كم

بودن هزينه و كامل نشدن درمان، به مرگشان خانه روي آورده، سرانجام به دليل ناكافي
  طور كه در داستان، دكتر محمد به ياد آورد، منجر شده است. همان

به دليل بيماري كه داشت، براي  ـخدا او را رحمت كناد  ـ يكي از اقوام نزديك او«
هاي سقف ها، حتي چوبدن هزينه بيمارستان، مجبور به فروش لوازم منزل، ظرففراهم كر

چون خويشاوند دكتر، در روستا از درآمد كمي برخوردار خانه شد، بسيارند افرادي كه، هم
از بيماري خود در رنج و عذاب هستند. سپس حال اينان را با خود مقايسه كرد و  هستند و

هاي شخصي خود را به چوب حراج ي باشد كه وسيلهنابر او سخت بود، شاهد بيمار
دوا و درمان خود را فراهم آورند، ياد روزهاي سختي كه پدرش زير تب  ةگذاشته و هزين
چون آسيابي در آن زمان، جنگ هم .كشيد و او كودكي دبستاني بيش نبودمالاريا رنج مي

ه نداشتند كه با ناله سودا كنند، جيب مردم خالي بود و آ .همه چيز را به ويراني كشيده بود
شد. دكتر محمد اش يك لحظه از خاطرش محو نميهاي سخت زندگيتمام اين صحنه

يمان دارد، درمان بيماري دهد؛ چرا كه امريضان را، رايگان مورد معالجه قرار مي امروز
  .)57-56 (همان:» ضروريات  و حقّ آدمي است از ،آب و هوا ،چون غذا

مهم و رايج در اجتماع اشاره كرده، اول  ةقالب گفتار دكتر محمد به چند مسئل كيلاني در
جنگ و آثار مخربّش  ةفقري كه سبب شده زندگي افراد را به مرگ ختم دهد و دوم مسئل

آن  ةدرآمدي و نابودي مزارع پنبه كه در آن زمان اقتصاد كشور مصر بر پايچون: فقر و كم
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  استوار بود. 
  
  رمان الّذين يحترقون ساختارب) 

پردازي، نوع لحن در بررسي ساختار رمان حاضر از ديدگاه رئاليستي، شخصيت
 گيرد.مي كابردي، راوي و گفتگو مورد بررسي و تحليل قرار

  
  رمان در شخصيت عنصرازتاب ب) 1-ب

 شوند،يم ظاهر... و نمايشنامه و داستان در كه را) يمخلوق( ياشدهساخته اشخاص«
 داستان حوادثگيري شكل اساس .)84:1388 ،يميرصادق( »نامنديم )character( يتشخص

 با هماهنگ و متناسبهاي شخصيت انتخاب رو اين ازگيرد، مي شكلها شخصيتي مبنا بر
 بسيار اهميت از خود مناسب مكان درها شخصيت از يك هر گرفتن قرار و داستان موضوع
. باشد كرده توجه موارد اين به بايد خوب نويساستاند يك و است برخوردار زيادي

 بنديتقسيمي غيرانسان وي انسانهاي شخصيت گروه دو بهي نگاه ازتوان يم راها شخصيت
 است انسان آني اصل بازيگر كه استهايي شخصيت از دسته آني انسانهاي شخصيت :كرد
 از. يافتتوان يم جمادات يا واناتحي در كه استهايي شخصيت از دسته آني حقيق غير و

  . اندكردهي بندتقسيم پويا و) ثابت(ايستا  گروه دو به راها شخصيت ،ديگر منظر
 تحول و تغيير دستخوش داستان، در مداوم و يكريز كه استتي شخصي: پويا شخصيت

 طور هبي و ةاولي شخصيت نهايت در و كند ظهوري مختلف اشكال به داستان طول در و باشد
 تبديل خويش ابتدايي شخصيت به نسبت متفاوت كاملاًي شخصيت به و شده محوي كلّ
  .شوديم

 پايان تا آغاز از و نكند تغيير كه است داستان دري شخصيت): ايستا( ثابت شخصيت
 شدهانجام مطالعات به توجه با )39 :2010 بوعزه،( مانديمي باق شكل يك به داستان

آيد؛ يم حساب به رمان ساخت در عناصرترين مهم ازپردازي خصيتش كه گفتتوان يم
 از پر رماناين  ود نبخشيمي عين مفهوم ،طرح و داستان بهها شخصيت كه رازي

 بيان گفتارشان و احوال در راي نويسنده فكرهاي رگهترين برجسته كه استي هايشخصيت
 جلوهي واقع اما نيستند،ي واقع "قونيحتر الذين" هايشخصيت اگرچهبنابراين . كنديم
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اوايل همان در بداند،ها شخصيت خصوص در بايد خواننده كه هم را چهآن وكنند يم
يمعرف كاملاً داستان، مقتضيات همان حد درها شخصيت .شوديم گفتهي و به داستان

باچنين هم وي .روديم حوادث نقل سراغ به راحت خيال با نويسنده ،وقت آن وشوند يم
هايشخصيت تعريف به مستقيم، توضيح و شرح از گرفتني يار و شخصيت صريح ةارائ

سخن و مكالمه ةنحو ازها را شخصيت داستان درتوان كه مي است پرداخته خويش داستان
در نمونه عنوان به. بازشناخت يكديگر از ظاهرشان توصيف يا و اعمالشان وگفتن 
بين از را هاآني واقع ةچهرتوان يمگيرد، يم صورت محمدصادق و مدحا بين كهتي مكالما

؛شد متوجه را يك هر هدف و شناخت سخنانشان
ياله اجر در تنها را خود پاداش كه نمونه و واحدي شخصيت عنوانهب محمدصادق«

»امدح« نزد كار اين كهآن حال وداند يم خود واجب امور از را بيماران درمان وبيند يم
  .)15:1999(الكيلاني، » رسديم نظر به بيهوده و مسخره
را خودهاي شخصيتي كيلان است، هاآني براي اسام انتخابها شخصيت در ديگر ةنكت

خاصي اسم به موسوم شخصيت كهي موارد در لذا. آورديم اسم بدون يا نام ذكر با يا
: 2010(احمد عبدالخالق، است بقمطا شخصيتي درون خصوصيات با كاملاً اسم اين است،
نماد "محمدصادق" ييعن داستاني اصل شخصيتي اسم تركيب نمونه عنوان به .)380-375

ةوظيف تا داردي سع كامل وجدان و ايمان با كه استاو  پاك سيرت وي و شخصيت
ردي دروغ هرگونه از و دهد انجام احسن نحو بهاند نهفته دوشش بر كهاي دوستانهانسان
.است كرده تكيهي اله اجر به تنها و بپرهيزد راه اين

عنوان به. را در برگرفته است پويا و ايستا شخصيتي يعن شخصيت نوع دوي كيلان رمان
منظوربه كه عادل و نيكوكار استي مرد نماد) ايستا شخصيت( محمدصادق دكتر نمونه

و آمده روستا اين بيمارستان به ،تاروسي اهال حقوق به احترام وي تساو و عدالتبرقراري 
ةانديش در يك هر كه متفاوتهاي شخصيت با ارتباطش و متعدد مشكلات به توجه با

بر پابرجا و ثابت داستان آخر تا و كرده استقامت ،هستند او عقايد تغيير يا وي رسواي
در رمان، در كاميليا شخصيتيا  ماند ويم عقايدش و خويشي روان وي روحهاي خصلت
در ديگري شخصيت به دروغگو وگر افسوني شخصيت از و استي پوياي وي ترق و رشد حال
بدي كارها به وكند يمي پشيمان ابراز خويشهاي كرده از وشود يم تبديل داستاني انتها
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 جملات اين بيان با سعيدي ول ؛ببخشد را او سعيد كه است اين طلب در و كرده اعتراف خود
  :كه

 وكند ينم عفو را او هايشبچهر ماد و همسر يا و باشد او عشقتواند ينم كاميليا رديگ«
  .)31:1999(الكيلاني،  »گذارديم بدش اعمال حسرت و اندوه در را كاميليا
 سبك به توجه با چون .هستند انسان ،يكيلان رمان دري اصل بازيگرانكه ديگر اين ةنكت

 مردم ميان از را شخصيتي و. استي زندگ واقعيترود، يم تمركز آن بر چهآنرئاليستي 
 در كه استي اجتماع به وابسته و خودنوعان هم ةنمايند فرد اينكند كه يم انتخاب جامعه

 بد و خوب به را هاآنتوان يمي راحتبه وهايي پيچيده نيستند شخصيتكند. يمي زندگ آن
 را »لولا ام« همسرش و موريس دكتر يا،كاميلهاي شخصيت مثال عنوان به .كرد تقسيم
 قرار خوب را» ديسع« و» محمدصادق« شخصيت و داد قرار بدي هاشخصيت جزو توانمي
ي برخ در راي ويژگ اين خواننده و هست جذاب محمدصادق شخصيت حال عين در. داد

 و مفهي وي دردكشيدگ مظلوميت، وي زيستساده ،قلبيخوش ،يدرستكار مانندي و صفات
 و تضادها ،يزندگ ةچهر دادنآن است تا با نشان  نويسنده بر. نمايديم مشاهده بودنشعاقل

. خواننده دهد دست به جامعه ازي دقيق تحليلي خويش داستانهاي شخصيتي هاحقارت
 در و شده كشيده تصويربه ... و كشيده رنج ساده، مردماني و رمان در كه شاهديم بنابراين

  .ندارندي جايي غيرعاد وي غيرواقعهاي تيپ وي خيال پيچيده،هاي تشخصي حال عين
  
  در رمان ديد ةزاويبازتاب ) 2-ب

 نوشتهرئاليستي  سبك براساسً  كاملا كهي آنجاي از ،يكيلان »يحترقون الذّين« رمان
ي داناو  شخص اولاست:  روبرو ديد ةزاويدو  بارمان  ة، نويسندروايت ةشيو در، است شده
ي هاشخصيت احساسات و افكار و نيات از) نويسنده( او روايت كلُي دانا ةشيو در كه كلُ؛
 عقل نويسنده كُل،ي دانا روايت در گذارد.يم جريان در را )خواننده( ما و است مطلع خود
داستان است و البته بخش عظيمي از داستان بر  ةتنهايي گويندو خود به است داستان كلّ

برد، نويسنده از ينمي جاي به راهي تنهايبه شيوه اين كه آنجا از اماده است. همين شيوه بنا ش
 در نيزاست  ديگرهاي شخصيت طريق از شخصيت يكي معرّفروايت اول شخص كه  ةشيو
  استفاده كرده است.  مواردي برخ
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رمان در گوتگفبازتاب ) 3-ب
ث داستاني خويش به كاربرد حوادنويسان در پيشيكي ديگر از ابزاري كه داستان

گفتگو است. با تكيه بر آن فضاي داستان خويش را زنده، متحرّك و قابل لمس ،گيرندمي
هايشخصيت ميان موجودي گفتگوها دراي با تأمل به نحوي كه هر خواننده دهد.جلوه مي

يجتماعا موقعيت وي رواني، روحي، فيزيكهاي گيويژ ازي كلّ درك يك بهتواند مي رمان،
ميانهاي يگويتناقض و وقايع بيانهاي رئاليستي، رمان در گفتگو د وبرسها شخصيت
در مثبتهاي نكته ازي يك .)359-367: 2010 احمدعبدالخالق،(است  داستانهاي شخصيت

خود، رمان سراسر دري كلّ طور به او كه استاين » گفتگو«ي با توجه به بازتاب كيلان رمان
كهي سواد سطح هر در خواننده هري برا واست  نكرده استفاده نامفهوم و ثقيل عبارات از

و ارزش از اوي سرايداستان ةشيو اين كه است تأمل قابل البته و است درك قابل ،باشد
ازي يعن ،اندشده بياني گفتار سبك براساس كاملاً گفتگوها. است نكاستهي و نثر اهميت
يگفتگوها در .اندشده ساختهي ابهام وي پيچيدگ نوع هر بدون رسا و كوتاهي جملات
بيان واقع در وشود يم خارج داستان ةصحن از نويسنده ،يداستانهاي شخصيت بين موجود
را مطلب حق تادهد يم داستاني فرع وي اصلهاي شخصيت به را خويش عقايد و افكار
.كنند ادا

لحن كاربردي در رمان )4-ب
اصد طرز و تكيه اول درجه دراي محاوره زبان در. استها بينش بيان ن؛لح از منظور

،ينوشتار زبان در كهي حال در. كنديم القاء را بينش وسيلهبدين وسازد يم آشكار را لحن
و موضوع به نسبت مؤلف بينش از كه استاي خصيصه آن لحن داستان، زبان جمله از

باي نزديكي خويشاوندنامند، يم طنز معمولاً منتقدان كهي لحن. دارد حكايت خوانندگانش
فاصله و تفاوت از داستان در طنز. استتر واضح آن ازي ول دارد،ي گويرندانه ياي گويكم

 .)112:1388 ،يكنّ.يپ( است شده تشكيلشود، يم القاء هچآن وگردد يم بيان چهآن ميان
يمخصوص لحن از ها،شخصيت تحالا و موقعيت با متناسب خود رمان دري كيلان
خود به خشونت لحني گاه و دارد طنزآميزي لحني گاه مثال عنوان بهكند، يم استفاده
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 در نمونه عنوان به. است داده تشكيلي كيلان طنز زبان را رمان اعظم بخش اما. گيرديم
 تكيه اب موريس همسر رد،يگمي شكل) لولا ام( همسرش و موريس دكتر بين كهي امكالمه

  :كهگيرد يم تمسخر به را محمد دكتر طنز، زبان بر
 هست، كلامش در كهي ريشخند با وبينند يم خواب سفيدي اسب بر سوار را او مردم«

 ماشين بر سوار مناسبات در تنها شايد وشود يم قاطر سوار محمدصادق پدر كهگويد يم
  .)39 :1999 (الكيلاني، »!باشد
 پيشهايش ياتاقهم و كاميليا بين ازدواج ةلئمس كهي زمان رمان، از ديگري بخش در يا

 بحث كهاين تادهند؛ يمي جواب خويشي زندگ علائق و تجارب با متناسبآيد، هريك يم
  :ورسد يمه زكي و كاميليا به

 فقط مردان ،يو نظر در ودانست يم مردان داشتن از برتر را پول جنيه ده مقدار زكيه«
 هم در با وزند يم كف تمسخرنشان  بهبا قهقهه و  ليايكام. آورنديم انساني برا غم و درد
 ده كدام هر كه مرد تا ده اگه كنم فكر ،خوبه: گويديم وكرده  زكية به رو ابروانش كردن

باشد نداشتهي مانع تو نظر از بيايند تو نزد به باشند، داشته جيبشان در پول نيهج «
  .)91-90:(همان

 تريجزئي نگاه با اما،  استي جدي لحن آن،ي هامايهدرون به توجه با رماني لّك لحن
 با همراه طنزآميز و آورخنده لحن مثل لحن ازي ديگري هانمونه توانيم رمان حوادث به

  .يافت آن در هم ريشخند
  

  نتيجه
ي بر اساس مكتب رئاليسم نوشته شده و روايت آن بازنماي» الذّين يحترقون«رمان 

ها و ذكر پيامدهاي عدالتيها، بيمنظور انتقاد از نابرابريبه ،هاستزندگي واقعي انسان
نويسنده  هاي اجتماعي است وناگوار آن در جوامع. اين رمان جزو دسته رمان

هاي اثر خود را در همين حوزه انتخاب كرده و پرداخته است و بسياري از مايهدرون
ساختار اين اثر قابل بررسي است. در قسمت محتوا، كيلاني در مسائل رئاليسم در محتوا و 

اين رمان به برخي مسائل اجتماعي، اخلاقي و اقتصادي پرداخته است. بازتاب مسائل 
است و كيلاني  اجتماعي در قالب موضوعاتي چون: زن، ازدواج، طلاق به تصوير در آمده
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به تصوير درآورده است. در رابطه تصويري منفي از اين سه مسئله در جامعة زمان خويش 
نگاه كيلاني نسبت به جامعة خويش خاكستري  ،با بازتاب مسائل اخلاقي و عيوب جامعه

دوستي و عدالت توجه نشان داده و بوده؛ چرا كه در اين مرتبه هم به فضايلي چون انسان
ر بخش است. د هم در نقطة مقابل از رذايلي چون دزدي، افسون و فساد زن نام برده

خويش معطوف  ةناشي از آن بر روي افراد و جامع اقتصادي نيز نگاه خود را بر فقر و پيامد
  است. داشته

پردازي، لحن كاربردي، گراي كيلاني را در شخصيتدر بخش ساختاري نيز نگاه واقع
 به رمان مهم عناصر ازي يك كه؛ شخصيت را آن ازي بسيار بخش توان ديد و البتهگفتگو مي

 ،يروستاي جامعة خواه جامعه، بطن از راها شخصيتي و .دهديم تشكيل راآيد يم شمار
 شده انتخاب ،هاانسان ميان ازي و داستانهاي شخصيت. است برگزيدهشهري  ةجامع خواه
 و شخصيت مياني كيلان. اندبخشيدهي زندگ رماني فضا به هايشانحرف و كارها با كه

ي و رمان در پويا و ايستا شخصيت ،اين بر علاوه و ساخته برقرار بلمتقااي رابطه ،حادثه
  .است گرديده تنظيم مايهدرون اساس بر وي درستبه
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Analyis of the First Dacade of Post-Revolution Poetry based on 

the Post-colonial theory 
Hessam Ziyaee 

 

Undoubtedly Islamic revolution of Iran as an exclusive and affective phenomenon, 

has caused great changes and evolution in political, social, economical and cultural 

conditions. certainly One of the most important element of the Islamic revolution of 

Iran is Anti- colonialism. Certainly Persian poetry has had a great role and effect in 

reflecting this element and always has tried to undertake colonialism phenomenon and 

its possible dangers. This research aims to analysis and survey the components of 

opposition with colonialism and domination of western countries in the poetry of first 

decade after the Islamic revolution of Iran according to the theory of post colonialism. 

Opposition with cultural disillusionment against colonizers, warning and protesting 

against the revolution of colonial contraction, opposition with corruption and 

depravity and blind imitation, regarding the concept of coming and its relation with 

anti- colonialism and at last nationalism are the most important elements of the   poetry 

of first decade after revolution. 

 

Key words: Persian poetry, first decade after the revolution, anti- colonialism, post 

colonialism 
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Bakhtiyarname and its Stylistic Analysis 
Khadijeh Tandaki, Ali Tasnimi 

 

Bakhtiarnameh is one of the works of Daghayeghi Marvzi and is written in 

Sassanian period but in Islamic era it changed the name and the prose became artificial 

and hard to understand. In this study, more than a review of Bakhtiarnameh, the 

researchers try to present a stylistic analysis based on the linguistics, literary and 

thinking approach. At first, the linguistic features of the text such as syntax and so on 

are considered. Also, in the aesthetical level the text is considered in to different 

sections, include spiritual and rhetorical and also then the creative points of this text 

is examined. At the end, the principles of intellectual vision of the processor is 

considered to find out the place of Bakhtiarnameh among the literary works based on 

it literary style. It seems the most important features of Bakhtiarnameh is using Quran 

Verses, Hadith, stories, Arabic poems, scientific terms, different literary terms such 

as rhyme, pun, Momaele, Tarsi, and using rhythms. Descriptions and fantasy in 

Bakhtiarnameh is so that the reader is faced with a poetic text. Skillful using of poetic 

and literary presentations such as similes, allusions and metaphors with rhythmical 

words, made this writing beautiful and added literary value to it.  

 

Keywords: Daghayeghi Marvzi, Manuscripts and Printed books, Stylistics, 

Orientation of language, literature and thought 
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Analysis of Novel "allazina Yahtarequn" from  

Naguib Gilani on the Basis of Realism 
Ali Najafi, Samaneh Naghavi 

 

Realism means realism, as a literary movement arose in the nineteenth century and 

still used in contemporary fiction as a genre Reflect the realities of life and explaining 

their stalls view and choose different heroes and Different types Ast.ngarndh in this 

research is to investigate novel analytical method to" Alzyn Yhtrqvn" of noble Gilani 

(1931-1935) Based on the school's Masrmsry writer realism. The most important 

achievements of this paper is that element of character in the novel is more important 

More than Sayrnasr and the reader can read the story, characters feeling of love, 

interest Yatnfr and communicate through the community Her novels and story 

structure that is more consistent with two First-person omniscient narrative style and 

self-expression Nabrabry¬Ha tradition and in some cases and society's social and 

ethical issues. 

 

Keywords: realism, Najib al-Kilani"allazin Yhtrqvn", elements of the story, the social 

novel  
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Analysis of "boxer" from Saadi's Golestan According to 

 Vladimir Propp's Morphology 
Mansoor Naderipur, Mohamadreza Najarian 

 

Golestan Saadi, one of the seventh century prose is that written in plain and clear 

language. Among this stories in this book are some stories that have structurally 

consistent with structuralist theories of contemporary fiction, which one of these 

stories, the fiction of the boxer is the third chapter in the Golestan. Method "Vladimir 

Propp Russian" One of these is criticism. He was classified according to the storis, 

which was based more on the content and themes of the story, their rankings on the 

form and structure of the storis laid.We will show that this study is based on Propp's 

theory suggests boxers Propp model was adopted and Propp's functions more as exist 

is in this story. Altogether nineteen major dutifulness story that little has changed their 

way and unlike in Propp's theory that the ultimate wedding dutifulness dutifulness 

knows the story the rescue ends. However, existence this dutifulness in the story 

shows that Saadi is also a special structure for their stories. The character of this story 

can be a hero, villain, advocacy, merciful and omniscient knew That hero have the 

greatest role in the story and during this story that story of an actor's movement. In 

the end, the overall structure of story that is of total balance and imbalance will be 

shown. 

 

Keywords: Golestan, Propp, Morphology, function. 
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The Effect of Shahname-E-Ferdowsi on Saadi’s Bustan 
Mohamad Hojat 

 

In the present query, the Bustan of Saadi has been studied by a different view. 

Through detailed contemplation in the poems of Saadi Sheikh-e-ajal, the author 

observed a hidden sensation in the inner layers of Saadi Nameh couplets with the 

Shahnameh of Ferdowsi. According to the author, this hidden sensation is a new arena 

for better understanding of Saadi᾿s Works; therefore, through  studying the unique 

Work of Saadi , he tries to extract those signs which verify his purpose. Since, the 

present study has been conducted for thr first time; it includes some results which will 

be mentioned later. It should be mentioned that the author does not try to judge or 

prefer these Works or these two poets; since these two thinkers are unique poets of 

literature and wisdom in all areas of literature history of the world and incorrect 

judgment about them is a sign of the author᾿s foolishness and ignorance. 

 

Keywords: Bustan, Epic, Ferdowsi, Saadi, Shahnameh  
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The investigation of styles of author's presence in Tarikh-e-

Jahangosha based on Jakobson's "shifters" viewpoint 
Mahdi Ghasemzadeh 

 

Styles of author's presence in historical speech of Tarikh-e-Jahangosha. Based on 

structural styles, structural linguists such as Jakobson have investigated the narration 

and intellectuality of historical contexts. He believes that because of the tool of 

historical text is language, historian employs elements of language that indicate his 

presence and interference in his historical narrative. He named this elements 

"shifters". Jakobson defines two kind of shifters. This article's writer is going to, in a 

library style research, show the author's interference in historical narration of Tarikh-

e- Jahangosha. in order to this, we determined all shifters and rate of each of them in 

the text of this book, then, based on the rate of each shifter, determined the level of 

author's presence and interference in text of this book. Results of this article indicates 

that author of Tarikh-e-Jahangosha use many of shifters that show his presence and 

interference in his historical speech. "Immobility", "resumption" and "announcement" 

are from most common shifters in Tarikh-e-Jahangosha. 

 

Keywords: Tarikh-e-Jahangosha, Roman Jakobson, author's presence, historical 

speech, shifter. 
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Monzavi’s Style from the Perspective of Image Rhetoric 
Zivar Dehghani, Shamsolhajiye Ardalani, Seyed Ahmad Hosseini Kazeruni 

 

Image is the basis of the poetic imagination, Monzavi is one of the contemporary 

lyric inventive poets, and he is also a capable poet in creating imaginative images and 

meditation in his work leads to the discovery of his innovations. Monzavi peak 

illustration has been formed in sonnet that needs to be analyzed and contemplated. 

Imaginary elements in Monzavi poetry are revealed his characteristics and his soul 

reflection. This article is a qualitative study that seeks to explore and perceive the 

intellectual themes, artistic images and access to Monzavi idea and attitude towards 

the outside world. The results show that Monzavi benefited from artistic images in 

order to flourish and richness of poetry and he achieved to an independent self-

lightness by a specific language. Monzavi's Sonnets that contain images determines 

his view towards the outside world from the perspective of literature and literary style. 

Similes have high frequency in Monzavi poetries. His Imagery in poetry is formed 

due to the surrounding nature, and images functionality comes from personal feelings 

that move from the inside out. Monzavi poetry style according to the characteristics 

of his poetry makes him close to West Romantic poets. 

 

Key words: Hossein Monzavi, Image, Imaginary elements, Romanticism 
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Readout of Khayyam’s Quatrains Within The Post -modernism 

Framework Of Lyotard 
Essa Charati, Ahmadreza Yalameha 

 

The viewpoint of Lyotard indicates that post-modernism is a condition and not a 

period. It is mainly placed in the field of thoughts and not the performance. This study 

with library research and the study of all the Rubaiyat, the theoretical possibility of 

this thought in conceptual aspects is considered for this article, with regards to any 

periods. By considering all the quatrains (Robaeis) by Khayyam within the conceptual 

frame of Lyotard’s ideology of post-modernism, regarding five different features 

banishing meta narratives, pluralism reality, meaningless of notions, rejecting pre-

requisitions and doubtful thinking, it was found that Khayyam’s thoughts were to a 

great extent (40% of robaeis) in the same direction as Lyotard’s post-modernism 

ideology, among which the banishing of meta narratives and doubtful thing have most 

shares in that respect. According to an interval of about nine hundred years, since the 

existence of these two scholars have been significantly aligned these two ideas, thus 

confirming timeless and without a thought of the place as well. 

 

Key words: Post-modernism, meta narrative, Lyotard, Khayyam’s quatrains (robaeis) 
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